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 چکيده

جنبه های مختلف زمینه های بررسی  هدف، است.تولی و تبری در زیارت جامعه کبیره مورد بررسی قرار گرفته 

جلوگیری از ایجاد و تقویت،آسیب شناسی و خطرات ترک تولی و تبری از منظر زیارت جامعه کبیره بوده است. 

ل به ونات مقدس اسلامی از نتایج عمفساد و کفر در جامعه اسلامی به علاوه حفظ سجایای اخلاقی و دیگر شئ

حشر با اهل بیت علیهم اسلام از جمله آثار فردی و اجتماعی تولی و تبری، است. فریضه تولی و تبری در جامعه 

از  می باشد.ایش اقتدار جامعه افزرین نیکی ها و در روز قیامت، داشتن بالاترین درجات بهشت،وصول به زیبات

 .ی تولی و تبری فرقه مرجئه می باشد که اندیشه آن ها ارجاء یا اباحه گری دینی استفرقه های مخالف با برقرار

در تقویت تولی دستاورد ما شناخت ائمه معصومین: فریضه ای چون امر به معروف و نهی از منکر و ولایت پذیری 

 و تبری موثر است.

 

 .ولایت ،جامعهتقیه، لیدواژه: تولی، تبری، ک
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 مقدمه

ی و تبری دو اصل برخواسته از نظام آفرینش است که هیچ اجتماعی از آن بی نیاز نیست و چرا که هیچ تول

روابط فردی  در این دو اصلحیط پیرامون بی تفاوت باشد و نبود موجودی در عرصه هستی نمی تواند نسبت به م

له اهداف تدوین این نوشتار از جم ارزش ها و حرکت جامعه به سمت قهقرا می گردد. و اجتماعی موجب سقوط

آن این دو بر روابط فردی و اجتماعی و تقویت جایگاه حکومتی و تاثیر بیان اهمیت و ارتباط تولی و تبری، تاثیر 

برمی گردد و از جمله کتاب هایی  7زیارت جامعه کبیره به دوران حیات امام هادی. بر ولایت مداری می باشددو 

جلد نوشته محمدباقرتحریری، در غایه المرام نوشته سید 3ست: جلوه های لاهوتی درکه در این زمینه نوشته شده ا

هاشم بحرانی، در تخلیص الشافی از شیخ طوسی می باشد. در این نوشتار تلاش شده است که به این پرسش ها 

 پاسخ داده شود:

 اهمیت تولی و تبری چیست؟ .1

 تاثیر تولی و تبری در جامعه حکومتی چگونه می باشد؟ .2

 رابطه متقابل تولی و تبری با امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ .3

که با روش کتابخانه ای،فیش نویسی و مجازی جمع آوری شده است. و سعی شده با توجه به فراز های 

زیارت جامعه کبیره به محورهای لزوم همراهی تولی و تبری با یکدیگر، رابطه متقابل تولی و تبری با امر به 

 روف و نهی از منکر و هدف خلقت را مورد توجه قرار داده است.مع

 اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

 هاجر طرفاوی مینابی ـ الهام موسوی محمدی نژاد 

 1337پاییز 
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 معانی لغوی

 1کاری را به عهده گرفتن و اداره آن.تولی: 

 2دوری کردن و بیزاری جُستن از کسی یا چیزی تبری:

مذهب یا عقیده خود و موافقت ظاهری با دیگران به منظور در امان ماندن از زیان پنهان کردن  تقيه:

 3جانی،ناموسی یا مالی.

گروهی از انسان ها که در سرزمینی زندگی می کنند و به طور نسبی از مشترکات فرهنگی، تشکل  :جامعه

 1مدنی،سیاسی و اقتصادی برخوردارند.

 5کردن، جانشینی پادشاه، شغل یا مقام ولی عهد.حکومت جایی را به کسی واگذار  ولایت:

 معانی اصطلاحی

از فروع دین،از فروع ده گانه دین، دوستی و پیوستگی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا و تولی و تبری: 

 6گسیختگی از آن ها، پیوستگی به اهل حق و گسیختگی از اهل باطل.

ری از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردی که ضرر مالی یا خطر پرهیزی، در اصطلاح شرع: خوددا تقيه:

جانی یا عرضی متوجه شخص باشد. و به تعبیر دیگر: رهانیدن خویش از خطری که از ناحیه دیگری به تو متوجه 

 7است، با گفتار یا کردار بر خلاف وظیفه اولیه شرعیه.

                                                           
 .1891،ص3. حسن،انوری،فرهنگ بزرگ سخن،ج 1
 .1616. همان، ص 2
 .1941همان، ص 3
 2101.. همان، ص 4
 .9201، ص9. همان،ج 5
 .1920، ص3. مصطفی،حسینی دشتی،دایره المعارف جامع اسلامی، ج 6
 .1051.همان،ص  0
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سنن و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و  مجموعه ای از افراد انسانی که با نظام ها، آداب، جامعه:

 7.زندگی دسته جمعی دارند

 2ارث مخصوص، آقایی، بندگی.یاری، دوستی، سرپرستی،  ولایت:
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 : رابطه تولی و تبریفصل اول

 . لزوم همراهی تولی و تبری با یکدیگرالف

ئتُ اِلیَ الله عَزَّ وَ جَل منِ مَعکَُم  مَعکَُم لَا مَعَ غَیرَکمُ امنتُ بکُِم وَ تَوَلَیتُ آخِرِکُم وَ بمَِا تَوَلَیتُ بِه اَوَلکُِم وَ بَرِفَ»

بدون تردید هیچ یک از تولی و تبری بدون دیگری کفایت نمی کند؛ نه با تولی محض میتوان به سعادت  «اَعدَائکم

 رسید و نه با تبری تنها میتوان از شقاوت رهید.

شمن او تبری را در دل دارد، لیکن از د شخصی محبت علی» عرض کرد: به امام باقراسماعیل جُعفی 

فرمودند:چنین کسی پریشان حال و آشفته  ب تر است. امام باقرنزد من محبو جوید و می گوید: علینمی

خاطر است و دشمن محسوب می شود، پشت سر او نماز نگذازد، او کرامت و ارزشی ندارد، مگر اینکه از او 

 «.بترسی و مجبور به تقیه باشی

م،یعنی تولی یا تبری تمسک جوید و به دیگری بی اعتناست، همانند کسی کسی که به یکی از این دو امر مه

است که اقرار به وجود خدا و یگانگی او داشته باشد ام به بت ها و آلهه های دروغین نیز بی میل نباشد یا همانند 

 کسی است که به آیین بت پرستی کفر بورزد اما دل در گرو ایمان به خدا نداشته باشد.

و مانع آن نمی شدند اما در آموختن  بنی امیه را در آموختن توحید آزاد گذاشته بودند:» فرمودند  امام صادق

ظرایف شرک و لطایف دوگانه پرستی مانع می شدند تا اگر مردم را وادار به شرک عملی کردند، متوجه نشوند و 

 آنان را اطاعت کنند.

م عدل، یعنی ، خروج بر اماکار نص پیامبرمانند؛ ان چیزهایی» در شرح این حدیث میگوید:علامه مجلسی ، 

او و...که مردم را از اسلام و توحید و اهل بیت نی با پیامبرسب آن حضرت،اظهار دشم ،امام علی

 «خارج می کند و به شرک می کشاند، به آنان نیاموختند تا وقتی مردم را وادار به آن کردند، تمرد و عصیان نکنند.

،همانند ایمان به خدا و کفر به طاغوت دو بال برای سلوک به سوی کمال و تعالی و ترقی است که تولی و تبری

هیچ یک به تنهایی کفایت از دیگری نمی کند و با یکی ازآن دو نمی توان صعود کرد. همانند دو چشم است که 

. شخصی به ن لازم استپیمودن راه حق و رسیدن به سرچشمه نور باز بودن و به کارگرفتن هر دوی آبرای 

نیز دوست  -نام یکی از دشمنان آن حضرت را ذکر کرد -من در کنار دوستی شما فلان کس را» گفت: 7امیرمؤمنان

دارم. آن حضرت در جواب گفت: اکنون تو اعور و یک چشم هستی که تنها فضایل مارا می نگری و به ما علاقه 

ه آن رذایل دشمنان ما را نیز ببینی و به آنان بغض و کینه داشته باشی، مندی. باید چشم دیگر تو باز باشد تا به وسیل
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لیکن این وضع دوام نمی یابد؛ زیرا حق و باطل و نور و ظلمت در یک جا نمی گنجد. در آینده یا هر دو چشم 

دل  بینا می شود و بغض و کینه دشمنان ما را نیز بهخود را از دست می دهی و کور می گردی یا چشم دیگرت 

 «خواهی گرفت.

کسی که ادعای » رسیده تبری را نشانه صداقت در محبت دانسته، فرمودند: دیگری از امام صادق در بیان

دوستی و محبت ما را دارد  و از دشمنان ما برائت نمی جوید، در ظاهر دوستی ما صادق نیست، بلکه دروغ می 

 1«.گوید

 تقيه . رابطه تولی و تبری باب

بحث تقیه در قرون نخستین هجری از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است. زیرا از یک سو می بینیم که 

تالیف کرده اند و از سوی دیگر نقل شده که برخی نحله ها، « التقیه»بسیاری از عالمان امامیه متقدم، آثاری با عنوان

ی محنت در عصر مامون، بنا به نقل مورخان برخی دانشمندان به قائل به جواز تقیه بوده اند.در ماجرا مانند خوارج،

سبب تهدید و ارعاب خلیفه، مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلق قرآن شدند که می توان آن را مصداق تقیه 

م باقر و های شیعه،در زمان امادانست. با نگاهی به تاریخ اسلام در می یابیم که اوج بحث تقیه و ملاحظه کاری 

و با سفارش و توصیه آن دو امام بزرگوار بوده که دلیل آن نیز شرارت های حکومت های بنی امیه و  :مام صادقا

بنی عباس و حامیان آن ها بوده است. حاکمان این قوم هرچند به ظاهر مسلمان بودند، اما به  دلیل این که خطر آن 

د را توصیه به تقیه می کردند. بنابراین، از نظر پیروان خو داشت، ائمه معصومینها دست کمی از خطر کفار ن

 علمای شیعه در هرجا که خطری از ناحیه کافر یا مسلمان، مؤمنی را تهدید نماید، تقیه لازم است.

اوُلئکَِ »آمده که درباره فرموده خدای عزّ و جل ی عبدالله امام صادقدر کافی به سند صحیحی از حضرت اب

فرمود: بخاطر صبری که  آنان بخاطر صبری که کردند پاداششان را دو برابر گیرند.«. ن بمَِا صَبَرُوایؤُتُونَ اجَرهَُم مرَتَی

حسنه،تقیه است و بدی ،فاش  را دفع می نمایند. فرمود:وبا حسنه، بدی « وَ یَدروَنَ بَاالحَسنََهِ السَیِئه»بر تقیه کردند. 

تقیه سپر مؤمن و تقیه پناهگاه مؤمن  آمده که فرمود:صحیحی از آن حضرت و در همان کتاب در خبر  ساختن .

 می رسد پس خدای عزّ و جل راه ای ا حدیثی از احادیث ما به بنداست و هرکس را تقیه نیست ایمان ندارد، همان

ده دیگر بین خود و خدا با آن حدیث دین داری می نماید، و مایه عزّت او در دنیا و نور او در آخرت می گردد و بن

ثی از احادیث ما به او می رسد، پس او آن حدیث را فاش می سازد و مایه خواری او در دنیا می شود و خدای حدی

 عزّ و جل آن نور را از او می گیرد.

                                                           
   .www.esteqamat.com( 21/11/1333)نقل شده در  . 1
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روایت آمده که از آن حضرت سؤال شد از بهترین عملی که مؤمن در  م صادقالدین از اما در کتاب کمال

ر و در تفسی« نگهداری زبان و خانه نشینی» کار بندد حضرت فرمود: به -یعنی زمان غیبت امام -آن زمان

ای «. من ضَلَّ اِذَا اهِتَدَیتمُیَا ایَُهَاالَّذِینَ آمِنُوا عَلَیکُم اَنفُسکُِم لَا یَضُرُّکُم » خدای متعال: نیشابوری آمده که فرموده

دارید( که اگر دیگران گمراه باشند هرگاه شما کسانی که ایمان آورده اید بر شما بادخودهایتان)ایمان خود را نگه 

 1.فت: این در آخرالزمان خواهد بودهدایت شده باشید به شما زیانی نمی رسد. نزد ابن مسعود خوانده شد، وی گ

بُعد مکتبی هر فردی موجب می شود که در مقابل حق و باطل بی طرف نماند پس در اعمال و رفتار او و در 

می باشد. این سه همواره همراه یکدیگرند؛ زیرا هیچ یک بدون دیگری، انسان را به سعادت  همه جوانب تاثیرگذار

یا علی! ولایت تو پذیرفته  مده است:آ تولی است. چنان چه در حدیث نبوی نمی رساند و پذیرش تبری شرط قبول

 و بیزاری و تنفر از دشمنان تو. نیست، مگر به برائت

ط تقیه، فرد، ناچار به حفظ تبری با وجود عمل به تقیه است لذا باید تبری از اما گاهی به دلیل وجود شرای 

 براز آن خود را به خطر نیاندازد.دشمنان را در دل مخفی کند تا به سبب ا

نهی از تبری ظاهرا دو جهت عمده دارد؛ یکی آن که تبری صورت گرفته بی جا و ناصحیح بوده و نهی از آن به 

هام از فرد یا گروهی بوده است که به دلیل اختلاف درجات ایمان شیعیان، متهم به بی ایمانی و سبب رفع ابهام یا ات

از جمله موارد تقیه: حفظ خود از آسیب ها و خطرات احتمالی از تمایلات ذاتی همه موجودات  کفر شده بودند.

در رو مقابله کرد، اما برخی دیگر  است و هر آسیبی شیوه خود را برای مقابله می طلبد چراکه برخی را می توان رو

نیاز به راه های پیچیده تری دارد که تقیه از آن دسته است. زیرا هنگامی که فرد در جامعه مقتدر، کافر و ظالم 

سانی سرکوب می شود، جای مقابله رو در رو نیست. مهم اد ایمانش به جایی نمی رسد و به آزندگی میکند که فری

 از تقیه و برائت تشخیص زمان و موقعیت صحیح هر کدام است.ترین امر در تحقق هدف 

آنچه ملاک تحقق تقیه است، تنها خوف، اکراه یا اضطرار و مدارا و لزوم کتمان نیست، بلکه هر انگیزه ای که در 

شرایط اقتدار مخالف برای پوشش دادن فعالیت ها و حفاطت از دین و ارزش های دینی ضرورت یابد، می تواند 

آن باشد و بدون رعایت مصلحت دین و صیانت از آن، انجام هر عملی که در ظاهر دارای تمامی ملاک های  ملاک

 تقیه باشد، محکوم به حکم تقیه نیست بلکه اگر موجب ضعف و انحطاط دین شود خیانت به آن است.

با  7واند با امیرالمؤمنینچنانچه دوستی خدا نمی تهیچ یک از تولی و تبری بدون دیگری معنا و اثربخشی ندارد. 

هرگز دوستی ما و دوستی دشمن ما در یک دل نگنجد،  هارم سوره مبارکه احزاب فرمودند:اشاره به آیه شریفه چ
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دشمنان همان گروه زیرا خدا برای هر یک مرد دو دل در درونش نگذاشته است، تا با یکی گروهی را و با دیگری 

 1را دوست بدارد.

 ج. تفاوت تبری و لعن با یکدیگر

و به معنای بیزاری جُستن، بیزار شدن و دوری گزیدن آمده « برء»ترقیّ مصدر باب تفعّل از ماده تبری بر وزن

 2است. 

 لعن به معنای طرد و دوری از رحمت و گرفتار شدن به سخط الهی است.

که بر دورسازی و طرد کردن دلالت می کند و خداوند  لعن اصل صحیحی استقائیس اللغه آمده است: در م

 لعن کرد، یعنی او را از خیر و بهشت دور ساخت. شیطان را

لعان و لعنات است و به مردم لعین و لعن، طرد و دوری از خیر است. لعنت اسم و جمع آن » جوهری مینویسد:

 «.ملعون گویند و برای زن هم لعین استعمال می شود

اختن با ناراحتی است و این از لعن، طرد و دوری س ای کاملی برای لعن ذکر کرده است:راغب در مفردات، معن

سان ها دعا و جانب خدا در آخرت عقوبت و کیفر است و در دنیا قطع پذبرش رحمت و توفیق و لعن از سوی ان

 .نفرین بر دیگری است

ر هر حال مربوط به خدا است. بنده هم وقتی فردی را لعن می کند نظرش این است ن گفت لعن دبنابراین میتوا

لهی شود.پس در آن سب و دشنام نیست. به همین علت در دوری از خیر و رحمت الهی ذکر که گرفتار سخط ا

 3شده است.

است  شمنان معصومیناز د پس تقاوت تبری با لعن در این جا است که تبری بیزاری جستن و دوری کردن

 و لعن دور شدن از رحمت الهی و گرفتارشدن به سخط الهی است.

 

 

                                                           
 . www.pajoohesh.hawzehtehran.comتخصصی محفل،شماره هفتم،مقاله تبری و آثار آن  -.مجله علمی 1
 .netwww.hawzah.( 23/11/1398.مجله گنجینه معارف،)نقل شده در 2
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 فصل دوم: اهميت تولی و تبری

 الف. اهميت تولی و تبری

 اهميت تولی .1

دن به یکی از ارکان اعتقاد داشتن به هر امری، التزام به تمامی لوازم آن و تبعیت از بنیانگذار آن و گروی

رهبر آن است و همچنین دوری کردن و کناره گیری از عقاید ضد آن عقیده و طرفداران آن می باشد، لذا 

ایمان به خداوند متعال نیز چنین است زیرا نمی توان به او ایمان داشت و به بعضی از احکام دین یا بعضی 

 .از رسولان او ایمان نداشت

راستی کسانی که به خدا و رسولان او کفر می ورزند و می خواهند به  قران کریم در این باره میفرماید:

بین خدا و رسولانش جدایی بیاندازند، می گویند به بعضی ایمان داشته و به بعضی کافریم و می خواهند 

بین این دو، راهی را برای خود انتخاب کنند، ایشان کافران حقیقی اند و برای کافران، عذابی خوارکننده 

ده ایم، و کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده و بین احدی از ایشان فرق نمی گذارنداز فراهم کر

گذارند )و هر پیامبری را برای زمان خودش قبول دارند( خداوند پاداش ایشان را خواهد  ایشان فرق نمی

رتباط سرپرستی برقرار داد، و او آمرزنده مهربان است، و نسبت به دوستی با کفار و عدم برائت از ایشان و ا

 1.ایشان نیز به شدت پرهیز داده استکردن با 

 

 اهميت تبری .2

خداوند و پیامبرانش علاوه بر اینکه از مشرکین اظهار برائت کرده اند، مؤمنین را نیز از رابطه سرپرستی 

هم باطنا  با کافران و دشمنان خدا و رسولش نهی کرده، و فرموده کسی که این گونه باشد هم ظالم است و

 از ایشان می باشد.

نیز کسانی که ادعای ولایت ایشان را دارند در مرتبه اول باید به امامت و جانشینی برحق در رابطه با : 

و آنچه را که ایشان به آن کفر ورزیده اند و آن را باطل می دانند دوری  اعتقاد داشته 3ن از رسول خداایشا

مسائل سیاسی، مانند: سردمداران حکومت های غاصبانه و ستمگرانه، و کنند و از دشمنان ایشان نیز چه در 

ضدیت دارند بایددوری جسته و باطنا از ایشان  چه در مسائل فرهنگی، مانند: مکاتب انحرافی که با ایشان

تا به کسی که دوست دارد بین او و بین خدا حجابی نباشد :می فرمایند 7رضا، زیرا امام اظهار برائت نمایند

را دوست داشته و سرپرست  :دا نظر کند)او را با دید قلبی ببیند( و خدا نیز به او نظر کند باید آل محمدخ
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گیرد و از دشمنان ایشان بیزاری جوید و به امام ایشان اقتدا کند و هنگامی که این گونه بود خدا به او نظر 

 .کرده و او نیز به خدا نظر می کند

خدارا فقط کسی بندگی میکند که او را بشناسد و اما کسی که  ی فرمودند:به ابوحمزه ثمال امام باقر

او را نشناسد مانند این است که غیر او را در حال گمراهی بندگی کرده است، ابو حمزه می گوید: عرض 

را در دوستی علی و  حمد رسول خداکردم معرفت خدا چیست؟ فرمودند: خدا را تصدیق کند و م

جوید، و  ه ائمه هدایت کننده بعد از او تصدیق کند و از دشمنان ایشان به سوی خدا بیزاریاقتدای به او و ب

 1.معرفت خدا این چنین است

 :جایگاه زیارت جامعه کبيره در معرفت افزاییب. 

نامه ها را زیارت ماثور می در زیارت جامعه کبیره زائر از زبان معصوم ثنا می گوید که اصطلاحا این زیارت 

در نتیجه خواندن زیارت نامه های منقول  .2هر کس بیانگر میزان شناخت و معرفت اوست و از آنجا که کلام نامند

از معصومین )مانند زیارت جامعه کبیره( نوعی کلاس درس و تعلیم و تربیت است در واقع همانطور که در دعای 

زیارت جامعه کبیره  جوشن کبیر خداوند با جلوه های گوناگون و با صفاتی متعدد برای بنده تعریف می شود، در

و برخی فرازهای زیارت جامعه کبیره  3را با جلوه های گوناگون برای انسان تعریف می کند. :، ائمه7نیز امام هادی

علاوه بر آنکه کیفیت اظهار ارادت و ابراز تولی و تبری را می آموزند، وسیله ای برای شناخت مقام و منزلت مزور 

 مانند فرازهای زیر: .  1روند)زیارت شونده( نیز به شمار می 

نَ، المُطفََونَ، اشهَدُ انَّکُمُ الائمّة الرَّاشِدُونَ، المَهدِیُّونَ، المَعصُومُونَ، المُکَرَّومُونَ، المُقرَبُونَ، المُتَّقُونَ، الصَّادقُِو»

مَتِهِ، اصطَفاکُم بِعِلمهِِ، وَ ارتَضاکُم لِغَیبِهِ، وَ اختارَکُم لِسِرِّهِ ... المُطیعُونَ للِّهِ، القَوَّامُونَ باِمرهِِ العامِلوُنَ بِارادتَِهِ الفائِزوُنَ بکَِرا

تَودِعاً لِحُکمَتِهِ وَ وَ رَضِیکُم خُلَفاءَ فی ارضِهِ وحَُجّجاً عَلى بَرِیَّتِهِ وَانصاراً لِدینِهِ وَحَفَظَةً لِسِرَّهِ وَ خَزنََة لِعِلمِهِ وَ مُس

 .«اناً لِتَوحیدهِِ وَ شُهَداءَ عَلى خَلقِهِ وَ اعلاماً لِعِبادِهَ وَ منَاراً فی بِلادهِِ وَ ادِلَّاءَ عَلى صِراطِهِتَراجمَِةِ لِوحَیِهِ وَ ارک

                                                           
 .141.و141.همان،ص 1

 166ص وجودی حضرت زهرا مقاله اسرار،سوسن،آل رسول .2 

 3.yadbiza.mahdiblog.com www.. 

 4.www.pajoohe.ir  پژوهشکده باقرالعلوم. 
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بیان شده که در غیرآنان یافت نمی  ائمه، اوصاف و ویژگی هایی برای از زبان امام هادی در این فرازها 

 :ن اشاره کرده می فرمایدرابطه و وظیفه مردم نسبت به آناد و سپس به شو

اِلَیکُم وَ انتُم  فَالرَّاغبُِ عَنکُم مارِقُ وَ اللّازمُِ لکُِم لاحقُِ وَ المَقصَّرُ فیِ حَقکُّم زاهِقُ وَ الحَقُ مَعکَُم وَ فیکُم وَ مِنکَم وَ»

م عَلَیکُم وَ فَصلَ الخطِابِ عِندَکُم وَ آیاتٍ الله اهلُهُ وَ مَعدِنُهُ وَ میراثُ النُّبُوةِّ عِندکَُم وَ ایابُ الخَلقِ الَیکُم وَ حِسابُهُ

 «.نُهُ عِندَکُم وَ امرهُُ الُیکُملَدَیکُم وَ عَزائِمُهُ فیکُم وَ نُورُهُ وَ بُرها

وَ منَ والاکُم وَ الَی الله وَ مَن عاداکُم فَقَد عادَالله وَ مَن احَبکُّم فَقَد احبََّ الله »همچنین درفرازی دیگر می فرماید:  

دوستدار شما، دوستدار خدا و دشمن شما، دشمن  «بکُِم فَقَد اعتَصمََ باِللّهِ منَ ابعَضکَُم فَقَد ابعَضَ الله وَ مَنِ اعتَصَمَ

خداست. هرکس به شما محبت ورزد به خدا محبت ورزیده و آن که به شما کینه ورزد، مورد غضب خداست و 

 1است. هرکه به شما تمسّک جوید به خدا تمسّک جسته

چنین آگاهی و معرفت به مقام و منزلت ائمه علیهم السلام علاوه بر آنکه مایه کمال زیارت می گردد، می تواند  

و نیز آشنایی با مضامین 2زمینه اطاعت و تسلیم در مقابل اوامر و نواهی مزور را که همان فرمان خداست فراهم کند

 3شناخت، زمینه ساز خودسازی و تلاش بیشتر انسان خواهد بود عالی دعاهای ماثور به تبع ارتقاء سطح معرفت و

در واقع زائر می تواند با شناخت مضمون اسماء و صفاتی که به مزور )زیارت شونده( نسبت داده شده است خود 

   . 1را بسازد و به آن صفات متخلقّ گردد

 رابطه تولی و تبری با هدف خلقت:. ج

یقی از خلقت انسان بندگی خداوند متعال بوده و حقیقت بندگی او نزدیک شدن به اوست است و غایت حق»

حقیقت تقرب الهی درک تقرب او به موجودات و انسان است واین نزدیک شدن مکانی یا اعتباری نیست بلکه 

                                                           
 .زیارت جامعه کبیره به امام مهدی درنگرش قرآنی امام هادیمقاله محمدرضا،علاءالدین،ودیگران،. 1 
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این انسان نزدیک تریم :ما از شما به 1«نحن اقرب الیه من حبل الورید»قریب وجودی مقصود است چنان میفرماید: 

 لکن شما نمی بینید)بینایی ندارید(. 

با توجه به دیگر آیات قرآنی حقیقت قرب الهی مساوی است با احاطه وجودی او بر موجودات از تمامی 

و این درک باید با قرب الهی نیز مناسب باشد که با تمام وجود تحقق یابد  جهات ) از جهت ذات صفت و فعل(

بر درک های عقلی و برهانی از حق تعالی و اسماء و صفاتش شرایط و موانع ویژه ای دارد که لازم ترین لذا علاوه 

شرایط آن اظهار خضوع و اطاعت در برابر فرامین او و اولیئش بوده و بزرگترین آن، تمرد وعصیان نسبت به فرامین 

حصیل این شرایط و زدودن موانع باید از پس از کفر و نفاق و شرک به اوست است. حال برای تاو و اولیائش 

 کسانی تبعیت کرد که:

 : ایشان، خود به قرب حقیقی حق تعالینایل شده اند. اول

 : از این طریق بتوانند راه رسیدن به این قرب را از ذات ربوبی گرفته و به دیگر انسانها ارائه کنند. دوم

ه و تربیت نموده و قرب الهی را برای آنان محقق سازند و : بتوانند قافله انسانی را در این جهت حرکت دادسوم

ایشان جزء مقربین در گاه الهی نیستند که در رأس شما به سوی خداوند تقرب میجوییم و به هر درجه از قرب که 

 2«بخواهیم نایل شویم تا آخرین درجاتش جز از راه این خاندان نمیتوان رسید.

 انسجام اجتماعی و مصونيت از آسيب:

انسانی که دارای تولی و تبری است از سویی با انسانهایی که دارای این ویژگی هستند متحد شده و در پرتو »

اتحاد، انسجام اجتماعی ایجاد شده که نتیجه آن پیروزی است و از سویی با تبری با دشمنان نزدیک نشده و آنها را 

ا حفظ و به صورت بیگانه با او برخورد می کند که پیامد به اسرار خود راه نمی دهد و در نتیجه بیگانگی با دشمن ر
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.کفار را اولیاء اتخاذ نکنید و اولآن مصونیت از آفات وآسیب های دشمنان است ازاین رو قرآن کریم می گوید: 

پس  .بدانید کسی که با آنها دوستی کند از آنها خواهد بودسوم. آنها را بطانة و آگاه به اسرار خود قرارندهید و دوم

یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم »دوری از آنها ضروری است. قرآن کریم می فرماید: 

؛ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و  1«اولیاء بعض و من یتولهم منکم فإنه منهم إن الله لا یهدی القوم الظالمین

اب نکنید، آنها اولیاء یکدیگراند و کسانی که از شما با آنها دوستی نصاری را ولیّ و دوست و تکیه گاه خود انتخ

 کنند از آنها هستند،خدای سبحان جمعیت ستمکار را دوست ندارد.

یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودّواْ ما عنتم قد بدت البغضاء من »و نیز فر مود:

؛ ای کسانی که ایمان آورده اید محرم اسرار از 2«بر قدبیّنّا لکم الایات إن کنتم تعقلونأفواههم و ماتخفی صدورهم اک

غیر خود انتخاب نکنید آنها از هر گونه شرّ و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند، آنها دوست دارند شما در رنج 

در دلهایشان پنهان می دارنند از آن  و زحمت باشید، نشانه های دشمنی آنان از دهان و کلامشان آشکار شده و آنچه

 3«مهمتر است.ما آیات و راههای پیشگیری از شر آنها برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51،آیه(۵مائده). 1
 .199،آیه(3آل عمران). 2
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 فصل سوم: تاثيرات تولی و تبری

 لی و تبری با امر به معروف و نهی از منکرتاثير متقابل تو. الف

 «وَ اَمرَتمُ بالمَعروُف وَ نَهَیتُم عنَ المُنکَر وَ جَاهَدتُم فیِ اللهِ حقََّ جِهَادِه»

از منکر یکی از دستوراتی است که خداوند تبارک و تعالی برای ظهور ایمان انسان ها در  نهیامر به معروف و 

ا جزو فروع دین قلمداد کرده که وظیفه هر مسلمانی عمل به این دستور است عرصه اجتماع وضع فرموده و آن ر

زیرا سعادت فردی در گرو اهتمام به مسائل اجتماعی و عمل نکردن به این واجب، نقصی در جهت ایمان فرد و 

 اجتماع خواهد بود.

تماعی معینی و لزوم تحقق بنابراین، حقیقت امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه پس از پذیرفتن نظام اج

به معنای بازداشتن مصالح آن افراد ملزم هستند تا آن مصالح را اجرا نموده و از تبعیت مفاسد انسانی و نهی از منکر 

 از انجام مفاسد انسانی و نهی از منکر به معنای بازداشتن از انجام مفاسد اجتماعی و فردی است.

تماعی انسان پذیرا و طالب آن است و شرح مقدس نیز به آن فرمان این حقیقت به گونه ای است که فطرت اج

 داده است و آثار فردی و اجتماعی بسیاری را بر آن مترتب فرموده است، قرآن کریم آن را از اوصاف آشکار مؤمنین

کنُ مِنکُم وَلتَ» و به ایشان این گونه خطاب می کند: 1است. و ملاک برتر بودن امت بر امت های گذشته معرفی کرده

و از بین شما، گروهی باید به خیر دعوت کرده، امر  2«لمَعرُوف وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَریَدعُونَ اِلیَ الخَیرِ وَ یامُروُنَ بااُمةً 

 به معروف و نهی از منکر کنند.

ملی،اعتقادی همه آدابی که در دین آمده و ما را دعوت کرده تا مؤدب و مؤدی به آن آداب باشیم همانند آداب ع

 و روحی، همه این ها به تولی و تبری بر می گردد و این تولی و تبری هم به حب و بغض گره خورده است.

اگر انسان به ولایت الهیه تولی پیدا کند، حب الهیه در اصولا تولی منشا حب و تبری منشا بغض است. یعنی 

یعنی اگر انسان از دشمن تبری پیدا کرد، بغض از دلش می آید و اصلا جریان حب و از این طریق واقع می شود؛ 

دشمن در دلش می آید ولی اگر انسان نسبت به دشمن تبری نداشت آنگاه این بغض از دلش می رود. بنابراین به 

 میزانی که انسان تولی پیدا می کند، محبت می ورزد.

                                                           
 .488و489،ص2. محمدباقر،تحریری،جلوه های لاهوتی،ج 1
 .114آیه( 3. آل عمران) 2
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مناسک حب و بغض هستند.  تبری، بغض و تولی، حب می آورد و ایمان هم جز حب و بغض نیست و ما بقی

و  3به ولایت الله و ولایت رسول اللهمنتها چون این مناسک را عقل ما نمی فهمد، وحی نازل شده تا آداب تولی 

تبری از اعداءشان را مشخص و معین کند؛ یعنی بیان کند که آداب روحی، فکری و عملی تولی و تبری چیست؟ 

 ری نیست.پس شاید بتوان گفت دین جزء این چیز دیگ

امر به معروف به این معناست که ما به دنبال گسترش ولایت آن ها در عالم باشیم اما اینکه امر به معروف ما در 

اشَهَدُ اَنَّکَ قدَ »با عاشورا هم امر به معروف کرده 7عالم چند اثر دارد، یک سخن دیگری است. وقتی سیدالشهدا

همچنین باطن نهی از  را در عالم جاری نماید. 3الهیه و ولایت رسول اللهد ولایت و هم می خواه «اَمَرتَ بالمَعرُوف

لایت طاغوت نرود بلکه سعی است؛ یعنی نه فقط خود انسان تحت صمنکر، جلوگیری از گسترش ولایت طاغوت 

ضع گیری کند ناهی آن نیز باشد. در روایت آمده که نهی از منکر، از انکار قلبی شروع می شود تا زبانی و آنگاه مو

عملی؛ در مسئله امر به معروف و نهی از منکر تمام تلاش فرد بر این است که نه تنها ولایت طاغوت در عالم 

جاری نشود بلکه ولایت اولیاء الله الهی در عالم جاری بشود، اما چقدر؟ طبیعی است که بر اندازه ی وسع خودش 

 1د.فرد تلاش می کند تا اراده اش مجرای ولایت آن ها بشو

فتح کنیم تا خود ید رسول  3برای جنود رسول اللهحقیقت جهاد اکبر ما همین است که مملکت وجودی خود را 

الله بشویم. همچنین جهاد اصغر ما در بیرون نیز همین است که ما مانع از جریان و گسترش ولایت طاغوت شویم. 

را فتح کردیم،بیرون هم کار ما همین خواهد بود؛ البته اگر در جهاد باطنی خود فاتح بودیم و مملکت وجودی خود 

یعنی در بیرون نیز ید ولی خدا شویم و به دنبال گسترش آن ولایت، در گیر با ولایت باطل هستیم که اگر بر عکس 

شد خدای ناکرده انسان با ولایت رسول الله در گیر می شود. در جریان امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز 

و منکر هم ولایت اعداء  7ه؛ معروف، ولایت علی بن ابی طالبهیچ معروفی نیست مگر ولایت الهیاین نیست. 

نهی از منکر، نهی از خود ابلیس و دستگاه ابلیس است؛ یعنی این که نگذاریم اراده آن ها در حضرت است. روح 

در اراده انسان و طبیعت هستند؛ عالم نافذ گردد؛ چون ابلیس و جنودش به دنبال گسترش و نفوذ اراده خودشان هم 

متصرفند و هم در طبیعت فاعل تبعی و مسخرند، اراده یعنی جنود دستگاه ابلیس می خواهند هم در انسان که فاعل 

خودشان را منفوذ دهند؛ به تعبیر دیگر می خواهند ابتدا اراده خودشان را در عالم جلو ببرند؛ اما شما مانع نفوذ اراده 

انسانی و از آن جا به طبیعت می شوید و نمی گذارید طبیعت درست کنند و نمی گذارید خدم و  آن ها در اراده

حشم درست کنند. امر به معروف هم یعنی اینکه اول کاری کنید که اراده خدا در اراده های انسانی حضور پیدا کند 

عال شکل بدهد؛ یعنی انسان برای آنگاه از آن جا وارد طبیعت شده و همه را در مسیر بندگی و عبودیت خدای مت

                                                           
1 . www.mirbaqeri.ir . 
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جریان و توسعه اراده الهی در اراده های خودش و بعد اراده انسان های دیگر مجرا بشود.این مرحله هم بعد از 

جهاد باطنی قرار دارد. انسان اگر در باطن خودش مسخر اولیاء الهی نشد و اراده خودش را مسخر نکرد، آنگاه در 

 1گسترش اراده الهی کاری بکنند.بیرون هم نمی تواند برای 

 جامعه کبيره و تاثير متقابل با تولی و تبری . محتوای اعتقادیب

 شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا از موسى بن عبد اللّه نخعى روایت کرده که

یابن رسول اللهّ، مرا زیارتى با بلاغت تعلیم فرما که کامل باشد، تا  :عرض کردم گفت خدمت حضرت هادى

 .از شما را زیارت کنم، آن را بخوانماینکه هرگاه خواستم یکى 

 :چون به درگاه حرم رسیدى، بایست و شهادتین را بگو یعنى :فرمود

 «اشَهَدُاَن لا اِلهَ اِلَّا اللّه وحَدَهُ لا شَریکَ لهُ ، وَ اَشهَدُاَنَّ مُحمََّدًا عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ» 

رد، و گواهى میدهم که محمد بنده و فرستاده گواهى میدهم که معبودى جز خدا نیست، یگانه و شریکى ندا 

 .اوست

در این هنگام باید با حالت غسل باشى، چون داخل حرم شوى، و قبر را ببینى بایست و سى مرتبه اللّه اکبر بگو، 

سپس اندکى با آرامش و وقار راه برو، و در این راه رفتن، گامها را نزدیک یک دیگر گذار، آنگاه بایست و سى 

 .للّه اکبر بگو، پس نزدیک قبر مطهّر برو و چهل مرتبه اللهّ اکبر بگو، تا صد تکبیر کامل شودمرتبه ا

وجه این صد تکبیر این باشد، که اکثر طبایع مردم مایل به غلّو در حق  :و شاید چنان که مجلسى اول فرموده

در اعتقاد و سخن شوند، یا از بزرگى محبوبان خود هستند، مبادا از عبارات امثال این زیارت گرفتار غلو و افراط 

 .حق تعالى غافل گردند یا غیر این امور

 وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ السَّلامُ عَلَیکُْمْ یَا أهَْلَ بَیتِْ النُّبوَُّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ المَْلائِکَةِ وَ مَهبِْطَ الْوحَیِْ »:پس بگو

الْأخَیَْارِ وَ ساَسَةَ  مُنْتَهىَ الْحلِْمِ وَ أُصُولَ الْکَرَمِ وَ قَادَةَ الْأمَُمِ وَ أَوْلِیَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الأَْبْرَارِ وَ دَعَائِمَوَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ 

ینَ وَ صَفوَْةَ المُْرسَْلیِنَ وَ عِترَْةَ خِیرََةِ رَبِّ العَْالمَِینَ وَ الْعِبَادِ وَ أرَْکَانَ الْبِلادِ وَ أَبوَْابَ الْإِیمَانِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحمَْنِ وَ سلُالَةَ النَّبِیِّ

 «هىَرحَْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلامُ علَىَ أَئمَِّةِ الْهُدَى وَ مَصَابیِحِ الدُّجىَ وَ أَعْلامِ التُّقىَ وَ ذوَِی النُّ

صه رفت وآمد فرشتگان، و مرکز فرود آمدن وحی، و سلام بر شما ای اهل بیت نبوّت، و جایگاه رسالت، و عر 

معدن رحمت، و خزانه داران بهشت، و نهایت بردباری، و ریشه های کرم، و رهبران امّتها، و سرپرستان نعمتها، و 

                                                           
 . همان.1
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بنیادهای نیکان، و استوانه های خوبان، و رهبران سیاسی بندگان، و پایه های کشورها، و درهای ایمان، و امینان 

حمان، و چکیده پیامبران، و برگزیده رسولان، و عترت بهترین گزیده پروردگار جهانیان، و رحمت و خدای ر

 رچمهای پرهیزگاری، و صاحبان خرد،برکات خدا بر آنان باد، سلام بر پیشوایان هدایت، و چراغهای تاریکی، و پ

وَ المَْثَلِ الْأَعْلىَ وَ الدَّعوَْةِ الْحُسْنىَ وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلىَ أهَْلِ الدُّنْیَا وَ وَ أُولیِ الْحِجىَ وَ کَهْفِ الْوَرَى وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِیَاءِ » 

وَ حَفظَةَِ  اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِکمَْةِ اللَّهِالْآخرَِةِ وَ الْأُولىَ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلامُ عَلىَ مَحَالِّ مَعْرفَِةِ اللَّهِ وَ مسََاکِنِ بَرَکَةِ 

 «رحَْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتهُُ وَ آلِهِ وَ سرِِّ اللَّهِ وَ حمَلََةِ کِتَابِ اللَّهِ وَ أَوْصِیَاءِ نَبیِِّ اللَّهِ وَ ذُرِّیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

دعوت نیکوتر، و حجّتهای خدا بر اهل  و دارندگان زیرکی، و پناهگاه مردمان، و وارثان پیامبران، و نمونه برتر، و

دنیا و آخرت و این جهان، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سلام بر جایگاههای شناخت خدا، و مسکنهای 

پیامبر خدا، و فرزندان  برکت خدا، و معدنهای حکمت خدا، و نگهبانان راز خدا، و حاملان کتاب خدا، و جانشینان

و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سلام بر دعوت کنندگان به سوی  (و خاندانش درود خدا بر اوا )رسول خد

خدا، و راهنمایان بر خشنودی خدا، و استقراریافتگان در امر خدا، و کاملان در محبتّ خدا، و مخلصان در توحید 

ی نمی گیرند، و به خدا، و آشکارکنندگان امر و نهی خدا، و بندگان گرامی خدا، آنان که به گفتار بر خدا پیش

 .و رحمت و برکات خدا بر آنان باد دستورش عمل می کنند،

فیِ أَمْرِ اللَّهِ وَ التَّامِّینَ فیِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَ  ةِ اللَّهِ وَ المُْسْتَقِرِّینَالسَّلامُ عَلىَ الدُّعَاةِ إِلىَ اللَّهِ وَ الْأَدِلاءِ عَلىَ مَرْضَا »

لِ وَ همُْ بِأَمْرهِِ یَعمَْلوُنَ حِیدِ اللَّهِ وَ المُْظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهیِْهِ وَ عِبَادهِِ المُْکْرَمِینَ الَّذِینَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْالمُْخْلِصِینَ فیِ تَوْ

ةِ وَ السَّادَةِ الْوُلاةِ وَ الذَّادَةِ الْحمَُاةِ وَ أهَْلِ الذِّکْرِ وَ أُولِی وَ رحَمَْةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلامُ عَلىَ الْأَئمَِّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَا

 «الْأَمْرِ وَ بَقِیَّةِ اللَّهِ وَ خِیَرَتِهِ وَ حِزْبِهِ وَ عَیْبَةِ عِلمِْهِ 

لان در سلام بر دعوت کنندگان به سوی خدا، و راهنمایان بر خشنودی خدا، و استقراریافتگان در امر خدا، و کام

محبتّ خدا، و مخلصان در توحید خدا، و آشکارکنندگان امر و نهی خدا، و بندگان گرامی خدا، آنان که به گفتار بر 

خدا پیشی نمی گیرند، و به دستورش عمل می کنند، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، سلام بر پیشوایان دعوت 

و مدافعان حمایت کننده، و اهل ذکر و صاحبان فرمان، و  کننده، و پیشروان هدایت کننده، و سروران سرپرست،

 .دگان او، و گروه و صندوق دانش حقباقیمانده خدا و برگزی

هُ کمََا شهَدَِ وَ رحَمَْةُ اللَّهِ وَ بَرکََاتُهُ أشَْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحَْدَهُ لا شَریِکَ لَ [ وَ بُرهَْانهِِ]وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورهِِ  »

وَ أشَْهَدُ أَنَّ مُحمََّدا عبَْدُهُ المُْنْتَجبَُ  اللَّهُ لِنَفسِْهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلائکَِتُهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلقِْهِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

قِّ لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئمَِّةُ وَ رَسُولُهُ المُْرتَْضىَ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَ
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امُونَ بِأمَْرهِِ مُطِیعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّالرَّاشِدُونَ المْهَْدِیُّونَ المَْعْصوُمُونَ المُْکَرَّمُونَ المُْقَرَّبُونَ المُْتَّقُونَ الصَّادقُِونَ المُْصْطَفَوْنَ الْ

 «الْعَاملُِونَ بإِِرَادَتهِِ، الْفَائزُِونَ بِکرََامَتهِِ

و حجتّ و راه و نور و برهان خدا، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، گواهی می دهم که معبودی جز خدا  

دانشمندان از  نیست، یگانه است و برای او شریکی نیست، چنان که خدا برای خویش گواهی داده، و فرشتگانش و

بندگانش برای او گواهی دادند، معبودی جز او نیست، عزیز و حکیم است، و گواهی می دهم که محمد بنده 

برگزیده، و فرستاده پسندیده اوست، او را به هدایت و دین حق فرستاد، تا بر همه آیینها پیروزش گرداند هرچند 

شوایان راهنما، راه یافته، معصوم، مکرّم، مقرّب پرهیزگار، مشرکان ناخوش دارند، و گواهی می دهم که شمایید پی

 .خواسته اش، دست یافته به کرامتشراستگو، برگزیده، فرمانبردار خدا، قیام کننده به فرمانش، عمل کننده به 

رَتِهِ وَ أَعَزَّکُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّکُمْ بِبُرهَْانِهِ وَ انْتَجَبکَمُْ اصْطَفَاکُمْ بعِِلمِْهِ وَ ارْتَضَاکُمْ لِغَیْبِهِ وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاکُمْ بِقُدْ»

لِسِرِّهِ وَ خَزنَةًَ وَ أَیَّدَکُمْ بِرُوحِهِ وَ رَضِیکَُمْ خُلَفَاءَ فیِ أَرْضهِِ وَ حُججَا عَلىَ بَرِیَّتِهِ وَ أَنْصَارا لِدِینِهِ وَ حَفظََةً  [ بِنُورِهِ]لِنُورِهِ 

باَدِهِ وَ مَنَارا فیِ بِلادِهِ وَ وَ مسُْتَوْدعَا لِحِکمَْتِهِ وَ تَرَاجمَِةً لِوحَْیِهِ وَ أرَْکَانا لِتَوحْیِدِهِ وَ شُهَدَاءَ عَلىَ خَلقِْهِ وَ أعَْلاما لِعِ لِعِلمِْهِ

 «رکَُمْ منَِ الدَّنسَِأَدِلاءَ عَلىَ صِرَاطِهِ عَصمَکَُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّللَِ وَ آمَنکَُمْ منَِ الْفِتنَِ وَ طَهَّ

شما را با دانشش برگزید، و برای غیبش پسندید، و برای رازش انتخاب کرد، و به قدرتش اختیار کرد، و به  

هدایتش عزیز نمود، و به برهانش اختصاص داد، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و شما را 

می بر مخلوقاتش، و یاورانی برای دینش، و نگهبانانی برای رازش، پسندید برای جانشینی در زمینش، و دلایل محک

و خزانه دارانی برای دانشش، و محل نگهداری برای حکمتش، و مفسّران وحیش، و پایه های یگانه پرستی اش، و 

گواهانی بر خلقش، و پرچمهایی برای بندگانش، و مراکز نوری در کشورهایش، و راهنمایانی بر راهش، خدا شما 

 .ایمن داشت، و از آلودگی پاک کردرا از لغزشها حفظ کرد، و از فتنه ها 

ذکِْرَهُ وَ وَکَّدتُْمْ  دتُْمْ کَرمََهُ وَ أَدَمْتمُوَ أَذهْبََ عَنکُْمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمْ تطَْهِیرا فَعَظَّمْتمُْ جلَالَهُ وَ أَکْبَرتُْمْ شَأْنَهُ وَ مجََّ»

وَ المَْوعْظِةَِ  وَ أحَْکمَْتُمْ عَقْدَ طَاعتَِهِ وَ نَصحَْتُمْ لهَُ فیِ السِّرِّ وَ الْعلَانِیَةِ وَ دَعَوتُْمْ إلِىَ سَبِیلِهِ بِالْحِکمَْةِ مِیثَاقَهُ م[ذَکَّرْتُ]

تُمُ الصَّلاةَ وَ آتَیْتُمُ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتمُْ الْحَسنََةِ وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسکَُمْ فیِ مَرْضَاتِهِ وَ صَبَرتُْمْ عَلىَ مَا أَصَابکَُمْ فیِ جَنْبِهِ وَ أَقمَْ

یَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَ أقَمَْتُمْ حُدُودَهُ وَ بِالمَْعْرُوفِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ المُْنکَْرِ وَ جَاهَدتُْمْ فیِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعوَْتَهُ وَ بَ

 «مِهِ وَ سَننَتُْمْ سُنَّتَهُ وَ صِرتُْمْ فیِ ذلَِکَ مِنهُْ إِلىَ الرِّضَا وَ سَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضاَءَنَشَرتُْمْ شَرَائِعَ أحَْکَا

و پلیدی را از شما ببرد، و پاکتان نمود، پاک کردنی شایسته، پس شما هم عظیم شمردید شوکتش را، و بزرگ  

ش را، و استوار نمودید پیمانش را، و محکم کردید گره دانستید مقامش را، و ستودید کرمش را، و ادامه دادید ذکر
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طاعتش را، و در نهان و آشکار برای او خیرخواهی نمودید، و مردم را با حکمت و پند نیکو به راه او دعوت 

کردید، و جان خود را در خشنودی او نثار نمودید، و بر آنچه در کنار او به شما دررسید صبر کردید و نماز را بپا 

ید، و زکات پرداختید، و به معروف امر نمودید، و از منکر نهی کردید، و جهاد فی الله نمودید، آن گونه که داشت

شایسته بود، تا دعوتش را آشکار کردید، و واجباتش را بیان فرمودید، و حدودش را بر پا داشتید، و قوانین 

ررسیدید، و تسلیم ر از جانب خدا به مقام رضا داحکامش را پخش نمودید، و روش او را انجام دادید، و در این امو

 .قضای او گشتید

زَاهِقٌ وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ  وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مضَىَ فَالرَّاغبُِ عَنکُْمْ مَارِقٌ وَ اللازِمُ لکَُمْ لاحِقٌ وَ المُْقَصِّرُ فِی حَقِّکُمْ»

 فَصلُْ نتُْمْ أهَْلُهُ وَ مَعدِْنُهُ وَ مِیرَاثُ النُّبوَُّةِ عِنْدَکُمْ وَ إیَِابُ الْخَلْقِ إِلَیکُْمْ وَ حِسَابهُُمْ علََیکُْمْ وَوَ فِیکُمْ وَ مِنکُْمْ وَ إِلَیکُْمْ وَ أَ

إِلَیکُْمْ مَنْ وَالاکُمْ فَقدَْ وَالىَ اللَّهَ وَ  الْخطَِابِ عنِْدَکُمْ وَ آیَاتُ اللَّهِ لَدَیکُْمْ وَ عَزَائمُِهُ فِیکُمْ وَ نُورهُُ وَ بُرهَْانهُُ عِنْدَکمُْ وَ أَمْرُهُ

 وَ مَنِ اعْتَصَمَ بکُِمْ فَقَدِ اعْتَصمََ [وَ مَنْ أَبْغَضکَُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ]مَنْ عَادَاکُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ أحََبَّکُمْ فَقَدْ أحَبََّ اللَّهَ 

 «بِاللَّهِ

تصدیق نمودید، پس روگردان از شما خارج از دین، و ملازمتان ملحق شونده به شما، و و رسولان گذشته او را  

کوتاهی کننده در حقّتان قرین نابودی است، و حق همراه شما و در شما و از شما و به سوی شماست، و شما اهل 

ن با شماست، و حق و سرچشمه آن هستید، و میراث نبوتّ نزد شماست، و بازگشت خلق به سوی شما، و حسابشا

سخن جدا کننده حق از باطل نزد شماست، آیات خدا پیش شما، و تصمیمات قطعی اش در شما، و نور و برهانش 

نزد شماست، و امر او متوجه شماست، آن که شما را دوست داشت خدا را دوست داشته، و هر که شما را دشمن 

ه خدا محبت ورزیده، و هرکه با شما کینه توزی نمود داشت خدا را دشمن داشته، و هر که به شما محبتّ ورزید ب

 .شما چنگ زد به خدا چنگ زده است با خدا کینه ورزی نموده است، و هرکه به

وْصُولَةُ وَ الآْیَةُ المَْخْزُونَةُ وَ شُهدََاءُ دَارِ الْفنََاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبقََاءِ وَ الرَّحمَْةُ المَْ [ السَّبِیلُ الْأَعْظمَُ]أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ »

ى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلیَْهِ تَدُلُّونَ وَ بهِِ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ المُْبْتَلىَ بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاکُمْ نجَاَ وَ مَنْ لَمْ یَأْتکُِمْ هَلَکَ إِلَ

رهِِ تَعمَْلُونَ وَ إِلىَ سَبِیلِهِ ترُْشِدوُنَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْکمُُونَ سعَِدَ منَْ وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عاَدَاکُمْ وَ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْ

قکَُمْ وَ هُدِیَ منَِ  صَدَّخَابَ مَنْ جَحَدَکُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارقَکَُمْ وَ فَازَ مَنْ تمََسَّکَ بکُِمْ وَ أَمِنَ مَنْ لجََأَ إِلَیکُْمْ وَ سَلِمَ منَْ

 «وَ مَنْ حَارَبکَُمْ مُشْرِکٌ اعْتَصمََ بکُِمْ منَِ اتَّبَعکَُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفکَُمْ فَالنَّارُ مثَْوَاهُ وَ منَْ جَحَدَکُمْ کَافِرٌ

انه انباشته، و امانت نگاه شمایید راه راست تر و گواهان خانه فنا، و شفیعان خانه بقا، و رحمت پیوسته، و نش 

داشته، و درگاه حقیّ که مردم به آن آزموده می شوند، آنکه به سوی شما آمد نجات یافت، و هرکه نیامد هلاک شد، 
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شما مردم را به سوی خدا می خوانید، و به وجود او راهنمایی می کنید، و همواره در حال ایمان به او هستید، و 

رمانش عمل می کنید، و به راهش ارشاد می نمایید و به گفته اش حکم می کنید، هرکه تسلیم او می باشید، و به ف

شما را دوست داشت خوشبخت شد، و هرکه شما را دشمن داشت به هلاکت رسید، و هر که شما را انکار کرد 

هرکه به  زیانکار شد، و هرکه از شما جدایی نمود گمراه گشت، هرکه به شما تمسّک جست به رستگاری رسید، و

شما پناه آورد ایمنی یافت، کسی که شما را تصدیق نمود سالم ماند، و هرکه متمسّک به شما شد هدایت یافت، 

کسی که از شما پیروی کرد بهشت جای اوست، و هرکه با شما مخالفت ورزید آتش جایگاه اوست، هرکه منکر 

 .ه با شما جنگید مشرک استشما شد کافر است، و هر ک

بَقیَِ وَ أَنَّ رَدَّ عَلَیکُْمْ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ الْجَحِیمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لکَُمْ فِیمَا مَضىَ وَ جَارٍ لکَُمْ فِیمَا  وَ مَنْ»

نْوَارا فَجعََلکَُمْ بِعَرشِْهِ مُحْدقِیِنَ أَرْوَاحکَُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتکَُمْ وَاحِدَةٌ طَابتَْ وَ طَهُرَتْ بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ خَلَقکَُمُ اللَّهُ أَ

عَلَیکُْمْ وَ مَا  [صَلَوَاتنَِا]تَنَا حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بکُِمْ فَجعََلَکمُْ فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفْعََ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسمُْهُ وَ جَعَلَ صَلا

لَنَا وَ کفََّارَةً لِذُنُوبنَِا فَکُنَّا عنِْدَهُ مسَُلِّمیِنَ  [بَرَکَةً]وَ طَهَارَةً لِأَنفُْسِنَا وَ تَزْکیَِةً  [لخُِلُقِنَا] اوِلایَتِکمُْ طِیبا لِخَلْقنَِ خَصَّنَا بِهِ مِنْ

 «بِفَضْلکُِمْ وَ مَعْرُوفِینَ بِتَصْدِیقنِاَ إِیَّاکُمْ 

م که این شأن و مقام درگذشته و هر که شما را ردّ کرد در پست ترین جایگاه از دوزخ است، گواهی می ده

برای شما پیشی داشت و برایتان در آینده زمان جاری است، و همانا ارواح و نور و سرشت شما یکی است، پاکیزه 

و پاک شد، برخی از آن از برخی دیگر است، خدا شما را نورهایی آفرید، و گرداگرد عرش خود قرار داد، تا با 

هاد، و قرارتان داد در خانه هایی که اجازه داد رفعت یابند و نام او در آنها ذکر شود، و آوردنتان به دنیا بر ما منتّ ن

درودهای ما را بر شما قرار داد، و آنچه ما را از ولایت شما به آن مخصوص داشت، مایه پاکی برای خلقت ما، و 

نزد خدا از تسلیم شدگان به فضل طهارت برای جان ما، و تزکیه برای وجود ما، و کفاره گناهان ماست، پس ما در 

 .ودیمشما، و شناخته شدگان به تصدیق جایگاه شما ب

لِینَ حَیثُْ لا یَلْحقَُهُ لاحِقٌ وَ فَبَلَغَ اللَّهُ بکُِمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ المْکَُرَّمِینَ وَ أَعْلىَ مَنَازِلِ المُْقَرَّبِینَ وَ أَرْفَعَ درََجَاتِ الْمُرْسَ»

 وَ لا صِدِّیقٌ وَ لا ئِقٌ وَ لا یَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لا یَطمَْعُ فیِ إِدْرَاکِهِ طَامِعٌ حَتَّى لا یَبْقَى مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبیٌِّ مُرْسَلٌلا یَفوُقُهُ فَا

وَ لا جَبَّارٌ عَنِیدٌ وَ لا شَیْطَانٌ مَریِدٌ وَ  شَهِیدٌ وَ لا عَالِمٌ وَ لا جَاهلٌِ وَ لا دَنیٌِّ وَ لا فَاضِلٌ وَ لا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لا فَاجِرٌ طَالِحٌ

 «لا خَلقٌْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ شَهِیدٌ

خدا شما را به شریفترین جایگاه گرامیان و برترین منازل مقرّبان، و رفیع ترین درجات فرستادگان برساند،  

، و سبقت گیرنده ای از آن پیشی نجوید، و چنان که از پی رسنده ای به آن نرسد، و بالا رونده ای به آن راه نیابد
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طمع کننده ای در یافتن آن طمع نورزد، تا آنجا که باقی نماند ملک مقرّبی، و نه پیامبر مرسلی، و نه صدّیقی، و نه 

شهیدی، و نه دانایی، و نه نادانی، و نه پستی، و نه والایی، و نه مؤمن شایسته ای، و نه فاجر بدکاری، و نه گردنکش 

 .وجی، و نه شیطان نافرمانی، و نه خلق دیگری که در این میان گواه باشدلج

 ثَبَاتَ مَقَامِکمُْ، وَ شَرفََ إِلا عَرَّفَهُمْ جلَالَةَ أَمْرِکُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ وَ کِبَرَ شَأْنکُِمْ وَ تمََامَ نُورِکُمْ وَ صدِْقَ مَقاَعِدِکمُْ وَ »

لیِ وَ مَالیِ وَ عنِْدَهُ وَ کَرَامَتکَُمْ عَلیَْهِ وَ خَاصَّتکَُمْ لَدیَْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتکُِمْ مِنْهُ بِأَبیِ أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ أهَْ مَحَلِّکُمْ وَ مَنْزِلَتکُِمْ

وَ بمَِا کَفَرتُْمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بشَِأْنکُِمْ وَ بِضلَالةَِ أُسرَْتیِ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بکُِمْ وَ بمَِا آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرٌ بِعَدوُِّکُمْ 

حَرْبٌ لمَِنْ حَارَبکَُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا مَنْ خَالَفکَُمْ مُوَالٍ لکَُمْ وَ لِأَوْلِیَائکُِمْ مُبْغِضٌ لِأعَْدَائکُِمْ وَ معُاَدٍ لَهُمْ سِلْمٌ لمَِنْ سَالمَکَُمْ وَ 

 «یعٌ لکَُمْ عَارِفٌ بِحَقِّکُمْ ا أَبْطلَْتُمْ مُطِحَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لمَِ

مگر اینکه خدا بر آنان بشناساند، جلالت امر شما، و عظمت مقام، و بزرگی شأن، و کامل بودن نور، و درستی  

مسندها، و ثابت بودن مقام، و شرافت موقعیت، و منزلت شما را نزد خویش، و کرامتتان را بر او، و خصوصیتی که 

او دارید و نزدیکی مقامی که نسبت به او برای شماست، پدر و مادرم و اهل و مال و طایفه ام فدای شما، خدا  نزد

و شما را گواه می گیرم، که من به شما و به آنچه شما ایمان آوردید باور دارم، نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به 

اهی آنکه با شما مخالفت کرد، دوستدار شما و دوستان شمایم، آن کفر ورزیدید کافرم، بینایم به مقام شما و به گمر

خشمناکم نسبت به دشمنان شما و دشمن آنانم، در صلحم با هرکه با شما در صلح است و در جنگم با هر که با 

مان شمایم، شما جنگید، حق می دانم آنچه را شما حق دانستید، و باطل می دانم آنچه را شما باطل دانستید، به فر

 .عارف به حقّتان هستم

جْعَتکُِمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِکُمْ مرُْتَقبٌِ مُقِرٌّ بِفضَْلکُِمْ مُحْتمَِلٌ لِعِلمِْکمُْ مُحْتَجبٌِ بِذمَِّتکُِمْ مُعْتَرِفٌ بکُِمْ مُؤْمِنٌ بِإِیَابکُِمْ مُصدَِّقٌ بِرَ»

یرٌ بکُِمْ زَائِرٌ لکَُمْ لائِذٌ عَائِذٌ بِقُبُورِکُمْ مُسْتَشفِْعٌ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بکُِمْ وَ لِدَوْلَتکُِمْ آخِذٌ بِقَوْلکُِمْ عَامِلٌ بِأَمْرِکُمْ مُسْتَجِ

لانِیَتکُِمْ وَ ؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَمُتَقَرِّبٌ بکُِمْ إِلَیْهِ وَ مُقَدِّمکُُمْ أَمَامَ طَلِبَتیِ وَ حَوَائِجیِ وَ إِرَادَتیِ فِی کُلِّ أحَْوَالِی وَ أُمُورِی مُ

 «مْ وَ مُسلَِّمٌ فِیهِ مَعکَُمْشَاهِدِکُمْ وَ غَائِبکُِمْ وَ أَوَّلکُِمْ وَ آخِرکُِمْ وَ مُفَوِّضٌ فیِ ذلَِکَ کُلِّهِ إلَِیْکُ

به برتری شما اقرار دارم، تحملّ کننده دانش شمایم، پرده نشین پیمان و حرمت شما می باشم، به شما معترفم،  

ن مؤمنم، رجعتتان را تصدیق دارم، چشم به راه فرمان شمایم، در انتظار حکومت شما به سر می برم، به بازگشتتا

گیرنده گفته شما هستم، عمل کننده به فرمان شما می باشم، پناهنده به شمایم، زائر شما هستم، ملتجی و پناهنده به 

ا می باشم، و به سوی او به سبب شما تقربّ قبر شمایم، خواهنده شفاعت به درگاه خدای عزّ و جلّ به وسیله شم

می جویم، و مقدّم کننده شما پیش روی خواسته ام و حاجاتم و ارادتم در همه احوال و امورم، به نهان و 
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آشکارتان، و حاضر و غائبتان، و اوّل و آخرتان ایمان دارم، و در همه اینها واگذارنده کار به شمایم، و در اینها به 

 .لیممهمراه شما تس

کُمْ وَ یَرُدَّکُمْ فیِ أَیَّامِهِ وَ وَ قَلْبیِ لکَُمْ مُسَلِّمٌ وَ رَأْییِ لکَُمْ تَبَعٌ وَ نُصرَْتیِ لکَُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى یُحْییَِ اللَّهُ تَعَالىَ دِینَهُ بِ »

آمَنتُْ بکُِمْ وَ تَوَلَّیْتُ آخِرَکُمْ بمَِا تَوَلَّیتُْ بِهِ  [ عَدوُِّکُمْ]یْرِکُمْ یُظْهِرَکُمْ لِعَدلِْهِ وَ یمَُکِّنکَُمْ فِی أَرْضِهِ فمََعَکُمْ مَعکَُمْ لا مَعَ غَ

 [وَ]حِزْبِهِمُ الظَّالمِِینَ لکَُمْ أَوَّلکَُمْ وَ بَرِئتُْ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَعْدَائکُِمْ وَ مِنَ الْجبِتِْ وَ الطَّاغُوتِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ 

الْمُنْحَرفِِینَ عَنکُْمْ وَ مِنْ کلُِّ  [وَ]الشَّاکِّینَ فِیکُمْ  ]وَ[دِینَ لِحَقِّکُمْ وَ الْمَارقِِینَ مِنْ وِلایَتکُِمْ وَ الْغَاصِبِینَ لإِِرْثکُِمْ الْجَاحِ

فَثَبَّتَنیَِ اللَّهُ أبََدا ماَ حَیِیتُ عَلىَ مُوَالاتکُِمْ وَ  وَلِیجَةٍ دُونکَُمْ وَ کُلِّ مطَُاعٍ سِوَاکُمْ وَ مِنَ الْأَئمَِّةِ الَّذِینَ یدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ

 «مْ وَ رَزقََنِی شَفَاعَتکَُمْ مَحَبَّتکُِمْ وَ دِینکُِمْ وَ وفََّقَنیِ لِطَاعَتِکُ

دلم تسلیم شماست، رأیم تابع شماست، و یاری ام برای شما مهیاست، تا زمانی که خدا دینش را به وسیله شما  

د، و شما را در ایامش بازگرداند، و برای عدالتش آشکارتان نماید، و در زمینش پابرجایتان فرماید، پس با زنده کن

شمایم با شما، نه با غیر شما، به شما ایمان آوردم، آخرین شما را دوست دارم، همانطور که اولّین شما را دوست 

زاری نمودم از جبت و طاغوت و شیاطین و گروهشان، داشتم، به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می جویم، و نیز بی

آن ستم کنندگان به شما، و منکران حقّتان، و خارج شدگان از ولایتتان، و غصب کنندگان میراثتان، و شک کنندگان 

در حقانیتتان، و منحرف شوندگان از حضرتتان، و از هر آنچه به غیر شما وارد در دین شده و از دین نیست، و از 

اعت شده ای جز شما، و از رهبرانی که مردم را به آتش دوزخ می خوانند، پس خدا همیشه پابرجایم بدارد، هر اط

 .ماید، و شفاعت شما را نصیبم کندتا که زنده ام بر موالات و محبتّ و دین شما، و به اطاعت از شما موفّقم فر

دَعَوتُْمْ إِلَیهِْ وَ جَعَلَنیِ ممَِّنْ یَقْتصَُّ آثَارَکُمْ وَ یَسْلکُُ سَبیِلکَُمْ وَ یَهْتَدیِ  وَ جَعَلَنیِ منِْ خِیَارِ مَوَالِیکمُْ التَّابِعِینَ لمَِا»

مْ وَ کُمْ وَ یمُکََّنُ فیِ أَیَّامِکُبِهُدَاکُمْ وَ یحُْشَرُ فیِ زُمرَْتکُِمْ وَ یکَِرُّ فیِ رَجْعَتکُِمْ وَ یُمَلَّکُ فیِ دَوْلَتکُِمْ وَ یُشَرَّفُ فیِ عَافِیَتِ

کُمْ وَ مَنْ وحََّدَهُ قَبِلَ عَنکُْمْ وَ مَنْ تَقَرُّ عَیْنُهُ غَدا بِرُؤْیَتکُِمْ بِأَبیِ أنَْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسیِ وَ أهَْلیِ وَ مَالیِ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِ

نَ الْمَدْحِ کُنْهکَُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدرَْکُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْیَارِ وَ هُدَاةُ قَصَدَهُ تَوجََّهَ بکُِمْ مَوَالِیَّ لا أُحْصیِ ثَنَاءَکُمْ وَ لا أَبْلُغُ مِ

 «وَ بکُِمْ یُنَزِّلُ الْغَیثَْ  [ اللَّهُ]الْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ الْجَبَّارِ بکُِمْ فتََحَ اللَّهُ وَ بکُِمْ یَخْتِمُ 

از پیروی کنندگان نسبت به آنچه شما به آن دعوت کردید، و مرا از و مرا از برگزیدگان دوستانتان قرار دهد، و 

آنانی قرار دهد که از آثار شما متابعت می کنند و به راه شما می روند، و به هدایت شما هدایت می جویند، و در 

روایی می گروه شما محشور می شوند، و در زمان رجعتتان دوباره به دنیا بازمی گردند، و در دولت شما به فرمان

رسند، و در دوران سلامت کامل شما مفتخر می گردند، و در روزگار شما اقتدار می یابند، و فردا چشمشان به 
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دیدار شما روشن می شود، پدر و مادر و جان و خانواده و مالم فدای شما، هرکه آهنگ خدا کند، به وسیله شما 

حیدش را از شما می پذیرد، و هرکه قصد حق کند، به شما آغاز می کند، و هرکه او را به یکتایی پرستد، طریق تو

توجه می نماید، ای سرورانم، نمی توانم ثنای شما را شماره کنم، و در امر مدح گفتن، قدرت رسیدن به حقیقت 

شما را ندارم، و در مقام وصف نمودن، توانایی بیان منزلت شما در من نیست، و حال آنکه شما نور خوبان و 

باران فرو می کان و حجتّهای خدای جبّارید، خدا با شما آغاز کرد، و با شما ختم می کند، و به خاطر شما هادیان نی

 .ریزد

بِهِ  عِنْدَکُمْ مَا نَزَلتَْ وَ بکُِمْ یمُْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرْضِ إِلا بِإذِْنِهِ وَ بکُِمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ یَکْشِفُ الضُّرَّ وَ »

 «رُسُلُهُ وَ هَبَطتَْ بِهِ ملَائِکَتُهُ وَ إِلىَ جَدِّکُمْ

و تنها برای شما آسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد نگاه می دارد، مگر با اجازه خودش، و به وسیله شما اندوه  

رشتگانش به را می زداید، و سختی را برطرف می نماید، و نزد شماست آنچه را بر رسولانش نازل فرموده، و ف

  :بگو «مو إِلىَ جدّک»باشد، به جای  7زیارت امیرمؤمنان زمین فرود آورده اند، و به جانب جدّ شما و اگر

بَخَعَ کلُُّ  بُعثَِ الرُّوحُ الْأَمِینُ آتَاکُمُ اللَّهُ مَا لَمْ یُؤْتِ أحََداً مِنَ العَْالمَِینَ طَأْطأََ کُلُّ شَرِیفٍ لِشَرفَکُِمْ وَ "وَ إِلىَ أخَِیکَ"» 

کُمْ وَ فَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلایَتِکمُْ مُتکََبِّرٍ لِطَاعَتکُِمْ وَ خَضَعَ کُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلکُِمْ وَ ذَلَّ کُلُّ شیَْ ءٍ لکَُمْ وَ أَشْرقَتَِ الْأَرْضُ بِنُورِ

الرَّحمَْنِ، بِأَبیِ أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسیِ وَ أهَْلیِ وَ مَالیِ ذکِْرُکمُْ  بکُِمْ یُسْلَکُ إِلىَ الرِّضوَْانِ وَ عَلىَ مَنْ جَحَدَ وِلایَتکَُمْ غَضبَُ

نْفُسکُُمْ فیِ النُّفُوسِ وَ آثَارکُُمْ فیِ الذَّاکِرِینَ وَ أَسمَْاؤکُُمْ فیِ الْأَسمَْاءِ وَ أَجْسَادکُُمْ فیِ الْأجَْسَادِ وَ أَرْوَاحُکُمْ فِی الْأَرْوَاحِ وَ أَ

وَ ]طَرَکُمْ وَ أَوفْىَ عَهْدَکُمْ آثَارِ وَ قُبُورُکُمْ فیِ الْقُبُورِ فمََا أحَْلىَ أَسمَْاءَکُمْ وَ أَکْرَمَ أَنْفُسکَُمْ وَ أَعْظَمَ شَأْنکَُمْ وَ أجََلَّ خَفیِ الْ

 «رُ وَ عاَدَتکُُمُ الْإحِْسَانُ لکُُمُ الْخَیْ، کلَامُکُمْ نُورٌ وَ أَمرُْکُمْ رُشْدٌ وَ وَصِیَّتکُُمُ التَّقْوَى وَ فِعْ [أَصْدَقَ وَعْدَکُمْ

و به سوی برادرت روح الأمین برانگیخته شد، خدا آنچه به شما عنایت کرده به احدی از جهانیان مرحمت  

نفرموده، هر شرافتمندی در برابر شرف شما سر به زیر انداخته، و هر متکبّری در مقابل طاعت شما گردن نهاده، و 

سبت به برتری شما فروتن گشته است، و هر چیزی برای شما خوار شده است، و زمین به نورتان هر جبّاری ن

روشن گشت، و رسیدگان به ولایت شما رستگار شدند، با شما راه به سوی بهشت را می توان پیمود، خشم 

باد، یاد شما در  حضرت رحمان است بر کسی که منکر ولایت شما شد، پدر و مادر و جان و اهل و مالم فدای شما

قلوب یادکنندگان، و نامتان در نامها، و تن هایتان در تن ها، و ارواحتان در ارواح، و جانهایتان در جانها، و آثارتان 

در آثار، و قبرهایتان در قبرهاست، چه شیرین است نامهایتان، و گرامی است جانهایتان، و بزرگ است مقامتان، و 
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با وفاست پیمانتان، و راست است وعده تان، سخن شما نور، و دستورتان راهنما، و عظیم است مرتبه بلندتان، و 

 .ا، و کارتان خیر، و روشتان احسانسفارشتان تقو

مٌ وَ حزَْمٌ إِنْ ذُکرَِ مٌ وَ حِلْوَ سَجِیَّتکُُمُ الْکَرَمُ وَ شَأْنکُُمُ الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ الرِّفْقُ وَ قَوْلکُُمْ حکُْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَأْیکُُمْ علِْ »

نَفْسیِ کَیْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائکُِمْ وَ الْخَیْرُ کُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصلَْهُ وَ فَرْعَهُ وَ معَْدنَِهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنتْهََاهُ بِأَبیِ أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ 

الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غمََرَاتِ الکُْروُبِ وَ أنَْقَذنََا مِنْ شفََا جُرُفِ الْهَلَکَاتِ وَ منَِ أحُْصیِ جمَِیلَ بَلائکُِمْ وَ بکُِمْ أخَْرجََنَا اللَّهُ مِنَ 

الاتکُِمْ تمََّتِ سَدَ مِنْ دُنیَْانَا وَ بمُِوَالنَّارِ بِأَبیِ أَنتُْمْ وَ أُمِّی وَ نفَسْیِ بمُِوَالاتکُِمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا وَ أَصْلَحَ مَا کَانَ فَ

 «لِمَةُ وَ عَظمُتَِ النِّعمْةَُالْکَ

و اخلاق و خویتان بزرگواری، و کار و رفتارتان حق و راستی و مدارا، و گفتارتان حکم و حتم، و رأیتان دانش  

و بردباری و دوراندیشی است، اگر از خوبی یاد شود، آغاز و ریشه و شاخه و سرچشمه و جایگاه و نهایتش 

د، پدر و مادر و جانم فدای شما، چگونه ثنای نیکوی شما را وصف کنم، و آزمایشهای زیبای شما را بشمارم، شمایی

خدا ما را به وسیله شما از خواری درآورد، و غم های غرق کننده را از ما زدود، و ما را از پرتگاه هلاکت ها و 

دوستی شما، دستورات دینمان را به ما آموخت، و  آتش دوزخ رهانید، پدر و مادر و جانم فدای شما، خدا در پرتو

 .دین کامل شد، و نعمت عظمت یافت از دنیایمان آنچه که فاسد شده بود، اصلاح نموده، و به موالات شما

وَ الدَّرَجَاتُ الرَّفِیعَةُ وَ المَْقَامُ المَْحمُْودُ  وَ ائْتَلَفتَِ الْفُرقَْةُ وَ بمُِوَالاتکُِمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ المُْفْتَرَضَةُ وَ لکَُمُ المَْوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ»

نَا آمَنَّا بمِاَ أَنْزَلتَْ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجَاهُ العَْظِیمُ وَ الشَّأنُْ الکَْبِیرُ وَ الشَّفَاعَةُ المَْقْبُولَةُ رَبَّ [ وَ المَْقَامُ]وَ المَْکَانُ 

 رحَمَْةً إِنَّکَ أَنتَْ الْوهََّابُ ا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بعَْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هبَْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَوَ اتَّبَعْنَ

 «نَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاًسُبحَْانَ رَبِّنَا إِنْ کاَ

موالات شما طاعت واجب شده پذیرفته می گردد، و برای شماست مودتّ و جدایی به گردهمایی رسید، و به  

واجب، و درجات بلند، و مقام پسندیده، و جایگاه معلوم نزد خدای عزّ و جلّ، و شرف عظیم، و رتبه کبیر، و 

را در شفاعت پذیرفته، ای پروردگار ما، به آن چه نازل فرمودی ایمان آوردیم، و از پیامبر پیروی کردیم، پس ما 

شمار گواهان بنویس، ای پروردگار ما، دل های ما را پس از اینکه هدایت نمودی منحرف مکن، و به ما از نزد خود 

 .رحمت ببخش، همانا تو بسیار بخشنده ای، منزهّ است پروردگار ما، که وعده پروردگار ما امری انجام یافته است 

مْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لا یَأْتیِ عَلَیْهَا إِلا رِضَاکُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتمََنکَُمْ عَلىَ سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاکُیَا وَلیَِّ اللَّهِ إِنَّ بَیْنیِ وَ بَیْنَ »

مَنْ أَطَاعکَُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ منَْ  یعٌأَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتکَُمْ بِطَاعَتِهِ لمََّا اسْتَوهَْبْتُمْ ذُنُوبیِ وَ کُنْتُمْ شُفَعَائیِ فَإِنِّی لَکُمْ مُطِ

مَّ إِنِّی لَوْ وجََدْتُ شُفَعَاءَ أقَْرَبَ عَصَاکُمْ فَقَدْ عَصىَ اللَّهَ وَ مَنْ أحََبَّکُمْ فَقَدْ أحََبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضکَُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ اللَّهُ
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ألَُکَ أنَْ یْتهِِ الْأَخْیَارِ الْأَئمَِّةِ الْأَبْرَارِ لَجعََلْتهُُمْ شُفعََائیِ فَبِحَقِّهِمُ الَّذیِ أَوجَْبتَْ لَهُمْ عَلَیکَْ أسَْإلَِیْکَ مِنْ مُحمََّدٍ وَ أهَْلِ بَ

رحَْمُ الرَّاحمِِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ علَىَ تُدخِْلَنیِ فیِ جمُْلَةِ الْعَارفِِینَ بِهِمْ وَ بِحَقِّهمِْ وَ فیِ زُمرَْةِ المَْرحُْومِینَ بِشَفاَعَتِهمِْ إِنَّکَ أَ

 «کَثِیراً وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوکَِیلُ [تَسْلِیما] ممُحمََّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّ

ای ولی خدا به درستی که بین من و خدای عزّ و جلّ گناهانی است که آنها را جز رضایت شما پاک نمی کند،  

قّ خدایی که شما را امین بر راز خود قرار داد، و زیر نظر گرفتن زندگی بندگانش را از شما خواست، و پس به ح

طاعت خود را به طاعت شما مقرون نمود، هرآینه بخشش گناهانم را از خدا بخواهید و شفیعان من شوید، که من 

هر که از شما نافرمانی نمود، خدا را  فرمانبردار شمایم، کسی که شما را اطاعت کرد، خدا را اطاعت نموده، و

نافرمانی کرده است، و هرکه شما را دوست داشت، خدا را دوست داشته، و هر که شما را دشمن داشت خدا را 

خدایا اگر من شفیعانی را به درگاه تو نزدیک تر از محمدّ و اهل بیتش، آن خوبان و پیشوایان و .دشمن داشته است

را شفیعان خود قرار می دادم، پس به حقشّان که برای آنان بر خود واجب کرده ای، مرا در نیکان می یافتم، آن ها 

گروه عارفان به آنها و آشنای به حقّشان، و در شمار رحم شدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد کن، به درستی که 

سلامی بسیار، بر آنان باد، و خدا ما تو مهربان ترین مهربانانی، و درود خدا بر محمّد و خاندان پاکش و سلام خدا، 

 .را بس است، و نیکو کارگشایی است

نقل کرده، و علما بعد از این دعا دعاى وداعى نقل کرده « تهذیب»مؤلّف گوید: این زیارت را شیخ هم در کتاب 

 .اند که ما آن را به ملاحظه اختصار ذکر نکردیم

متن و سند و فصاحت و بلاغت  ین زیارات جامعه، از جهتاین زیارت چنان که، علاّمه مجلسى فرموده، بهتر

 .والد بزرگوارش در شرح من لا یحضره الفقیه فرموده: این زیارت احسن و اکمل زیارات است و است،

 .1را زیارت نکردم، مگر با این زیارت :عالیات بودم، ائمه  و من تا در عتبات

. تاثير سجایای اخلاقی در پذیرش تولی و تبریج

 أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لا إلِهََ أشَْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحَْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ کمََا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلائِکَتُهُ وَ»

سُولُهُ المُْرتَْضىَ أَرسَْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظُْهِرَهُ علَىَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ أشَْهَدُ أَنَّ مُحمََّدا عبَْدُهُ المُْنْتَجبَُ وَ رَ

نَ المُْکَرَّمُونَ المُْقَرَّبُونَ المُْتَّقُونَ الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ المُْشْرِکُونَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئمَِّةُ الرَّاشِدُونَ المَْهدِْیُّونَ المَْعْصُومُو

 « امتَِهِلصَّادقُِونَ المُْصْطَفوَْنَ المُْطِیعوُنَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأمَرِْهِ الْعَامِلُونَ بإِِرَادَتِهِ، الْفَائِزوُنَ بکَِرَا

                                                           
 .35،ص2جلوه های لاهوتی، جمحمدباقر،تحریری،. 1
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حجتّ و راه و نور و برهان خدا، و رحمت و برکات خدا بر آنان باد، گواهی می دهم که معبودی جز خدا 

یکی نیست، چنان که خدا برای خویش گواهی داده، و فرشتگانش و دانشمندان از نیست، یگانه است و برای او شر

بندگانش برای او گواهی دادند، معبودی جز او نیست، عزیز و حکیم است، و گواهی می دهم که محمد بنده 

اند هرچند برگزیده، و فرستاده پسندیده اوست، او را به هدایت و دین حق فرستاد، تا بر همه آیین ها پیروزش گرد

مشرکان ناخوش دارند، و گواهی می دهم که شمایید پیشوایان راهنما، راه یافته، معصوم، مکرّم، مقرّب پرهیزگار، 

 راستگو، برگزیده، فرمانبردار خدا، قیام کننده به فرمانش، عمل کننده به خواسته اش، دست یافته به کرامتش

کمُْ یْبِهِ وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاکُمْ بِقُدرَْتِهِ وَ أَعَزَّکُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّکُمْ بِبُرهَْانِهِ وَ انْتَجَبَاصْطَفَاکُمْ بعِِلمِْهِ وَ ارْتَضَاکُمْ لِغَ»

حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لعِِلمِْهِ وَ  وَ أَیَّدَکُمْ بِرُوحِهِ وَ رَضیِکَُمْ خُلَفَاءَ فیِ أَرْضِهِ وَ حُججَا عَلىَ بَرِیَّتِهِ وَ أَنصَْارا لِدِینِهِ وَلِنُورِهِ

ادهِِ وَ مَنَارا فِی بِلادهِِ وَ أَدِلاءَ عَلىَ مُسْتَوْدعَا لِحِکمَْتِهِ وَ تَرَاجِمَةً لِوحَْیِهِ وَ أرَْکَانا لِتَوْحِیدهِِ وَ شُهَدَاءَ عَلىَ خَلْقِهِ وَ أَعْلاما لِعِبَ

 «زَّللَِ وَ آمَنکَُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرکَُمْ منَِ الدَّنسَِصِرَاطِهِ عَصمَکَُمُ اللَّهُ منَِ ال

شما را با دانشش برگزید، و برای غیبش پسندید، و برای رازش انتخاب کرد، و به قدرتش اختیار کرد، و به 

 هدایتش عزیز نمود، و به برهانش اختصاص داد، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و شما را

پسندید برای جانشینی در زمینش، و دلایل محکمی بر مخلوقاتش، و یاورانی برای دینش، و نگهبانانی برای رازش، 

و خزانه دارانی برای دانشش، و محل نگهداری برای حکمتش، و مفسّران وحیش، و پایه های یگانه پرستی اش، و 

در کشورهایش، و راهنمایانی بر راهش، خدا شما هایی برای بندگانش، و مراکز نوری  گواهانی بر خلقش، و پرچم

وَ أَذهْبََ عَنکُْمُ الرِّجْسَ وَ »ها حفظ کرد، و از فتنه ها ایمن داشت، و از آلودگی پاک کرد،  را از لغزش

 به سه اصل در اعتقادات شیعه در این قسمت از زیارت اشاره ای شده است:« طَهَّرکَُمْ  َطْهِیرا

 وندشهادت به وحدانیتّ خدا .1

3شهادت به رسالت رسول خدا .2

:شهادت به ائمه ی اطهار .3
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خداوند متعال در شئون گوناگون به توحید و توجه به یگانگی  :از آنجا که اساس دعوت انبیاء و اولیاء الهی

هستی است این زیارت نیز ابتدا با دستور اقرار به شهادتین و گفتن صد مرتبه تکبیر ما را متوجه این اصل کرده 

که هدف از این زیارت و زیارت های دیگر پیدا کردن راه و توجه به وحدانیتّ مطلقه خداوند است تا با  است

ذکر فضائل بی شمار و غیر قابل تصور اولیاء الهی و پنج مرتبه سلام کردن و رحمت فرستادن بر آنان، از مقام 

خود صاحبان این فضائل ما را برای بار دیگر لذا با بیان تفصیلی این فضایل ،  بی نیاز مطلق ربوبی غافل نشویم

چیزی است  توجه تفصیلی او به توحید الهی و شهادت مجدّد به آن ،می دهند تا روشن شود که توحید حقیقی

 که

: ایشان آن را بیان می فرمایند.اول

می باشد قابله  :: این توحید جز از طریق مظاهر الهی و وسایط فیض که او در رأس آنها وجود شریف ائمهدوم 

 ظهور نیست.

نباید از مقام وحدانیتّ مطلقه ی خداوند در جمیع شئون  :با بیان فضایل گذشته و آینده نسبت به اهل بیتسوم:

 را در طول هستی و کمالات خداوند متعال بدانیم :هستی غافل بود و ما نیز حضرات ائمه

 آن ابعاد توحید را بیان کرده تا؛ لذا برای روشن شدن شهادت به وحدانیت خداوند و کیفیت

 : شهادت اولیه خداوند بر توحید روشن شوداول

 1: شهادت ملائکه ی و سپس شهادت صاحبان علم بر توحید روشن شود.دوم

خدا را حفظ تا او را جلو رویت بیابی.« احِفِظ امُِّه تَجِدهُ امامکَ»به اباذر :  3روایت پیامبر اکرم

واحد و فرد مطلق است حضرت در اوّل فرمایشش به اباذر خداوند را این گونه توصیف از آنجا که حق تعالی 

می فرماید و جهات مادی در این راه ندارد لذا یافتن جلو رو کنایه از شدت آشکاری است یعنی با حفظ خداوند با 

نگیزه های قلبی و مراعات تمامی وظایف دینی از امور واجب یا مستحب و اتصاف به فضائل اخلاقی و اصلاح ا
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مطلق حق تعالی،  پس از شهادت به وحدانیتّ  شود،مراعات مراتب اخلاص او با تمامی وجود برایت آشکار می

 مطرح می شود تا مقام بلند رسالت مورد غفلت قرار نگیرد زیرا 3شهادت به عبودیت و رسالت نبی اکرم

 : رسالت و شاَنی از شئون توحید است.اول

صب الهی مانند امامت می باشد و با اقرار به آن یکی از ارکان اسلام محقق شده و زمینه ی : اساس منادوم

 مراحل دیگر می گردد.

با بیان مقامات معنوی ائمه باید به صورت اصلی از اصول به آن  3: رسالت و سایر مقامات در رسول خداسوم

پس از شهادت به 1والایی توصیه شده است. بااوصاف بسیار شریف و 3توجه شود در این فراز حضرت رسول اکرم

 3وحدانیت خداوند متعال به تمامی شئون ربوبیت او که شهادت به رسالت انبیاء و و افضل ایشان یعنی پیامبر اکرم

را به دنبال دارد که امامت ائمه: نیز شهادت می دهیم و این شهادت در طول شهادت به رسالت و توحید است و هر 

در تمامی موارد اقرار و ایمان به توحید با هم باشند تاهم احکام ظاهری اسلام و ایمان بر انسان  باید سه شهادت 

لذا در ذیل صلواتی که خداوند متعال امر به  مترتب شود و هم تاثیر اساسی در سعادت دنیا و آخرت داشته باشند.

امامت از رفیع  2نفرستید. :از صلوات بر ائمهفرموده ،در روایات فرموده اند، آن را جدای  3فرستادنش بر رسول خدا

ترین منصب های الهی است که حتی از منصب نبوتّ و رسالت نیز بسیار برتر و والاتر می باشد؛ زیرا خداوند 

را پس از نیل به مقام نبوّت و احراز منصب رسالت در اواخر عمر به امامت نائل گردانید  متعال حضرت ابراهیم

و حضرت  امبران حائز این مقام بودند و بعضی فاقد آن بوده اند و پیامبرانی چون او نبی اکرمبنابراین بعضی پی

 دارای رسالت و امامت بوده اند. ابراهیم

 امامت دارای دو چهره ی ظاهری و باطنی است:
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تصاب آن در بعد ظاهر امامت :مقتدا بودن او در تمامی شئون زندگی و زمامداری در حاکمیت دین الهی است ان

از جانب خداوند بوده است و حقیقت آن در وجود امام همواره وجود دارد و اما فعلیت یافتن بعد ظاهری امامت: 

 این بعد در جامعه نیازمند مراجعه مردم و آگاهی های اجتماعی برای قبول آن است چنانچه برای رسول خدا

ومت داده و زمامداری ایشان را بر عهده گرفتند مراجعه نیز این مقام ثابت است که با آمادگی در مدینه تشکیل حک

مردم به معنای اعطای امامت به او نیست چنانچه عدم مراجعه آن ها سلب امامت از او نمی باشد بلکه امام 

کنند و محرومیت خفاش صفتان و خورشیدی است که نیک و بد در محیط اجتماع از درخشندگی او استفاده می

ه نورانیت و درخشندگی امام را تحت تاثیر قرار نمی دهد و فقط موجب محرومیت خود آنان شب کوران در جامع

می گردد. البته امام در هر صورت و حتی در مورد عدم مراجعه مردم وظیفه روشنگری و تبیین معارف دین را 

گونه عذری برای  داشته و نیز وظیفه دارد که خود را در معرض قرار دهد تا حجت بر همگان تمام شود و هیچ

حاکمیت بخشیدن به دستورات قرآن و سنت، به ایشان رجوع  مخالفین نماند پس از آن وظیفه ی مردم است که

این دو وظیفه برای تحقق بخشیدن به حاکمیت الهی به عهده عالمان دینی  نمایند چنانچه در زمان غیبت امام

ت که باید به طرف او رفت و جهت را سوی او قرار داد و به مانند کعبه اس می باشد. روایت است که امام علی

 1باید تابع او شد.

سوال می کند معنای اینکه امام غیر از معصوم نمی باشد چیست ؟ هشام بن حکم در روایتی از امام صادق

بالله فقد یعتصم المعصوم هو الممتنع بالله من جمیل محارم الله و قد قال تبارک و تعالی و من »حضرت فرمود : 

کسی است که به واسطه )تمسک (خداوند از تمامی محرمات الهی ممنوع شود و به « هدیً الی صراطِ مستقیم

مسئله 2تحقیق خداوند تبارک و تعالی می فرماید :کسی که به خداوند تمسک جویدبه راه راست هدایت شده 

برای انسانها و اثبات این که این  نبی و امام عصمت انبیاء یکی از مسائل مهم اعتقادی است که پس از اثبات لزوم

آیا هر کسی می تواند نبی و امام باشد یا اینکه شود که؛ امر باید از جانب خداوند متعال باشد این سوال مطرح می
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ویژگی هایی باید داشته باشد که یکی از آن ها عصمت است اهل سنت و علمای ایشان اعتقاد ندارند لکن اعتقاد 

هایی که دارند از مبدی که کمال مطلق موجودات به ویژه انسان با پیچیدگی تمامی  1خلاف آنان می باشد.شیعه بر

 2است سرچشمه گرفته و برای هدفی عالی آفریده شده اند.

از بیانات گذشته استفاده می شود که کرامت انسان ها تنها به داشتن قوه عاقله نیست و همچنین برتری ایشان بر 

ودات این عالم بلکه موجودات آسمانی ملائکه با داشتن قوای متعدد و اراده کردن اهداف عالی از خلقت سایر موج

می باشد لذا آیه تکریم با انسان با وجود اینکه او را ستوده است لکن هشداری نیز به او داده است که از تکریم 

تکریم بهره کامل برده است که به طور کامل به  این کسی به کرامت رسیده و از آنالهی چگونه استفاده نماید بنابر

شود غایت مطلوب از هستی خود رسیده باشد که به کمال قرب الهی دست یابد که حقیقت آن در فراز بعد بیان می

3و تنها ائمه هستند که به طور کامل به آن نائل شده اند.

میثاقه وأحکمتم عقد طاعته ونصحتم له فی فعظمتم جلاله واکبرتم شأنه ومجدتم کرمه وادمتم ذکره ووکدتم »

السر والعلانیة ودعوتم إلی سبیله بالحکمة والموعظة الحسنة وبذلتم انفسکم فی مرضاته وصبرتم علی الأذی فی 

جنبه وأقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وأمرتم بالمعروف ونهیتم عن المنکر وجاهدتم فی اللّه حق جهاده حتی أعلنتم 

ائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرایع احکامه وسننتم سنته وصرتم فی ذلک منه إلی الرضا وسلمتم له دعوته وبینتم فر

تا آن که شما شکوه و جلال خدا را به عظمت یاد کردید، شأن او را به « القضاء وصدقتم من رسله مَن مضی

میثاقش را برقرار داشتید، پیمان کبریائی و لطف و کرمش را به مجد و بزرگی ستودید، ذکر خدا را بر دوام و عهد و 

و طاعتش را محکم نمودید، در پنهان و آشکارا خلق را نصیحت کرده، آنان را با برهان، حکمت، پند و موعظه نیکو 

به راه حقّ دعوت کردید و در راه رضای او از جان خود گذشته، بر هر مصیبتی که از امتّ به شما رسید برای خدا 

پا داشته، زکات را ادا نموده، امر به معروف و نهی از منکر کرده، حقّ جهاد در راه دین خدا  صبر کردید، نماز را به

به جا آوردید، تا آن که دعوت دین را آشکار ساخته، فرایض و احکامش را بیان کرده، حدود را مقرّر و شرایع و 
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خدا را از خود خشنود ساخته، تسلیم قضا  احکام و سنن آسمانی را استوار گردانیدید، تا آنجا که در امر اقامه دین،

شده و هر حکمی از رسولان الهی در گذشته آمده بود همه را تصدیق کردید

 در این قسمت از زیارت اشاره شده است:  :سیره عملی ائمه به 

: قرار داشتن در خاص ترین مرتبه ی ائمه به عنوان کاملترین درک کننده ی عظمت الهی .1

اوند و بندگی از بالاترین تمجید کنندگان از لطف و کرم خداوند هستند. حضرات شناخت ذات اقدس خد

اند خداوند به گونه ای در دید ایشان تصرف کرد و خویش را به کمال چنین درک هایی نائل شده :ائمه

آنگونه که شایسته ی وجودش می باشد برای ایشان نمایانده است که می توانند اورا به عظمت توصیف 

و این توصیف را از خود حق تعالی ببینند، لذا خداوند تنها توصیف این گروه را توصیف لایق خود  کرده

سبحان الله عما یصفون الا عباد »دانسته است به گونه ای که هیچ نقصی در توصیف ایشان نیست که: 

ی هستند که خداوند از توصیفات مردم جز توصیف بندگان پاک شده اش این گروه به گونه ا« المخلصین

توصیفات ظاهری آنها از حق تعالی با مشاهده نزدیک شدن از او صورت گرفته است و دیگران باید از این 

توصیفات تبعیت کرده و آن گونه که ایشان خداوند را به مردم با بیانات عجیب خداوند ابراز داشته اند، لذا 

آلودگی های عقلی و عملی و اخلاقی و روحی به ایشان خطاب میکنیم که پس از اینکه خداوند شما را از 

 1پاک و تطهیر نمود تنها شما می توانید عظمت و جلال الهی را بیان کنید.

توجه به حق تعالی با این توجه دقیق که او ذات بی نهایتی است که کمالاتی را از خویش ظهور می دهد و 

سش داشته باشد اگرچه این توجه ذهنی باشد که دارای کمالات بی نهایت است بدون اینکه تعدادی با ذات مقد

نوعاً اینگونه است جز برای کاملین از اولیاء الهی که با شهود قلبی است در داشتن ایمان حقیقی موثر است و انسان 

مخفی اعتقادی که سایر مذاهب اسلامی به آن مبتلا هستند نجات می بخشد و این چنین اعتقادی  را از شرک های
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می باشد که ایشان به تمام حقیقت آنها  :و فرزندان معصومه ایشان 7ت حقّه امام به حق علی بن ابی طالباز اعتقادا

 1اند، لذا به ایشان خطاب میکنیم که فقط شما می توانیدمقام الهی را بزرگ به بدارید.نیز نائل شده

و گرانقدر است لکن بیان دقیق و بنابراین دستیابی به کمالات توحیدی و حقایق ناب و کمالی بسیار ارزشمند 

تر است که هر عارف و اصلی از عهده لطیف آن یافته ها و مشاهدات و توصیف و تمجید حضرت حق امری عظیم

تمجید الهی بر نمی آید و عالیترین تمجیدها را می توان از زبان ائمه دریافت زیرا ایشان نیز اگرچه این معارف بلند 

محدود بیان می کنند لکن بیانات ایشان در نهایت دقت و ظرافت است که نکته ای را  را در قالب معانی و الفاظ

فراموش نکرده و در کلامشان لغو نیست و معارف به صورت خطا و اشتباه نیز از ایشان صادر نمی شود، لذا در 

د و به گونه ای دقیق حق فراوان یافت می شو« سبحان الله»گفتار و کلام ایشان در مقام تمجید حق الفاظ تنزیهی مثل

بیان می کند مثلاً اگر بخواهم از او  تعالی را تمجید می کنند مانند قرآن کریم که هر صفتی را در جای مناسبش

طلب روزی کنند او را به صفت یا قهّار نمی خوانند و اگر برای موجودی که قابلیت پذیرش فیض خاص را ندارد 

یم را ذکر نمی کنند بلکه او را با صفت عزیز و یا قهّار و امثال آن می ،چیزی را بخواهند ،صفت رحمان یا رح

خوانند و این بیانگر احاطه ی ایشان به روابط گوناگون موجودات به اوصاف جمال و جلال الهی است به گونه ای 

وارده از  که غیر از ایشان این گونه احاطه و توصیفی را ندارد این ویژگی ها در خطبه های توحیدی و دعاهای

 2ایشان به چشم میخورد. 

 :و ائمه معصومین3پیامبر گرامی اسلامائمه به عنوان پيمان بستگان محکم در اطاعت خداوند:  .2

گوی سبقت را از دیگران ربوده و بر میثاق الهی تأکید ورزیدند، لذا از انبیاء گذشته بر ولایت الهیه ایشان 

د: اولین کسی از رسولان که به جواب) بلی (سبقت گرفت می فرماین 7امام صادقنیز پیمان گرفته شد

و همچنین می 3رسول خدا بود، زیرا ایشان نزدیک ترین مخلوقات به خداوند تبارک و تعالی است.

فرمایند:برایشان )انسان ها یا انبیا( برای خداوند به ربوبیتّ و برای رسولش به نبوّت و برای امیرالمومنین و 
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ن گرفته شد و خداوند فرمود:آیا پروردگار شما نیستم و محمد پیامبرتان و علی امامت ائمه به امامت پیما

آن و ائمه هدایت کننده و امامان شما نیستند ؟گفتند) بله (خداوند فرمود: شهادت می دهیم به این روز 

ین چیزی که . پس اولقیامت بگویید، یعنی برای اینکه روز قیامت نگویید ما از این )اقرار (غافل بودیم

خداوند از انبیاء پیمان گرفت، ربوبیت بود و این همان سخن خداوند است: لکن هنگامی را که خداوند از 

انبیاء پیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با 

که حتماً به او ایمان آورده و او را یاری کنید یعنی  3کند، یعنی رسول خداشماست تصدیق می

 1را، به امت هایتان خبر او و خبر ولیّش از ائمه را بدهید. 7امیرالمومنین

ای که به و ائمه به کاملترین مرتبه ربوبیتّ و وحدانیتّ حق تعالی اقرار کرده اند به گونه 3بنابراین پیامبر اکرم

می مراتب ظهور این حاکمیت چه از جانب خویش یا انبیاء گذشته نیز اقرار کرده پیمان بر وفاداری نسبت به تما

2اند.

و یگانه انسانهایی بودند جهت تا به برگزیدگان عالم الست نیز سبقت  پیامبر گرامی اسلام و ائمه

ماندند و گرفته و بر خضوع کامل و اطاعت مطلق در برابر پروردگار اهل بسته و در دنیا بر آن عهد استوار 

با تمامی مصیبت های وارده از جانب دشمنان هیچگاه از اطاعت پروردگار تخلف ننموده و با دشمنی و 

مخالفت هر یک از ایشان مقابله خاصی داشتند و وظایف بندگی خویش را اطاعت می نمودند، لذا در این 

 3ید.کنیم که شما پیمان اطاعت پروردگار را محکم کردفراز به ایشان خطاب می

علت اهتمام و تاکید انبیا بزرگ الهی و ائمه علیه  ترین ناصحان برای مردمعنوان برجستهائمّه به .3

السلام بر آن روشن می گردد به گونه ای که در تمامی حالات خلوت و آشکار جنگ و صلح آسایش و 

ی خدا به ناراحتی بدون نیاز به نصیحت کردن و چشم داشت به چیزی در نصیحت کردن برای رضا
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نصیحت مردم می پرداختند تا سعادت دنیا و آخرت آنان را به ایشان بنمایانند و نفوذ آنها را از آلودگی 

  1های عالم طبیعت و رهایی بخشند.

فشانان در جهت رضای حق با صبر پيشه کردن در مصائب به عنوان جان ائمه  .4

های فردی و اجتماعی جانفشانی کرده و رضای محبوب بارزترین نمونه انسان هایی هستند که در عرصه  :ائمه

در لیلة  7را رضای خویش مقدم ساخته و تا پای جان به اصلاح جامعه پرداخته اند چنانچه امیرالمومنین علی

در بستر حضرت خوابید تا جان مبارک آن  3المبیت جان خویش را در طبق اخلاص گذاشت و به جای پیامبر اکرم

خود را فدای رضای محبوب گرداند و لذا خداوند آیه ی زیر را در رابطه با این جانفشانی  حضرت سالم بماند و

بعضی مردم جان خود را « و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله روُف بالعباد:»مخلصانه نازل فرمود 

 2به جهت خشنودی خداوند می فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است.

ای برای رضای الهی جان عزیز و مبارکشان را در طبق اخلاص گذارده اند که در تاریخ نیز هر یک به گونه :ائمه

حضرت احدیت محو شده اند که علاوه بر اخلاق و رفتارشان  ثبت است و تمامی ایشان چنان در رضا و خواست 

ی شناسایی و نیل به رضا و خشنودی برخواست مولایشان منطبق است، وجود ایشان یگانه ملاک و محک برا

خداوند زیرا ایشان در اوج قله کمال، مظهر تمام صفات جمال الهی و از جمله رضای او گشته وانسان ها فقط از 

رضا الله »فرموده اند: 7توانند رضایت خدا را احراز کنند چنانچه حضرت اباعبدالله الحسینطریق آن بزرگواران می

3ت خداوند در رضایت اهل بیت است. رضای»رضانا اهل البیت

در حفظ و حراست دین از انحراف و لزوم حفظ شأن مقام نبوت آن  3به جهت تبعیت کامل از رسول خدا :ائمه

ای هستند که نسبت به انبیاء و ادیان گذشته در بالاترین مرتبه حضرت و مقام امامت و خلافت خویش در مرتبه

ج شداید و گرفتاری های فردی و اجتماعی قرار داشته اند و مقام صبر ایشان نیز در دین و امامت بوده اند لذا در او
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ای که حتی لحظه ای زبان به شکوه و اعتراض در برابر خداوند نگشودنند و بالاترین مرتبه اش بوده است به گونه

 1اند.در طاقت فرسا ترین تنگ نا ها بلاها از مسیر بندگی و عبودیت خارج نشده

نکه دشمنانشان انواع گوناگون اذیت و آزارها را بر ایشان وارد نموده اند مانند محاصره اقتصادی، تبعید با ای

،غارت اموال ،غصب فدک، زندان، مسموم کردن ،اتهام و ریختن آبرو ،کشتن اصحاب و شیعیان و اولاد ایشان حتی 

اه و منزل ایشان و غارت اموال شخصی و در نهایت آتش زدن خیمه و خرگ 7طفل شش ماهه در آغوش امام حسین

ایشان و محروم کردن از حقوق بیت المال که برای دیگران مباح بوده است و اسارت زنان و اطفال ایشان علاوه بر 

2کردند.فرد بالاتر غیب می آن دیگران را نیز با توجه دادن به این معانی تحصیل این صفت

ترین اقامه کنندگان نماز در  کامل پرداخت کنندگان زکاتائمه به عنوان به پا دارندگان نماز و  .5

سطح جامعه ائمه علیهم السلام هستند و در عرصه ی فردی نیز با اتصال به ولایت مطلقه ی الهی به عالی 

ترین درجات و مراتب خضوع و خشوع نماز نائل شده اند و در باطن خویش نماز را آن گونه ای که 

ند، لذا در این فقره از زیارت جامعه ایشان به عنوان به پا دارندگان نماز توصیف شایسته است اقامه کرده ا

 3شده اند.

به عنوان فاتحان قله توحید عالی ترین مرتبه زکات دهندگان را دارند که در تمامی حالات و   :ائمه .6

که چندین آیه  اند و شدت خلوص ایشان به اندازه ای استشئون زندگی به این امر اهتمام بسیاری داشته

و سوره در حق زکات و صدقه ایشان نازل گردیده است تا الگوی کاملی برای دیگران باشند به اتفاق 

نازل گردیده است که در حال رکوع انگشتری خویش را به فقیر  7مفسرین آیه زیر در حق حضرت علی

1«یوتون و زکات و هم راکعون لاة و انما ولیُّکم الله و رسولُهُ و الَّذین آمنو الَّذین یقیمون الص»داد: 

تنها ولی شما خدا و رسولش و کسانی که ایمان آورده اند می باشند کسانی که نماز را به پا داشته و در  

حال رکوع زکات می دهند.

                                                           
 .413.همان،ص 1
 .414.همان،ص 2
 .453.همان،ص 3
 .55( آیه5. مائده) 4



38 
 

رجالُ لا تلَهیهم »آیه شریفه ذیل با انفاق آن حضرت نازل گردیده است که تفصیل آن قبلا ذکر شد: 

مردانی هستند که هیچ تجارت و خرید و فروشی  1«یعُ عن ذکر اللهِ اقِام الصلاة اِیتاءِ الزکاةتجارةُ و لا ب

 2ایشان را از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکات باز نمی دارد

به نشر شرایع الهی احتمال شدید ائمه .1

ست که پس از امر بیانات قران کریم و تاریخ گواه بر اهتمام شدید آن حضرت به نشر شریعت الهی ا

به دعوت عمومی که از نزدیکانش شروع شده تا به دیگران تا اینکه عده ای را برای نشر معارف دین )ابتدا 

عقاید توحیدی و سپس احکام اولیه( به شهرهای دیگر گسیل می داشتند تا یافته ها و شنیده های خود را 

ه آن حضرت در اواخر عمر مبارک خویش علی به دیگران منتقل سازند به عنوان نمون از پیامبر اکرم

علیه السلام را برای مقام قضاوت در یمن و تبیین احکام و حلال و حرام خداوند به آن دیار فرستادند و 

در این رابطه موفقیت های چشمگیری از خود نشان دادند.

اهکارها و روشهای استنباط و و نیز به مقتضای حق جهاد بالای خود علاوه بر نشر احکام الهی به بیان ر :ائمه

پرداختند و ملاکهای استنباط را بر عده ای از اصحاب خاص خود آموزش می دادند معارف احکام می

های مختلف ایشان نیز با مراجعه به اصول و منابع به استخراج احکام فقهی عقیدتی و و غیره بپردازند و تادرعرصه

3لف اسلامی همچون کلام فقه در جامعه شیعی شدهمین امر موجب رشد و شکوفایی علوم مخت

در زمینه فقه و حدیث نیز ائمه علیه السلام افرادی را تربیت می کردند و راهکارهای استنباط احکام فقهی را 

جوامع اسلامی  دادند همین امر پایه گذار فقه شیعی در به ایشان می آموختند و سپس مردم را به ایشان ارجاع می

  1گردید

ترین به عنوان بزرگ :ائمه:ترین مرتبه تسليم و تصدیق رسولان الهی به عنوان عالی ئمها .8

عالمان و حاملان دین مبین اسلام به پشتوانه صفات عالی نفسانی خویش همچون رضا به قضای الهی و 
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تصدیق کرده و به آنها ایمان تسلیم در برابر آنچه خداوند نازل فرموده است تمام ادیان و پیامبران سابق را 

 .1آورده اند

این منطق حق طلبان است که حق را در هر جا بیابند پذیرا خواهند بود لذا اسلام و رهبران آنها با احترام به هر 

یک از ادیان تحریف نشده خداوند و رسولان الهی آنها را نسبت به زمان خودشان حق دانسته و دستوراتش را 

دهد که ملائکه او بی ن لازم الاجرا می داند چنین ایمانی اساس ایمان اسلامی را تشکیل مینسبت به همگان زما

احترامی می کند یا او را به پیامبری یا وساطت او در فیوضات از جانب پروردگار به طور مطلق قبول نداشته باشد 

هر شب که کفایت از بیداری شب  . و احکام نجاست بر او مترتب می شود لذا خواندن آیه فوق2کافر خواهد بود 

ها( و را می کند )از جهت ثواب (زیرا با خواندن آن ایمان به تمامی آنچه از جانب خداوند نازل گردیده )کتاب

ای که اگر مرگ فرا شود به گونهفرستاده شده و )رسولان الهی( و وساطت در فیض پیدا کرده )ملائکه تجدید می

 3داده باشد. رسید با آن ایمان انسان جان

وَ مِنکُْمْ وَ إِلَیکُْمْ وَ  فَالرَّاغبُِ عَنْکمُْ مَارِقٌ وَ اللازِمُ لکَُمْ لاحِقٌ وَ المُْقَصِّرُ فیِ حَقِّکُمْ زَاهِقٌ وَ الْحَقُّ مَعَکمُْ وَ فِیکُمْ»

إِلیَکُْمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَیکُْمْ وَ فصَْلُ الْخِطَابِ عنِْدَکُمْ وَ آیَاتُ اللَّهِ  أَنْتُمْ أهَْلُهُ وَ مَعدِْنُهُ وَ مِیرَاثُ النُّبوَُّةِ عِنْدَکُمْ وَ إِیَابُ الْخَلْقِ

هَ وَ لَّهَ وَ مَنْ عاَدَاکُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّلَدَیکُْمْ وَ عَزَائمُِهُ فِیکُمْ وَ نُورُهُ وَ بُرهَْانُهُ عنِْدَکُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَیکُْمْ مَنْ وَالاکمُْ فَقَدْ وَالىَ ال

«وَ مَنِ اعْتَصمََ بکُِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ[مَنْ أحََبَّکُمْ فَقَدْ أحَبََّ اللَّهَ ]وَ مَنْ أَبْغَضکَُمْ فَقَدْ أَبْغضََ اللَّهَ

و رسولان گذشته او را تصدیق نمودید، پس روگردان از شما خارج از دین، و ملازمتان ملحق شونده به شما، و  

ننده در حقّتان قرین نابودی است، و حق همراه شما و در شما و از شما و به سوی شماست، و شما اهل کوتاهی ک

حق و سرچشمه آن هستید، و میراث نبوتّ نزد شماست، و بازگشت خلق به سوی شما، و حسابشان با شماست، و 

در شما، و نور و برهانش  سخن جدا کننده حق از باطل نزد شماست، آیات خدا پیش شما، و تصمیمات قطعی اش

نزد شماست، و امر او متوجه شماست، آن که شما را دوست داشت خدا را دوست داشته، و هر که شما را دشمن 
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داشت خدا را دشمن داشته، و هر که به شما محبتّ ورزید به خدا محبت ورزیده، و هرکه با شما کینه توزی نمود 

 شما چنگ زد به خدا چنگ زده است. با خدا کینه ورزی نموده است، و هرکه به

وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفنََاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبقََاءِ وَ الرَّحمَْةُ المَْوْصُولَةُ وَ الْآیَةُ الْمَخْزُونةَُ [السَّبِیلُ الْأَعظْمَُ]أَنْتُمُ الصِّراَطُ الْأقَوَْمُ » 

هِ بْتَلىَ بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاکُمْ نجَاَ وَ مَنْ لَمْ یَأْتکُِمْ هَلَکَ إِلىَ اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلیَْهِ تَدُلُّونَ وَ بِوَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ المُْ

وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عاَدَاکُمْ وَ  نْتُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرهِِ تَعمَْلُونَ وَ إِلىَ سَبِیلِهِ ترُْشِدوُنَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْکمُُونَ سعَِدَ مَ

 صَدَّقکَُمْ وَ هُدِیَ منَِ خَابَ مَنْ جَحَدَکُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارقَکَُمْ وَ فَازَ مَنْ تمََسَّکَ بکُِمْ وَ أَمِنَ مَنْ لجََأَ إِلَیکُْمْ وَ سَلِمَ منَْ

شمایید راه « منَْ خَالَفکَُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جحََدَکُمْ کَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبکَُمْ مُشْرکٌِاعْتَصَمَ بکُِمْ منَِ اتَّبَعکَُمْ فَالْجنََّةُ مَأْوَاهُ وَ 

راست تر و گواهان خانه فنا، و شفیعان خانه بقا، و رحمت پیوسته، و نشانه انباشته، و امانت نگاه داشته، و درگاه 

وی شما آمد نجات یافت، و هرکه نیامد هلاک شد، شما مردم را به حقیّ که مردم به آن آزموده می شوند، آنکه به س

سوی خدا می خوانید، و به وجود او راهنمایی می کنید، و همواره در حال ایمان به او هستید، و تسلیم او می 

ست باشید، و به فرمانش عمل می کنید، و به راهش ارشاد می نمایید و به گفته اش حکم می کنید، هرکه شما را دو

داشت خوشبخت شد، و هرکه شما را دشمن داشت به هلاکت رسید، و هر که شما را انکار کرد زیانکار شد، و 

هرکه از شما جدایی نمود گمراه گشت، هرکه به شما تمسّک جست به رستگاری رسید، و هرکه به شما پناه آورد 

به شما شد هدایت یافت، کسی که از شما ایمنی یافت، کسی که شما را تصدیق نمود سالم ماند، و هرکه متمسّک 

پیروی کرد بهشت جای اوست، و هرکه با شما مخالفت ورزید آتش جایگاه اوست، هرکه منکر شما شد کافر 

 است، و هر که با شما جنگید مشرک است.

کُمْ فِیمَا مَضىَ وَ جَارٍ لکَُمْ فِیمَا بَقیَِ وَ أنََّ وَ مَنْ ردََّ عَلَیکُْمْ فیِ أسَْفلَِ دَرْکٍ مِنَ الْجَحیِمِ أشَْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَ» 

جعََلکَُمْ بِعَرشِْهِ مُحْدقِیِنَ أَرْوَاحکَُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتکَُمْ وَاحِدَةٌ طَابتَْ وَ طَهُرَتْ بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ خَلَقکَُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَ

عَلَیکُْمْ وَ ماَ مْ فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفْعََ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسمُْهُ وَ جَعَلَ صلَاتَنَا ]صَلَوَاتنَِا[حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بکُِمْ فجََعَلَکُ

رَةً لِذُنُوبِنَا فَکُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمیِنَ لَنَا وَ کَفَّاوَ طَهَارَةً لِأَنفُْسِنَا وَ تَزْکِیَةً ]بَرَکَةً[خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلایَتکُِمْ طِیبا لِخَلْقنَِا ]لِخُلُقِنَا[
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و هر که شما را ردّ کرد در پست ترین جایگاه از دوزخ است، گواهی می دهم « بِفَضْلکُِمْ وَ مَعْرُوفِینَ بِتَصْدِیقِناَ إِیَّاکُمْ

انا ارواح و نور و که این شأن و مقام درگذشته برای شما پیشی داشت و برایتان در آینده زمان جاری است، و هم

سرشت شما یکی است، پاکیزه و پاک شد، برخی از آن از برخی دیگر است، خدا شما را نورهایی آفرید، و 

گرداگرد عرش خود قرار داد، تا با آوردنتان به دنیا بر ما منتّ نهاد، و قرارتان داد در خانه هایی که اجازه داد رفعت 

رودهای ما را بر شما قرار داد، و آنچه ما را از ولایت شما به آن مخصوص یابند و نام او در آنها ذکر شود، و د

داشت، مایه پاکی برای خلقت ما، و طهارت برای جان ما، و تزکیه برای وجود ما، و کفاره گناهان ماست، پس ما در 

 نزد خدا از تسلیم شدگان به فضل شما، و شناخته شدگان به تصدیق جایگاه شما بودیم.

حَیثُْ لا یَلْحَقُهُ لاحِقٌ وَ غَ اللَّهُ بکُِمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ المْکَُرَّمِینَ وَ أَعْلىَ مَنَازِلِ المُْقرََّبِینَ وَ أَرْفَعَ درََجَاتِ الْمُرْسَلیِنَ فَبَلَ» 

ى مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبیٌِّ مُرْسَلٌ وَ لا صِدِّیقٌ وَ لا لا یَفوُقُهُ فَائِقٌ وَ لا یَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لا یَطمَْعُ فیِ إِدْرَاکِهِ طَامِعٌ حَتَّى لا یَبْقَ

نِیدٌ وَ لا شَیْطَانٌ مَریِدٌ وَ شَهِیدٌ وَ لا عَالِمٌ وَ لا جَاهلٌِ وَ لا دَنیٌِّ وَ لا فَاضِلٌ وَ لا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لا جَبَّارٌ عَ

خدا شما را به شریفترین جایگاه گرامیان و برترین منازل مقرّبان، و رفیع ترین «  هیِدٌلا خَلْقٌ فِیمَا بَیْنَ ذلَِکَ شَ

درجات فرستادگان برساند، چنان که از پی رسنده ای به آن نرسد، و بالا رونده ای به آن راه نیابد، و سبقت گیرنده 

ه باقی نماند ملک مقرّبی، و نه پیامبر ای از آن پیشی نجوید، و طمع کننده ای در یافتن آن طمع نورزد، تا آنجا ک

مرسلی، و نه صدّیقی، و نه شهیدی، و نه دانایی، و نه نادانی، و نه پستی، و نه والایی، و نه مؤمن شایسته ای، و نه 

 فاجر بدکاری، و نه گردنکش لجوجی، و نه شیطان نافرمانی، و نه خلق دیگری که در این میان گواه باشد.

کمُْ، وَ شَرفََ جلَالَةَ أَمْرِکُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ وَ کِبَرَ شَأْنکُِمْ وَ تمََامَ نُورِکُمْ وَ صدِْقَ مَقاَعِدِکمُْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِ إِلا عَرَّفَهُمْ» 

مِنْهُ بِأَبیِ أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ أهَْلیِ وَ مَالیِ وَ  مَحَلِّکُمْ وَ مَنْزِلَتکُِمْ عنِْدَهُ وَ کَرَامَتکَُمْ عَلیَْهِ وَ خَاصَّتکَُمْ لَدیَْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتکُِمْ

رتُْمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بشَِأْنکُِمْ وَ بِضلَالةَِ أُسرَْتیِ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بکُِمْ وَ بمَِا آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرٌ بِعَدوُِّکُمْ وَ بمَِا کَفَ

بکَُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا وَالٍ لکَُمْ وَ لِأَوْلِیَائکُِمْ مُبْغِضٌ لِأعَْدَائکُِمْ وَ معُاَدٍ لَهُمْ سِلْمٌ لمَِنْ سَالمَکَُمْ وَ حَرْبٌ لمَِنْ حَارَمَنْ خَالَفکَُمْ مُ

جلالت امر شما، و عظمت مقام، مگر اینکه خدا بر آنان بشناساند، « حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لمَِا أَبطَْلْتُمْ مُطِیعٌ لکَُمْ عَارِفٌ بِحَقِّکمُْ
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و بزرگی شأن، و کامل بودن نور، و درستی مسندها، و ثابت بودن مقام، و شرافت موقعیت، و منزلت شما را نزد 

خویش، و کرامتتان را بر او، و خصوصیتی که نزد او دارید و نزدیکی مقامی که نسبت به او برای شماست، پدر و 

فدای شما، خدا و شما را گواه می گیرم، که من به شما و به آنچه شما ایمان آوردید مادرم و اهل و مال و طایفه ام 

باور دارم، نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به آن کفر ورزیدید کافرم، بینایم به مقام شما و به گمراهی آنکه با شما 

شمن آنانم، در صلحم با هرکه مخالفت کرد، دوستدار شما و دوستان شمایم، خشمناکم نسبت به دشمنان شما و د

با شما در صلح است و در جنگم با هر که با شما جنگید، حق می دانم آنچه را شما حق دانستید، و باطل می دانم 

 آنچه را شما باطل دانستید، به فرمان شمایم، عارف به حقّتان هستم. 

است 7در این فراز دو دستگی مردم و عاقبت آنها مد نظر امام هادی

 شوند.انی که با تقصیر به ائمه علیه السلام گمراه و نابود میکس .1

به سعادت می رسند در این قسمت از زیارت تکلیف دیگران در  :محبت به اهل بیت کسانی که با .2

شود که هر کسی از ایشان که الگوهای تام کمال انسانی و الهی هستند روی رابطه با این خاندان روشن می

شود شده است و کسی که با ایشان ملازم باشد همان درجه و رتبه به شما ملحق میگرداند از دین خارج 

.1و کسانی که در حق ایشان کوتاهی نمایند محو و نابود می شوند 

ای دیگر نیز برای دستیابی به مطامع و منافع دنیوی خویش و یا بر اساس رذایل و آلودگی های عده

2امات و حقایق بلند ائمه علیهم السلام را نادیده انگاشتندنفسانی راه تفریط را پیش گرفته و مق

گمراه و ناود میشوند چنین کسانی نه تنها لعنت و دوری از رحمت  :اما درمورد کسانی که با تقصیر به ائمه

خاصه خداوند شامل حالشان می گردد که کری و کوری از حقایق نصیبشان می شود و مهر شقاوت به دلشان می 

خداوند ایشان را لعنت کرده است آنها را کر گردانیده و  3«ابصارَ همئک الَّذین لعنهم الله فاصمَهُم اعمی اول»خورد 

چشمشان را کور کرده است بلکه خداوند ایشان را به عذابی خوارکننده مبتلا می گرداند به گونه ای که پس از 
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اره به صورت نیش زبان و سرزنش به ایشان فهماندن حقایق به ایشان به عذاب ظاهری دچار می شوند که همو

: آیا ترساننده ای برای شما نیامد.1«الم یاتکم نذیر.»گفته می شود  

به او گفته می شود از آتش بچش زیرا) به پندار خودت بسیار قدرتمند و محترم  2«ذق انک انت العزیز الکریم»

ساس نابودی و از دست دادن سرمایه حقیقی بودید این نوع خاصی ازعذاب روحی برای ایشان است که با اح

 همراه است و این احساس ،عذاب آنها را چند برابر می گرداند.

قرآن کریم این تعبیر را برای کسانی که از راه خدا مانع شده و آن را کج جلوه دهند که نه توان شنیدن حقایق را 

 3دارند و نه قدرت دیدن آنها را بیان فرموده است .

 1ی همراه با عذاب های شدید و مضاعف برای پایمال کنندگان حقوق ائمه نیز وجود دارد. این نابود

از بیانات این زیارت استفاده می شود که چون ائمه صراط مستقیم هستند کسانی که با ایشان کینه توزی نمایند 

سازی درک ها و و با آلودهبه هلاکت ابدی دچار گردیده و در دنیا و آخرت از بهره های معنوی محروم می شوند 

کشش های فطری خود به ضلالت و گمراهی دچار می گردند که درد ناک تر از عذاب ظاهری است لذا پیامبر 

ای علی کسی که با بغض و کینه تو بمیرد «  من مات وهویبغضک یا علی مات میتته الجاهلیهّ»گرامی اسلامی فرمود:

.5لم و جهل( مرده استمانند افراد زمان جاهلیت )حکم فرمایی ظ

به سعادت می رسند و عاقبت آنها انسان طالب کمال هنگامی که نظرش را به  :و اما کسانی که با محبت به ائمه 

نعمت های جاوید و بی حد و نقض معطوف دارد فطرت کمال طلب او به تدریج وی را به منع فیوضات الهی 

منتهای رحمت الهی متصل می گرداند و از آنجا که اسماء با ذات  یعنی اسماء حسنا ی اونائل ساخته و به خزائن بی

 مقدس الهی عینیت دارند مهرورزی و محبت به آن اسماء هم آن محبت به خداوند تبارک و تعالی است .
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مظاهر اسماء حسنای الهی بوده و هر عارفی که در اسماء حسنای الهی سیر کنند باید به وجود  :بدیهی است ائمه

  1این خاندان توجه نمایندنورانی 

پس از آنکه انسان درک های فطری خود را به طور صحیح به کاربرد آنها را به سوی خوبان عالم سوق داد قهراً 

گیرد و اکنون نوبت شد نوبت رشد و تعالی آن درک ها است که تنها قرار می :در دامان اهل بیت عصمت و طهارت

توان زیرا این امر تنها رضایت الهی بوده که تحصیل رضای ت بخش ایشان میبا توجه به دستورات برنامه های نجا

3و نتیجه اش و رسیدن به بهشت است که آن نیز رستگاری است  2حق همان رستگاری حقیقی است

بأبی أنتم وأمی وأهلی ومالی وأسرتی أُشهد اللّه وأشُهدکم انی مؤمن بکم وبما آمنتم به ، کافر بعدوکم وبما »

م به، مستبصر بشأنکم وبضلالة مَن خالفکم موال لکم ولأولیائکم مبغض لاعدائکم ومعاد لهم سِلْمٌ لمن سالمکم کفرت

«وحرب لمن حاربکم محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم مطیع لکم عارف بحقکم مقر بفضلکم محتمل لعلمکم

ل را گواه می گیرم و شما را نیز که من به خدای متعاپدر و مادر و اهل و مال و خویشاوندانم به فدای شما باد

ولایت الهی شما و به هر چه شما به آن ایمان دارید ایمان دارم، درباره دشمنان شما و نیز هر آنچه شما به آن کافر 

و منکر شدید من نیز کافر و منکر هستم. من به جلالت شأن شما و به گمراهی مخالفان شما آگاه و معتقدم. شما و 

ان شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن داشته و با آن ها عداوت می ورزم. هر که تسلیم امر دوستدار

شماست با او تسلیم و در صلح و سازش هستم. امّا با هر کس که با شما بجنگد جنگ خواهم کرد. هر چه را شما 

رمان بردار شمایم و عارف به حقّ شما حق بدانید حق می دانم و آنچه را که شما باطل گردانید ابطال می کنم. من ف

 .و برتری شما داشته، حمل کننده دانش شما می باشمو اقرار به فضیلت 

محتجب بذمتکم ومعترف بکم مؤمن بإیابکم مُصدِّق برجعتکم منتظر لأمرکم مرتقب لدولتکم آخذ بقولکم عامل »

جل بکم ومتقرب بکم إلیه ومقدمکم امام طلبتی بأمرکم مستجیر بکم زائر لکم عائذ بقبورکم مستشفع الی اللّه عزو

وحوائجی وارادتی فی کل احوالی واُموری مؤمن بسرکم وعلانیتکم وشاهدکم وغائبکم وأولکم وآخرکم ومفوض 
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فی ذلک کله الیکم ومسلم فیه معکم وقلبی لکم مسلم ورأیی لکم تبع ونصرتی لکم مُعدَّة حتی یحیی اللّه تعالی دینه 

ایامه ویظهرکم لعدله ویمُکّنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع غیرکم آمنت بکم وتولیت آخرکم بما  بکم ویردّکم فی

تولیت به أولکم وبرئت إلی اللّه عزوجل من اعدائکم ومن الجبت والطاغوت والشیاطین وحزبهم الظالمین لکم 

رفین عنکم ومن کل ولیجة دونکم الجاحدین لحقکّم والمارقین من ولایتکم الغاصبین لإرثکم الشاکین فیکم المنح

 «وکل مطاع سواکم ومن الأئمة الذین یدعون إلی النار

من متلبّس به عهد ولایت شما و معترف به حقاّنیت شما هستم. من به رجعت و بازگشت شما ایمان دارم و 

کار بسته، به درگاه سخن شما را گرفته، امر شما را به منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت حقّ شما هستم

شما پناه آورده، به زیارت شما شتافته، به قبور و مرقد شما پناه آورده و با این کار به خدا توسّل می جویم. شما را 

شفیع خود به درگاه خدا می گردانم و به واسطه شما به خدا تقرّب جسته، در تمام احوال و جمیع امور، و همه 

ا دارم شما را جلو انداخته و به واسطه شما حاجت و مرادم را از خدای خود حوایج و درخواست هایی که از خد

من به ظاهر و باطن، به حاضر و غایب و اوّل و آخر شما ایمان دارم و در تمام امور فوق کارها را به شما می طلبم

م قوا مهیاّی یاری شماست. وا گذارده، تسلیم فرمان شمایم، قلبم تسلیم شما و رأیم تابع به رأی شما و یاریم با تما

و این امر همواره برقرار است تا روزی که خدای تعالی دین خود را به واسطه ولایت و حکومت شما زنده گرداند 

و در آن ایّامِ ربوبی شما را به عالم بازگرداند و به شما برای اجرای عدل الهی در تمام روی زمین اقتدار بخشد، پس 

خواهم بود، نه با دشمنان شما. به شما ایمان دارم و به آن دلیل که اولّینِ شما را دوست  من همواره با شما بوده و

می دارم به همان دلیل آخرینِ شما را نیز دوست می دارم، و به سوی خدای عزّ و جلّ از دشمنان شما بیزاری می 

حقّ شما را انکار کردند  و طاغوت و شیاطین و حزب آن ها که به شما ظلم کرده و« جِبتْ»جویم و از بتِ 

همچنین کسانی که از عهد ولایت شما سرکشی کرده، ارث شما را غصب نموده، در مقام شما شکّ و ریب داشته و 

از طریقه شما منحرف شدند بیزارم و از هر وسیله و پیشوایی غیر شما و پیشوایانی که خلق را به آتش دوزخ فرا 

 می خوانند نیز بیزاری می جویم
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بتنی اللّه ابداً ما حییت علی موالاتکم ومحبتکم ودینکم ووفقنی لطاعتکم ورزقنی شفاعتکم وجعلنی من خیار فث» 

موالیکم التابعین لما دعوتم إلیه وجعلنی ممن یقتصُّ آثارکم ویسلک سبیلکم ویهتدی بهدیکم ویحشر فی زمرتکم 

پس تا « ن فی ایامکم وتقر عینه غداً برؤیتکمویکرّ فی رجعتکم ویُملَّک فی دولتکم ویشرّف فی عافیتکم ویمُکَّ

مادامی که زنده ام خداوند مرا در ولایت، دوستی، دین و آیین شما ثابت بدارد و مرا موفّق به طاعت شما و بهره 

مند از شفاعت شما گرداند، و مرا از خوبان دوستداران شما قرار دهد، از آنان که به هر چه دعوت کردید از آن 

ده، در پی آثار شما رفته، سالک طریق شما بودند و به رهبری شما هدایت یافتند همانان که به گاه قیامت پیروی کر

در زمره شما محشور شده، در رجعت شما به جهان بازگشته، در دولت و سلطنت شما به حکومت و ملک رسیدند 

و اقتدار یافته، و در فردای قیامت و به واسطه شما به شرف عافیت نایل گشته، در ایّام پادشاهی شما تمکّن 

 چشمشان به جمال شما روشن گردد.

موالیّ لا بأبی أنتم واُمی ونفسی واهلی ومالی مَن اراد اللّه بدأ بکم ومَن وحَّدهُ قبل عنکم ومَن قصده توجه بکم»

وحجج الجبار. بکم  أحصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم ومن الوصف قدرکم وانتم نور الأخیار وهداة الابرار

فتح اللّه وبکم یختم وبکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض إلاّ باذنه وبکم ینُفّس الهم ویکشف 

الضر. وعندکم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته والی جدّکم بُعث الروح الامین، آتاکم اللّه ما لم یُؤتِ احداً من 

ان و اهل و مالم به فدای شما باد. هر کس اراده خداشناسی و اشتیاق به خدا در دل پدر و مادرم و ج« العالمین

یافت، به پیروی از شما یافت و هر کس خدا را به یگانگی پذیرفت، به تعلیم شما پذیرفت، و هر که خدا را جست 

وانم کرد و به کنه مدح و ای پیشوایان من، صفات کمالی شما آنقدر است که ثنای شما را شمار نتبه شما توجهّ کرد

توصیف قدر و منزلت شما نتوانم رسید، چرا که شما نور قلب خوبان، هدایت کنندگانِ نیکوکاران و حجتّ های 

خداوند به واسطه شما خلق عالم را افتتاح کرد و به واسطه شما نیز کتاب آفرینش را خدایِ مقتدرِ جبّار هستید

که خدا باران رحمت را بر ما نازل کرد و به واسطه شما آسمان را به پا  ختم خواهد نمود. به واسطه شما است

داشت تا بر زمین جز به امرش فرو نیاید و به واسطه شما غم و اندوه و رنج ها از دل ها برطرف می گردد
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ار شما نازل اسرار نازل بر پیامبران و اسرار پایین آمدن فرشتگان نزد شما بوده و روح الامین تنها بر جدّ بزرگو

گردید. خدا به شما مقامی عطا کرد که به احدی از اهل عالم عطا نکرده است

طأطأ کل شریف لشرفکم وبخع کل متکبر لطاعتکم وخضع کل جبار لفضلکم وذل کل شیء لکم واشرقت الارض »

هر شخص « بنورکم وفاز الفائزون بولایتکم بکم یُسلک إلی الرضوان وعلی مَن جحد ولایتکم غضب الرحمن

باشرافتی پیش شرف مقام شما سر فرود آورد و هر سرکش متکبّری به اطاعت شما سر نهد و هر جبّار گردن فرازی 

در مقابل فضل و کمال شما خاضع شود و همه چیز پیش شما فروتن گردد، و زمین به نور شما روشن گشته، 

ا سلوک راه بهشت و رضوان و انکار ولایت شما رستگاران عالم به ولایت و محبتّ شما رستگار شدند. پیروی شم

 خشم و غضب خدای رحمان است

بأبی أنتم وأمی ونفسی وأهلی ومالی ذکرکم فی الذاکرین واسماؤکم فی الأسماء وأجسادکم فی الاجساد »

انفسکم  وأرواحکم فی الأرواح وأنفسکم فی النفوس وآثارکم فی الآثار وقبورکم فی القبور فما أحلی اسماءکم وأکرم

وأعظم شأنکم وأجلَّ خطرکم وأوفی عهدکم وأصدق وعدکم کلامکم نور وأمرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم 

الخیر وعادتکم الإحسان وسجیتکم الکرم وشأنکم الحق والصدق والرفق وقولکم حکم وحتم ورأیکم علم وحلم 

پدر و مادر و جان و اهل و مالم همه فدای « منتهاهوحزم ، إنْ ذُکِرَ الخیر کنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه و

شما باد. در حلقه ذاکران عالم از زمین و آسمان همه جا ذکر خیر شماست. نام های شما در میان نام ها، جسد پاک 

شما در میان اجساد، روح بزرگ شما در میان ارواح، نفوس قدسی شما در میان نفوس، آثار وجودی شما در میان 

قبور مطهّر شما در میان قبرها. پس چقدر نام های شما شیرین، جان های شما با کرامت، مقامتان بزرگ، قدر آثار، و 

سخن شما و منزلت شما با جلال، عهد شما باوفاترین عهد، وعد و پیمان شما راست و با حقیقت می باشد

هیزگاری، کار شما نیکو و عادت شما نوربخش دل ها، امر و فرمان شما سبب رشد و تعالی خلق، تنها سفارشتان پر

نیکویی، احسان جزو فطرت شما و کرم و بخشش از سجایای اخلاقی شما می باشد، شأن ذاتی شما حقّ و صدق و 

همراهی و دلسوزی، قول و دستور شما حکم حتمی لازم الاجرا و رأی و اندیشه شما علم و دانش و بردباری و 
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ویی یاد شود شما مقام اوّلِ آن را داشته، اصل و فرع و معدن و محلّ و مبدأ و مآل اندیشی است. اگر از خیر و نیک

 منتهای هر خیر و نیکویی شمایید

بأبی انتم واُمی ونفسی کیف أصف حسن ثنائکم واحصی جمیل بلائکم وبکم أخرجَنا اللهّ من الذل وفَرّج عنا »

و مادر و جانم نثار شما باد. چگونه مدح و ثنای  پدر« غمرات الکروب وأنقذنا من شفا جرف الهلکات ومن النار

شما را توانم وصف کرد و شئون رفیع و زیبایتان را به شمار توانم آورد، در صورتی که خداوند به واسطه شما ما را 

از ذلتّ نجات داد. غم و اندوه شدید ما را برطرف ساخته، از وادی های هلاکتِ عالم و آتش دوزخ رهانید

م واُمی ونفسی بموالاتکم علمّنا اللهّ معالم دیننا وأصلح ما کان فسد من دنیانا وبموالاتکم تمََّت الکلمة بأبی أنت»

وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة وبموالاتکم تقبل الطاعة المفترضة ولکم المودة الواجبة والدرجات الرفیعة والمقام 

پدر و مادر و جانم فدای « لعظیم والشأن الکبیر والشفاعة المقبولةالمحمود والمکان المعلوم عند اللّه عزّوجلّ والجاه ا

شما. به واسطه ولایت و پیشوایی شما بود که خدا معالم و حقایق دین را به ما آموخت و هر آنچه از امور دنیای ما 

بزرگِ دین  فاسد و پریشان بود اصلاح فرمود و به واسطه ولایت و پیشوایی شما کلمه به حدّ کمال رسید و نعمت

به خلق عطا گشته، پراکندگی امتّ به الفت و اتّحاد مبدّل گشت و به ولایت و دوستی شما اطاعات واجب از خلق 

پذیرفته می شود. خدا دوستی شما را بر خلق واجب کرد، و به شما درجات رفیع و مقام محمود و منزلت عالی 

قام شفاعت مقبول اعطا گردانیدمعلوم در نزد خود و جاه و عزّت بزرگ و شأن عظیم و م

پروردگارا، به آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده]ات[ را « رَبَّنا آمنَّا بِما أَنْزَلتَْ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنا مَعَ الشّاهِدین»

دَیْتَنا وَ هبَْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رحَمَْةً إِنَّکَ پیروی کردیم؛ پس ما را در زمره گواهان بنویس )رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَ

أَنتَْ الْوهَّاب( ؛ پروردگارا، پس از آن که ما را هدایت کردی، دل هایمان را دستخوش انحراف مگردان، و از جانب 

؛ منزّه است « عُولاسُبحْانَ رَبِّنا إِنْ کانَ وَعْدُ رَبِّنا لمََفْ»خود، رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری 

 پروردگار ما، که وعده پروردگار ما قطعاً انجام شدنی است
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یا أولیاء اللّه ان بینی وبین اللّه عزّوجلّ ذنوباً لا یأتی علیها إلاّ رضاکم فبحق منَ ائتمنکم علی سره واسترعاکم امر »

مطیع. مَن أطاعکم فقد أطاع اللّه ومنَ خلقه وقرن طاعتکم بطاعته لمّا استوهبتم ذنوبی وکنتم شفعائی فإنی لکم 

ای اولیای خدا، همانا میان من و « عصاکم فقد عصی اللّه ومَن أحبکّم فقد أحبَّ اللّه ومَن أبغضکم فقد أبغض اللّه 

خداوند عزّ و جلّ گناهانی است که جز رضایت و شفاعت شما آن گناهان را محو نخواهد ساخت. پس قسم به 

ا امین سرّ خود گردانید و سرپرست امور بندگان خود قرار داده، اطاعت شما را به طاعت حقّ آن کس که شما ر

خود مقرون ساخت، از خدا برای من بخشش و آمرزش طلبیده، شفیع من باشید. چرا که من مطیع فرمان شما 

دا کرده است. هستم، هر کس شما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که شما را نافرمانی کند، معصیت خ

کسی که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که با شما خشم و دشمنی روا دارد با خدا دشمنی روا 

 داشته است

اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمّد وأهل بیته الأخیار الأئمة الابرار لجعلتهم شفعائی فبحقهم »

فی جملة العارفین بهم وبحقهم وفی زمرة المرحومین بشفاعتهم إنکّ الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی 

پروردگارا، اگر « ارحم الراحمین وصلی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین وسلم تسلیماً کثیراً وحسبنا اللّه ونعم الوکیل

د می یافتم، آنان را به من شفیعانی نزدیکتر از محمّد و آل محمّد به تو که همه جزء اخیار و پیشوایان نیکوکار هستن

درگاه تو شفیع قرار می دادم. پس تو را به حقّ آنان قسم، همان حقیّ که تو خود آن را بر خود لازم گردانیدی. از 

تو درخواست می کنم که مرا در جمله عارفان به مقام و حقّ آن ها داخل نمائی و در زمره رحمت شدگان به سبب 

و خاندان پاکش و سلام و تحیتّ 3هربانترین مهربانان عالم، و درود خدا بر محمّدشفاعتشان قرارم دهی، که تویی م

آنچه در این قسمت از زیارت اعتقاد به آن بسیار باد و خدا ما را کفایت است و نیکو وکیل و نگاهبانی است

 کند به قرار زیر استاهمیت و ضرورت پیدا می

 :یک. ایمان به رجعت ائمه
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پس از ظهور  :تقاد به امامت و ولایت ائمه علیهم السلام تصدیق و ایمان قلبی به رجعت ائمهیکی از ارکان اع 

در مسئله رجعت عمومی روشن و قطعی وجود دارد و آن است تحقق رجعت در این عالم قبل از وقوع  امام زمان

ای شایسته و انسان های و رجعت عده ای از انبیا و انسان ه قیامت و نیز رجعت بعضی از ائمه و پیامبر اکرم

ستمگر و کافر است و اموری مبهم و غیر قطعی نیز وجود دارد و آن تعداد رجعت کنندگان و مقدار زمانی که هر 

یک در این عالم عمر میکنند زیرا نحوه وجود آنها مانند وجود اولیه و از طریق اسباب و مسببات عادی زاد و ولد و 

ه وقوع قیامت و وجود انسانها در قیامت است که به امر الهی وجود پیدا می به ترتیب گذشته نیست و بلکه شبی

کنند لذا تصور کیفیت آن دقیقاً امکان ندارد و تنها اعتقاد به اصل رجعت خصوصیات آن لازم است. با توجه به 

رجعت ایشان  روایات متواتره و دعاها و زیارت ائمه علیهم السلام که مجموعاً قطعی الصدور است بحارالانوار

قطعی بوده و اعتقاد به آن یکی از لوازم اعتقاد به امامت ایشان می باشد بنابراین رجعت که قطعاً پس از ظهور امام 

زمان علیه السلام می باشد و ظهور آن حضرت نیز مورد اتفاق تمامی مسلمین است ایمان که همان تصدیق قلبی و 

  1ن از رجعت نیز لازم و مفید است.اقرار زبانی به معارف حقه و عمل به ارکا

از ما نیست کسی که به رجعت ایمان نداشته  «لیس منّا من لم یُومن بکرّتنا» می فرماید: چنانچه امام صادق

فرماید کسی که به رجعت و غیره قرار داشته باشد مومن حقیقی است و شیعیان ما اهل بیت می باشد و نیز می

 باشد.

اندازه ای اهمیت دارد که در ردیف ایمان به توجه و قیامت و دیگر مسائل اعتقادی قرار این اقرار و ایمان به 

را برای  3یرا قرآن کریم بیان رسول خداگرفته است و چنان چه گذشت محدوده ی ایمان قرآنی را بیان می کنند ز

رمایشات آن حضرت در داند و مومن نیز به آن ملزم می باشند که به فروشن شدن معارف مجمل خویش لازم می

 معارف گوناگون قرآن کریم رجوع نمایند.

 در زمان رجعت رقراری دولت ائمهدو . ایمان به ب

                                                           
 .190،ص3،جهمان . 1
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دهد آن می یکی از حالاتی که ایمان انسان را نسبت به حقانیت دین الهی و آورندگان و اجرا کنندگان واقعی 

گی انسان است و از نشانه های دین محبت نظاره محبت و اشتیاق به حاکمیت دین الهی در شئون گوناگون زند

داشتند و مراقبت کردن بر اجرای آن است و چون دین الهی شامل تمامی ابعاد زندگی بشر و نیازمند های انسانی او 

 .1است لذا تحقق این امر بدون حکومت و زمامداری حاکمان اصلح و علم به دین ممکن نیست

همان اشتیاق به حاکمان الهی است که لازمه اش بودن در طریق ایشان و بنابراین اشتیاق به حاکمیت دین 

آمادگی برای اجرای احکام و عوامل الهی ایشان در شئون مختلف زندگی است این حاکمیت هر اندازه مطلوب 

باشد لکن مطلوب حقیقی حاکمیت کامل دین الهی است که با نابودی و از بین رفتن غلبه طاغوت ها و جباران و 

زمامدا ری ولی و امام معصوم علیه السلام است لذا پس از ابراز اعتقاد به رجعت ائمه لازم است حالت انتظار به 

و خروج عمومی  روایات در بیان فضیلت انتظار ائمه2چنین حاکمیتی را نسبت به صاحبان آن ابراز بداریم.

 3شود.جهت این است که موجب فرج شخصی می نقل شده است و اهمیتش به :بسیار است که تقریبا از تمامی ائمه

  :به عنوان بهترین پناهگاه و شریف ترین مکان ه. زیارت قبور ائمهس

با توجه به اینکه انسان به ویژه مومن به جهت امتحانات پیاپی در عالم دنیا با مشکلات گوناگون به ویژه 

مشکلات نیز نوعی از مسائل نفسانی سرچشمه می  شوند که اینرو مینابسامانی های فکری ،اخلاقی و روحی روبه

گیرد لذا برای برطرف شدن آنها باید با عزمی راسخ با تمام وجود به محل امن مطلقی پناه برد تا شاید شرور 

نفسانی شیطانی و دنیای پناه داده شده و حفظ شدیم و آن جایگاه پس از خداوند نیز ای مگر خانه ای رحمت 

بنابراین در تمامی امور  1پذیرد.ها را با هر خصوصیتی و آغوش باز می که تمامی انسان :ائمهواسعه وجود نورانی 

باید به خداوند متعال و اولیائش پناه ببریم تا به راه های نفوذ شیطان در و هواهای نفسانی بینا گردیده و از آن 

به اندازه ای است که را کسانی که به  :ئمهکرامت و الطاف ا کنیم که چنین نویدی به متقین داده شده اند. دوری 

قبور مطهر ایشان پناهنده شوند را شامل می شود زیرا این مکان ها بالاترین جایگاه در این عالم است که محل دفن 
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بدن مطهر مخلوقات خداوند متعال است که به واسطه آن بر مکان های دیگر شرافت پیدا کرده است و به فرموده 

دری از در های  من برهای بهشت و  ای بین منبر و قبر من باقی است از باغ»فرمود: ل خدارسو امام صادق

 1بهشت قائم است و پایه های منبرم در بهشت قرار دارد.

بنابراین با توجه به فضایل غیر قابل تصوری که برای زیارت قبور ائمه گفته شد از آوار است ظاهر از اول 

ا آمادگی ظاهری و باطنی محرک اصلی خود را شوق دیدار حق تعالی و اولیائش حرکت به سوی مشاهده مشرفه ب

و قرار گرفتن در رحمت بیکران الهی قرار دهد تا اثری از خود و هوا پرستی و شیطان پرستی و امثال آن در 

 2وجودش باقی نماند چنانچه در دعای وداع با ائمه علیهم السلام چنین آثاری آمده است.

 :ن داشتن به باطن و آشکار ائمهچهار .ایما

ایمان به مظهریت تام اسماء و صفات حضرت حق این نکته در اعتقادات و باورهای دینی یک شیعه  .7

اند که در زیارتنامه ها اینگونه ابراز کنیم زیرا ایمان به به ما القاء کرده :جایگاهی بس مهم دارد که ائمه

ه اسماء و صفات او امکان دارد و اگرچه اسماء در مقام وحدانیتّ مطلقه ی حق تعالی بدون ایمان ب

ذات حضرت احدیت عینیت دارند لکن ذات حق سبحانه در مرتبه ظهور و تجلی به واسطه اسماء و 

مظهر تام و تمام اسماء و صفات حق تعالی است ایمان به  :صفات اش فعال است و چون حقیقت ائمه

حقایق عالی  :آن ایمان به حق تعالی است ،لذا مقصود سرّ ائمهتمامی مراتب ایشان البته به شرط کمال 

و مقام ولایت کلیه الهیه ایشان است که در سیر نزولی آفرینش واسطه و مجرای فیوضات الهی است و 

دارای مراتب بسیار است که هر مرتبه ی بالاتری پشتوانه ی مرتبه ی پایین تر و مخفی تر نسبت به آن 

 3است.

مراتبی دارد و عموم شیعیان همان مرتبه ی ایمان ظاهری یعنی اعتقادی را دارند با این ابراز ایمان البته ایمان 

کنیم و افراد بسیار اندکی هستند که به حقیقت ایمان بحث ایشان امضا و تثبیت و تقویت آن را از ایشان تقاضا می
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عنا را باید ایشان ابراز کنند تا امور گذشته نیز به آن کن این ممخفی کردن آن از نا اهلان مأمورند ل نائل شده اند و به

 1مترتب شود.

منظور از اول و آخر اگر چه ممکن است ایمان به اولین امام یعنی  :ایمان به اولیت و آخریت ائمه .2

و آخرین آنها یعنی حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد که  7حضرت علی

اولین مرتبه ظهور و تجلی الهی در سلسله  :ز دارد و آن ایمان به خلقت نوری ائمهمعنای لطیف تری نی

در سیر صعودی یعنی مقام  :آفرینش است چنانچه به تفصیل گذشت و معنای آخر کم به آخریت ائمه

محمود و شفاعت کبری اشاره داشته باشد که بالاتر از این مرتبه مرتبه ای برای مخلوق متصور نیست و 

تام این مقام در قیامت برای تمام مردم میسر است و در حقیقت نهایت درجه سیر و سایر  ظهور

 2موجودات است که در بحث ایاکم الخلق الیکم به طور مفصل بیان گردید.

بودن و یاری کردن آنها با تسلیم و واگذاری تمام امور خود به آنها . با ائمهپنج

از ایمان قلبی و باور عقلی به مقامات عالیه ایشان باید به این که خداوند پس  هر فرد مومن و مهم و شیعه ائمه

ظهور یافته تا به این  متعال خواسته است تمامی مراتب هستی و شئون آن از طریق خلقت نوری پیامبر اکرم

ام امامت و علم عالم برسد نیز ایمان داشته باشد و همچنین ایشان را در این عالم با ویژگیهایی آفریده است که مق

به حقایق عالم و راه رسیدن به هدف عالی از خلقت و قدرت تصوف در فیوضات را با نشان دادن قابلیت خود پس 

کنند که از امتحانات به ایشان عنایت کرده است و ایشان نیز در عالم و قوانین دین جز به اذن خداوند تصرفی نمی

مومنین باید از آن تبعیت کنند زیرا عین تصرف خداوند و  آن عین واقعیت و مصلحت همه موجودات است و

تبعیت از او است حال پس از ایمان به این امور باید اعتقادات خود را در عمل نیز ظهور داده و در موضع گیریها و 

 برنامه های زندگی نقش جایگاه ویژه ای برای آنها فراهم نماید و امور خویشتن را در تمامی ابعاد تکوینی و

تشریعی به خداوند متعال و وسایط فیض او واگذار نموده و در برابر ایشان از خود خوبی و شأن و اراده و انتخاب 
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این بیند و آنچه که ایشان برایش مقرر می کنند اختیار نماید که این واگذاری از مراتب بالای ایمان است. در روایتی 

تفسیر فرموده  به تسلیم شنوندگان برای خاندان محمدتبعیت کردن از نیکوترین سخن را  از امام صادق

 1کنند.نقل می است که سخن را می شنوند و نه در آن زیاد می کنند و نه کم کرده و همانگونه که شنیده 

باید در برابر مقام امامت و نظریات روش ایشان تسلیم بود و اعتراضی نداشته و ام را به او واگذار کرده و اراده 

و عملکرد خود را تنها تابعه ایشان گردانید زیرا همان چیز مصلحت و امر و هدف الهی است. بنابراین و نظریه 

علت تسلیم شدن در برابر ائمه علیهم السلام بر حق بودن ایشان است که در حقیقت خضوع در برابر حق است. 

چک و بزرگ عطش دیدار و آرزوی ای ایده آل و مدینه فاضله ای که بشر از ابتدای تشکیل اجتماعات کوجامعه

تحقق آن را داشته و تمام تلاش خود را اگرچه ناموفق برای ایجاد آن به کار گرفته است خداوند سبحان پاسخ این 

نیاز فطری را در سرشت بشر نهاده که پاسخی جامع و کامل است و با ایجاد آن زمینه عبودیت خالصانه خود را 

 2فراهم آورد.

خلاقی و عملی انسان هایی که توفیق درک آن روزگار او را پیدا میکنند با مواضع و شخصیت مواضع اعتقادی ا

که خواستار یاری و همراهی ایشان در  وجودی آنها قبل از آن ایام ارتباط مستقیم دارد، لذا شیعیان داشتن ائمه

محکمتر کرده و برای تثبیت دین تمامی دوران هستند باید از هم اکنون پیوند دوستی و محبت خویش را با ایشان 

 3حق و احیای آن علاوه بر اظهار آمادگی در آن طریق کوشا باشند.

همواره باید به تمامی ایشان در هر شرایطی که  شیعه برای ابراز آمادگی جهت دولت کریمه حضرت مهدی

ر کمالی را برای یکی از ایشان هستند با تمامی وجود چه با زبان و چه با قلب و چه در عمل ایمان داشته باشد و ه

قائل میشود برای دیگران نیز قائل می باشد زیرا برای دستیابی به کمالات روحی و مقامات الهی سن و عمرو 

نیز گرفتن حقایق غیبی را دارا است  ویژگیهای ظاهری مطرح نیست بلکه امور به روح ایشان مرتبط بوده و روح 

انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی مبارکاً این ما »نقل می کند  ت عیسیچنانچه خداوند متعال از کلام حضر
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من بنده خدا هستم او کتاب را به من داد و مرا پیامبر و موجب برکت قرار داد هر جا که باشم بنابراین که « کنت

ازه بوده و هر راه و کسی که بخواهد راه نجات و سعادت ابدی را به رود باید در برابر حکم عقل و خداوند متعال ت

راهبردی را که خداوند برایش معین نموده بپذیرد و در غیر این صورت خدا را قبول نکرده و ایمان اش قبول نمی 

شود و مشمول عذاب الهی می شود چنین مومنی نمی تواند با دشمنان خداوند در هر چهره ای که باشند رابطه 

 1قلبی و پیوند دوستی داشته باشد.

 :ار بيزاری جستن از دشمنان ائمهشش .اظه

ضدیت کرده و آنرا کفار نموده و یا به انواع دیگری با ایشان دشمنی کرده و  :زیارت کسانی که با مقام الهی ائمه

اند به مبارزه برخواسته و ایشان را اذیت و آزار نموده و از حقوق شرعی و قانونی حتی انسانی محروم کرده

هم السلام در دو مورد به ما تعلیم داده اند از این دشمنان و غاصبان و غیره بیزاری جسته نکوهش شده اند ائمه علی

و نه تنها در قلب با ایشان کینه توزی کنیم و دشمنی ورزیده و بیزاری بجوییم بلکه با زبان نیز باید در برابر ایشان 

دند و موجب ریختن خون ایشان یا هتک اعلان موضع کنیم) اما نه در شرایطی که دشمنان بر مسلمانان مسلط بو

و عدم بیزاری از دشمنان ایشان اگرچه در غرب  ادعای محبت به ائمهحرمت ناموس و اموال ایشان گردد( زیرا 

 شوند.با یکدیگر جمع نمی

شود و : کمال دین و ولایت ما و بیزاری خواستند از دشمنان ما است و ولایت تمام نمیبه فرموده امام رضا

و ثبات پیدا نمی کند مگر با بیزاری جستن از دشمنان ایشان بت خالص نگردیده و مودّت برای آل محمدمح

 2چه نزدیک باشد و چه دور.

 .هفت .توسل به ائمه جهت گشایش امور به دست ایشان

 :به جهت بر حق بودن و عالم بودن هشت .اعتقاد واقع بينانه به ائمه
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ها و عملکردهایش ریزیکند در تصمیمات و برنامهین است که همواره سعی میانسان ا  آنها یکی از موفقیت 

دور اندیش بوده و از احساسات و عواطف زودگذر خویش ماده دیگران متاثر نگردیده و آنها را محور اراده و 

بین باشد اقععملکرد و نظراتش قرار ندهد و لازمه این گونه بودن به کار بستن دقیق و صحیح را می طلبد که یک و

دو تصمیم و تدبیر خویش را بر اساس با واقع بینی قرار دهد و هر اندازه انسان از عقل و درک واقعیات برخوردار 

باشد دور اندیش تر خواهد بود و به واقعیات وجود خود در تمامی امور خویش نظر داشته و آن را محور کارش 

تحلیل ذهنی از جهان و خویش تکیه کند امکان اشتباه برای آن  قرار دهد اگر اقلیم به درک های مفهومی برسد و

وجود دارد لاکن اگر اقلیم به درک های القاء شده از جانب خداوند متعال تکیه کند اگر چه به صورت مفاهیم و 

د گونه است. نظراتی را که القا می کنالهامات ذهنی در باطن شخصی جلوه کند چنانچه مقداری از علوم ائمه این

بینانه بود چیزی را از اختلاف درونی یا حالات هوای نفسانی و تصرفات شیطان وجن یا تلقین دیگران در او واقع

در او تاثیر ندارد زیرا جان چنین کسی مقام والایی داشته که نمی گذارد این امر در او راه یابد لذا نظرات ائمه و 

هت در آن راه ندارد و طبق روایات ایشان برای پژوهش عقل اولیا علیه السلام از روی علم و عقل است که سفا

آمده اند بنابراین عقل خود ایشان باید از عقود تمامی عمد برتر باشد. لذا ممکن نیست نظرات ایشان مطلق عقل 

 آسیب شناسی تولیّ و تبرّی در بعد روابط درونیفطری و الهی نباشد از دیدگاه قرآن کریم خداوند حق مطلق 

 .اسلامی جامعه

آنچه در مباحث نظری تولیّ و تبرّی برای مبنا قرار گرفتن در روابط اجتماعی مسلمانان و غیرمسلمانان در 

جامعه اسلامی بیان کردیم، در بعد عملی و با نگاه به روابط فعلی جامعه اسلامی، با چالش ها و آسیب های جدی 

  .به روست رو

ن آسیب ها و ارائه راهکارهای مناسب اصلاحی، زمینه را برای مبنا و بنابراین، ضروری است با شناخت درست ای

 :ملاک قرار گرفتن تولیّ و تبرّی برای برقراری روابط اجتماعی اسلامی فراهم سازیم

 غرب زدگی در روابط اجتماعی .7
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امروز به تأثیر پذیری رفتار و روابط اسلامی ما از کشورهای غربی به دنبال تعامل های فراوانی که در جهان 

وجود آمده است، در برخی موارد نه تنها پی آمدهای خوبی در روابط اجتماعی ما ایجاد نکرده است، بلکه گاه پی 

  .آمدهای ویرانگری را نیز بر جای گذاشته است

 البته این مطلب به معنای نفی کامل توسعه و تأثرپذیری از جهان پیشرفته امروز نیست، بلکه به این معناست که آن

گاه این تأثیرپذیری مثبت و ارزنده است که اصول و ارزش های اسلامی ما را تحت شعاع قرار ندهد و آنها را به 

  .دست فراموشی نسپارد

متأسفانه، غرب زدگی در روابط اجتماعی که تا حدودی تأثیر پذیرفته از تهاجم فرهنگی است، از سه بعد، پی 

 :مانان ایجاد کرده استآمدهای ویرانگری بر روابط اجتماعی مسل

 دور شدن مسلمانان از بعد معنوی در روابط با همدیگر :اول

 مسلمانان و مؤمنان، بسان پیکر یگانه ای هستند که خلل در رفتار یک عضو بر دیگر اعضا نیز تأثیر می گذارد

که ویژگی رفتارهای  این به معنای وجود ارتباطی روحانی و عاطفی میان مسلمانان است. این بعد عاطفی و معنوی

کم کم رنگ باخته است و « مدرنیزاسیون»اجتماعی جامعه اسلامی است، به دنبال تأثیرپذیری از غرب و به اصطلاح 

امروزه کمتر شاهد این حس اسلامی در رفتار میان همسایه ها، همکاران، هم کلاسی ها و... به عنوان افرادی از 

  .گروه مسلمانان هستیم

ین پی آمدهای منفی غرب زدگی در رفتار، همین دوری و کم رنگ شدن احساس دل بستگی به از ابتدایی تر

یکدیگر است که پی آمدهای ویرانگر خود را بر دیگر روابط )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...( بر جای گذاشته 

است که سبب دور است. البته منظور از غرب زدگی در رفتار به عنوان آسیب، همین مسائل منفی و غیراسلامی 

 .شدن مسلمانان از همدیگر و احساس فاصله در بین خود و دیگر مسلمانان است

 منفعت گرایی فردی در روابط اجتماعی دوم:
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نکته منفی دیگری که به دنبال غرب زدگی روابط اجتماعی، در رفتارهای جامعه نمود یافته، منفعت جویی فردی 

اعی با دیگر مسلمانان است. به بیان بهتر، روابط اجتماعی و دوام آن تابعی حتی در برقراری و استمرار روابط اجتم

از منفعت فرد شده است و افراد نه تنها به مفاهیمی مانند ایثار، کمک به هم نوع، کمک به مستضعفان، فقیران و... 

تر یا کم رنگ تر می کم توجه شده اند، بلکه گاه دیده می شود برای تحقق منافع فردی خود رابطه ای را پررنگ 

 .کنند

این در حالی است که از نظر آموزه تولیّ در میان مسلمانان نه تنها گرایش به منفعت، اولویت درجه دوم به شمار 

می آید، بلکه در برقراری روابط اجتماعی با دیگر مسلمانان جایگاهی ندارد و اصطلاح هایی همچون کمک، ایثار 

سلمانان و مفاهیمی از این دست، دارای ارزش مذهبی در روابط اجتماعی درون به هم کیش، هم دردی با دیگر م

  .جامعه اسلامی است

مانند:  لازم به بیان است که حتی در روابط اقتصادی اسلامی نیز، منفعت گرایی جایگاهی ندارد و وضع احکامی

منفعت فردی در روابط با دیگر  قرض الحسنه، صدقه، کمک به فقیران، حرمت ربا و... بیانگر کم اهمیتی سود و

 .مسلمانان است

 گرایش به نوعی هم زیستی مسالمت آميزسوم: 

در آیین اسلام، مسلمانان دل بستگی عاطفی شدیدی نسبت به همدیگر دارند و وجود احکامی مانند: جویا شدن 

افزون بر این، تولیّ با از حال همدیگر، احکام همسایه ها، کمک و هم دردی با یتیمان و... از این نوع است. 

و در پی زدودن  مفهومی که ارائه شد، هرگز به مسلمانی اجازه نمی دهد که خود را جدا از دیگر مسلمانان بداند

  .مشکلات دیگران و اجتماع مسلمانان نباشد

در براساس منطق روابط غربی، رفتارهای اشخاص دیگر تا زمانی که به حوزه خصوصی فرد لطمه وارد نسازد و 

چارچوب قانون و عرف جامعه صورت پذیرد، پذیرفتنی و تأیید شده است. ازاین رو، برای یک انسان غربی 

  .احساس عاطفی نسبت به دیگران در جامعه خیلی کم رنگ و ناچیز است
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 فقر عاطفی در جامعه غربی به ویژه در خانواده ها که مهد عاطفه و محبت است، از جمله نکته های منفی است که

مؤمنان و جامعه اسلامی را همچون یک پیکر  3گرامی اسلام در منطق روابط اجتماعی اسلام جایگاهی ندارد. رسول

در این شریعت، هم  .واحد می داند که اگر یک عضو به درد آمده باشد، اعضای دیگر نیز دردناک خواهند شد

ن و... و اساسا بی تفاوت بودن در قبال زیستی مسالمت آمیز، جویا نشدن اوضاع و احوال همسایه ها، همکارا

  .مشکلات و گرفتاری های آنها کاملاً مردود است

همان گونه که پیش تر گفتیم وضع احکامی مانند امر به معروف و نهی از منکر دلیل روشنی بر این اصل اساسی در 

است؛ یعنی انحراف یک  دین اسلام است که سرنوشت دیگران برای هر مسلمانی بسیار بااهمیت و مورد سفارش

مسلمان نمی تواند جدا از دیگر مسلمانان تصور شود، بلکه مسلمانان دارای پیوندهای روحانی و علقه های مذهبی 

شدیدی هستند که این وداد ایمانی، همه را متعلق به همدیگر و مشکلات یک مسلمان را مشکل تمامی جامعه 

 .1یگر در حل آنها به کمک او خواهند شتافتاسلامی می داند. بر این اساس، مسلمانانِ د

از آنچه در زمینه غرب زدگی روابط بیان داشتیم، به طور کلی تفاوت های آشکار میان رفتارهای اجتماعی غربی 

  .و رفتار اجتماعی اسلامی روشن شد

آموزه های اسلامی  بنابراین، تنها راهکاری که می تواند اصلاحگر وضعیت رفتارهای اجتماعی ما باشد، بازگشت به

و عمل بر مبنای نظریه اسلامی روابط اجتماعی براساس تولیّ و تبرّی است. بدیهی است در این بازگشت، فعالیت 

نهادهای مرتبط فرهنگی، اسلامی، وزارت ارشاد و به طور کلی سازمان هایی که در بعد اسلامی ـ تبلیغی دین 

کارآیی این بازگشت به آموزه تولیّ و تبرّی را تضمین کنیم که  فعالیت دارند، ضروری است و زمانی می توانیم

جایگاه عملی این موضوع کاملاً تبیین شود. افزون بر آن، با استفاده از ابزارهایی تبلیغی ـ رسانه ای، زوایای برتر 

ردد. در این این نظریه اسلامی در مقابل نظریه های غربی برای قشرهای گوناگون جامعه، به ویژه جوانان روشن گ

                                                           
1 . pajohesh.irc.ir. 
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صورت، جوانان از ظاهر بی روح رفتارهای غربی تقلید نخواهند کرد و تنها جنبه های مثبت و ارزنده آن را فرا 

 .خواهند گرفت

 روابط سياسی نادرست .2

در زمینه روابط سیاسی براساس تولیّ و تبرّی، با مشکلاتی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی روبه رو 

را در فصل بعدی و در آسیب شناسی حکومت اسلامی مطرح می سازیم، ولی در مورد  هستیم. بعد خارجی

رفتارهای سیاسی در درون جامعه مسلمانان نیز آسیب ها و چالش هایی را می توان برشمرد که در حد توان این 

 :نوشتار به برخی اشاره می شود

 کم رنگی ایمان برخی فعالان سياسیاول: 

لان سیاسی در رقابت های سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. باید گفت ضروری نقش ایمان اسلامی فعا

دلیل این مسئله،  .است کسانی که به کارهای سیاسی در جامعه اسلامی می پردازند، دارای مراتب بالای ایمان باشند

ی هدف های اسلامی حزب یا در نقش مؤثر ایمان در کنترل انگیزه ها و منافع فعالان سیاسی و تنظیم آنها بر مبنا

  .تشکل سیاسی است

در این منطق، حذف رقیب سیاسی، تخریب شخصیت سیاسی دیگران، توهین، تهمت، دروغ و... نمی تواند وجود 

همچون سدی استوار از راه یافتن این صفات منفی در کارهای سیاسی و رقابت سالم « ایمان»داشته باشد؛ زیرا 

  د.حزبی جلوگیری خواه

بت سیاسی آن گاه از نظر اسلامی پذیرفتنی و مشروع است که به منظور حفظ انسجام مسلمانان و جامعه رقا

اسلامی باشد، وگرنه رقابت در جهت حفظ منافع تشکل سیاسی و یا هدف های مغایر با موازین اسلامی، از نظر 

  .شریعت اسلام و روابط سیاسی براساس تولیّ و تبرّی مردود است

ی که در پرتو حرکت در چارچوب ایمان استوار و تولیّ و تبرّی برای گروه های سیاسی ضرورت می نکته دیگر
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یابد، همکاری نکردن با دشمنان اسلام و نپذیرفتن آنها در احزاب جامعه اسلامی و به اصطلاح طرد عقیدتی 

 .آنهاست

 پيروی از منافع حزبی به جای مصلحت امت اسلامی دوم:

رقابت های سیاسی امروز می توان آن را دید، حرکت در مسیر منافع سیاسی حزب بدون  دومین آسیبی که در

در نظر گرفتن مصلحت امت و جامعه اسلامی است. فعالیت سیاسی و تکثر سیاسی در جامعه اسلامی، تنها برای 

و وحدت برنامه های سیاسی خود را در چارچوب انسجام  احزاب اسلامی ممکن است و این احزاب نیز باید

جامعه اسلامی تنظیم کنند. این در حالی است که گاه، در فعالیت سیاسی برخی احزاب تنظیم برنامه برای رسیدن به 

  .مقام یا کرسی های خاصی بدون توجه به ایجاد تفرقه و چند دستگی سیاسی در جامعه اسلامی دیده می شود

پیروی از منافع حزب خاص یا شخص خاصی نیست. به یقین، هدف اسلام از تکثر سیاسی در جامعه مسلمانان 

بنابراین، ضروری است تا احزاب موجود، در کارهای سیاسی با دقت تمام در حفظ اصول و ارزش های اسلامی 

  .بکوشند و در چارچوب موازین شرعی برای تحقق یک پارچگی جامعه اسلامی گام بردارند

دخالت افرادی که پای بندی چندانی به ارزش های اسلامی  گرفتن بودجه برای کار سیاسی از دشمنان نظام و

ندارند، برای رسیدن به هدف های سیاسی و انتخاباتی در کوتاه مدت، در منطق سیاسی دین اسلام مردود و خلاف 

  .شرع است

د که نکته پایانی که باید در کار سیاسی لحاظ شود اینکه در رقابت های سالم سیاسی، احزاب نباید فراموش کنن

رقابت آنها همراه با تولیّ است و بر این اساس، همکاری و هماهنگی برنامه های سیاسی از ضروریات کار حزبی و 

براین مبنا، فعالیت جداگانه هریک از احزاب برای هدف های خاص سیاسی خود،  .سیاسی در شریعت اسلام است

گر دیگر ا .دی، نمی تواند آرمانی اسلامی باشمبدون هماهنگی با هدف اصلی فعالیت های سیاسی در نظام اسلا

خود را با  :موجودات با استناد به او حقیقت پیدا کنند به گونه ای که جز حق از او صادر نمی شود و چون ائمه

ای که ایشان محور گونهتمام وجود به چنین حق مطلقی نموده اند لذا تمامی شئون وجودی ایشان نیز حق است به
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اند تا اگر کسی بخواهد در شئون گوناگون اعتقاد اخلاقیات افعال و کردار حق را به طور مشخص  حق معرفی شده

و آشکار پیدا کرده و به آن برسد ایشان الگو قرار دهد یگانه مشخصه سخنان ائمه این است که از چشم ساره کمت 

طور جذب و قطعی و با تی است که بهالهی و قلبهای نورانی ایشان سرچشمه گرفته است و تمامی آنها و یا واقعیا

 1براهین و استدلال های محکم همراه است.

 با تولی تبری: رابطه ایمان و تقوا. د

که از دیدگاه قرآن و اولیاء دین، ملاک امتیاز انسان تقوا است. و آن بهترین لباس و توشه اوست و کسانی  :تقوا

بخواهند راه پاکی و سعادت را پیش گیرند از دیگر ویژگی های متقین پند گرفتن از امور عبرت آموز است و قهرا 

چنین شخصیت هایی مورد توجه و محب خاص خداوند قرار می گیرند به گونه ای که در عالم معیت و همراهی 

ا و منزلگاهها به متقین اختصاص دارد و در آن حق تعالی را با تمام وجودشان درک می کنند و بهترین سر انجام ه

منزلگاه از خطرات و بدی ها در امانخواهند بود و از مواهب الهی در آن مقام برخوردار خواهند بود تا جایی که به 

که والاترین منزلگاه انسانی و نهایت اوج اوست نایل می شود و در حقیقت بالاترین کمال  2«عند ملِیکٍ مّقتدر»مقام 

نسانی و مرتفع ترین قله تقوا را فتح کرده و با پیشگامان آن قله یعنی حضرات ائمه : توفیق معیت و همراهی پیدا ا

 می کند.

 :بالاترین نشانه و قله تقوا اول: ائمه

ادامه پیدا میکند و  «عند ملِیکٍ مّقتدر»ی است که از فطریات اولیه شروع می شود و تا قله رفیعتقوا شاهراه

نشانه ها و راهنمایان این راه و قله های بلند آن می باشند که از اولین مرتبه تقوی آن را به طور کامل  :ائمه حضرات

پیموده و هر کس بخواهد آن را بپیماید باید به ایشان اقتدا کرده و سخن و سیره عملی ایشان را تبعیت کند فلذا در 

تفسیر شده است که مقصود  :ه است در روایات به ائمهآنان شد بعضی از آیات که ذکری از متقین و کمالات

                                                           
 .388. همان،ص 1
 .55، آیه(55).قمر 2
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أَعْلامَِ »مصداق کامل آن می باشد این جاست که حقیقت این فراز از زیارت جامعه آشکارمی شود که می گوییم:

 2«شما نشانه ها و قله های رفیع تقوا هستید. 1«التُّقىَ

 :تقوا یگانه وصيت ائمهدوم: 

الفت عملی و تمرّد فکری نسبت به حق تعالی است که اولین و اصلی ترین تقوا حالت حفاظت باطنی از مخ»

ویژه اسلام و قرآن کریم، نشانه رشد واقعی بوده که با توجه به ربوبیت حق تعالی در تمامی ه سفارش ادیان الهی ب

 3«شئون هستیو تبعیت اولیه از دستورات او و اولیائش حاصل می شود.

 :ایمان

 ن ایمان؛از ارکا تولی ائمه .7

اعتقاد داشتن به هر امری، التزام به تمامی لوازم آن و تبعیت از بنیانگذار آن و گرویدن به رهبرآن است و هم  

چنین دوری کردن و کناره گیری از عقاید ضد آن عقیده و طرفداران آن می باشد، لذا ایمان به خداوند متعال نیز 

به بعضی از احکام دین یا بعضی از رسولان او ایمان نداشت. قرآن چنین است زیرا نمی توان به او ایمان داشت و 

کریم درباره این افراد می فرماید: به راستی کسانی که به خدا و رسولان او کفر می ورزند و می خواهند بین خدا و 

و، و کسانی رسولانش جدایی بیاندازند، میگویند به بعضی ایمان داشته و به بعضی کافریم و می خواهند بین این د

که به خدا و رسولانش ایمان آورده و بین احدی از ایشان فرق نمی گذارند )وهر پیامی را برای زمان خودش قبول 

دارند( خدا پاداش ایشان را خواهد داد و او آمرزنده مهربان است، و نسبت به دوستی با کفار و عدم برائت از ایشان 

 1«نیز به شدت پرهیز داده است.و ارتباط سرپرستی برقرار کردن با ایشان 

 :برائت از دشمنان ائمه .2

                                                           
 ..مفاتیح الجنان 1
 .314و.313،ص1.محمدباقر،تحریری،جلوه های لاهوتی،ج 2
 . 395،ص3،جهمان. 3
 .146و145،صهمان 4
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 ؛1«کَافِرٌ بِعَدُوِّکُمْ وَ بمَِا کَفرَْتمُْ بِهِ أَنِّی مُؤْمنٌِ بکُِمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بهِِ» 

ان خداوند و پیامبرانش علاوه بر اینکه از مشرکین اظهار برائت کرده اند، مونین را نیز از رابطه سرپرستی با کافر»

و دشمنان خدا و رسولانش نهی کرده، و فرموده کسی که اینگونه باشد هم ظالم است و هم باطناً از ایشان می 

 باشد.

در رابطه با ائمه نیز کسانی که ادعای ولایت ایشان را دارند در مرتبه اول باید به امامت و جانشینی بر حق ایشان 

اعتقادات و معارف اخلاقی و عملی به آن ایمان دارند، ایمان داشته و اعتقاد داشته و اجمالا آنچه از  3از رسول خدا

از آنچه که ایشان به آن کفر ورزیده اند و آن را باطل می دانند دوری می کنند و از دشمنان ایشان نیز چه در مسائل 

تب انحرافی که سیاسی مانند سردمداران حکومت های غاصبانه و ستمگرانه و چه در در مسائل فرهنگی مانند: مکا

با ایشان ضّدیت دارد باید دوری جسته و باطناً از ایشان برائت پیدا کنند و هنگام شرایط زمانی یا مکانی ویژه مانند: 

این کار را  ن را ابراز کنند چنانچه خود ائمهزمان تقیه که نمی توان برائت را ابراز کرد، لازم بلکه جایز نیست آ

می فرماید: کسی که دوست دارد بین خدا حجابی نباشد تا به خدا  اند زیرا امام رضابه پیروانشان اجازه نداده 

نظر کند) او را با دید قلبی ببیند( و خدا نیز به او نظر کند باید آل محمد را دوست داشته باشد و سرپرست گیرد و 

بود خدا به او نظر کرد و او نیز به  که اینگونه از دشمنان ایشان بیزاری جوید و به امام ایشان اقتدا کند و هنگامی

 خدا نظر می کند.

به ابو حمزه ثمانی فرمود: خدا را فقط کسی بندگی می کند که او را بشناسد و اما کسی که او را  امام باقر

نشناسد مانند این است که غیر از او را در حال گمراهی بندگی کرده است، ابو حمزه گوید: عرض کردم معرفت 

را در دوستی علی و اقتدای به او و به ائمه فرمود: خدا را تصدیق کند و محمد رسول خداخدا چیست؟ 

هدایت کننده بعد از او تصدیق کند و از دشمنان ایشان بسوی خدا بیزاری جوید و معرفت خدا این چنین است. 

ماید: اولیاء خدا را سپس )راوی( از عملی سوال می کند که با انجام آن حقبقت ایمان کامل گردد،حضرت می فر
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دوست و سرپرست بدانی و با دشمنان خدا دشمنی بورزی و با صادقین باشی همانگونه که خدا به تو امر کرده 

را به عنوان اولیاء خدا و عده ای را به عنوان دشمنان خدا نام می  و سپس از رسول خدا تا امام صادق است،

 پس از رسول خدا شیع، پذیرفتن ولایت و امامت ائمهمان و تبرد. بنابراین اولین مرتبه ورود به وادی ای

و همچنین پذیرفتن تمامی آن چه ایشان پذیرفته اند و دشمنی با دشمنان ایشان و انکار هر چیزی که ایشان  است

 1«آن را انکار کرده و باطل دانسته اند و سپس مراتب دیگر را می تواند بپیماید.

ی داشته باشد در جایگاه هایی که با سیره ائمه: همخوانی ندارد، نخواهد توانست از انسان اگر صرفا تولی و تبر 

دشمنان بیزاری بجوید و یا حتی ممکن است مرتکب آن اعمال شود و به این سبب تولی او نیز تمام و کمال 

شت و این امر نخواهد بود و اگر صرفا تبری جوید بدون تولی الگو و راهنمایی  برای پیمودن مسیر نخواهد دا

سبب گم شدن او در مسیرش خواهد شد ، در دو حالت مسیر ایمان را نخواهد پیمود لذا اگر شخص بخواهد به 

و تبری نسبت به دشمنانشان را در کنار یکدیگر  ی نسبت به  ائمهولایمان و تقوی واقعی برسد لازم است ت

 داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .140و146و145،ص3.محمدباقر،تحریری،ج 1



60 
 

 فصل چهارم: ارتباط تولی و تبری با ولایت و حکومت

 ارتباط تولی و تبری با بحث ولایت مداریالف. 

 سرپرستی شما سرپرستی خداست.« من والاکم فقد والی الله»

معارف و ریشه های آن پرداخته می شود که بینش های عمیق و  ائمه در این فراز به وظایف مردم در برابر

عالی بر آن مترتب می گردد و در حقیقت برای مردم انسانیت و قرب به سوی خدا راهکارهای مهم و اساسی 

 1معرفی شده است.

یاری نزدیکی مکانی، نسبی، دینی، دوستی، ولایت از والا و تولی گرفته شده و به طوری کنایه برای ولایت:

ی امری می آید وبعضی ها و ولایت )به فتح( برای سرپرستاری، یولایت )به کسرواو(برای و اعتقاد می آید.  کردن

 حقیقت آن سرپرستی امری است . هر دو به یک معناست وگفته اند؛ 

 مرتبه ای از ولایت:

مرتبه ای از ولایت عنایت فرموده که وظیفه خاصی را به عهده  :خداوند متعال به ائمه ؛از دیدگاه قرآن و سنت

 ه برای مردم نیز وظیفه خاصی را در پی دارد.چنان ک ایشان می گذارد؛

 :یولایت ظاهر

اقرار و پذیرش و  استفاده می شود که یگانه راه اتصال به کمال الهی؛ با توجه عمیق و صحیح به قرآن کریم؛

پذیرش سرپرستی  ت که بااس ت پیامبراکرمپس از مقام نبوت ورسالت و ولای پرستی و ولایت ائمهسر

راه وصول به غایت حقیقی از زیرا در نظام توحیدی اسلام تنها آن حضرت مساوی است  تعالی و خداوند تبارک و
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ظهور  و ولایت ائمه یت رسول خداقرار گرفتن تحت ولایت حق تعالی است که از طریق ولا وجود خود؛

 کند.

دین برای مومنان به  این اعتقاد اولین مرتبه دخول در ایمان حقیقی و نصاب شیعه بودن است و اولین سفارش

از ایشان بگیرند و هم در اجرای را  خدا اتخاذ چنین ولایتی است که هم فرامین و وظایف رسیدن به غایت مطلوب

ایف در شیون گوناگون زندگی به ویژه در دایره اجتماع و در اداره امور انسانی تحت ولایت این والیان قرار وظ

 بگیرند.

در راس  حتی اگر در جامعه عملی نشود و ائمه زه ای مهم و لازم است کهاعتقاد به این ولایت به اندا

چون زمینه رسیدن به ولایت حقیقی الهی)قرب به حق  حاکمیت پیدا نکنند فرد معتقد و عامل به ولایت، اجتماع،

 این اعتقاد برای او مفید واقع می شود. را فراهم نموده، تعالی(

در تفسیر این  سوره آل عمران نسبت به مقام الهی خویش، 68انفال و  سوره 75پس از ذکر آیه یامام علی

  «فنحن مره اولی بالقرابه و تاره اولی بالطاعه» به معاویه می نویسد: دو آیه

یک مرتبه به  یک مرتبه و ( سزاوارترهستیم وه پیامبر اکرمپس ما یک دفعه به جهت خویشاوندی )نسبت ب

 جهت اطاعت سزاوارتر هستیم.

 این اطاعت را که لازمه ی سرپرستی است علاوه بر اینکه حق خویش می داند. و

مرا  پس اگر «فان اطعتمونی فانی حاملکم ان شاالله علی سبيل الجنه» نتیجه اش را این گونه بیان می کند:

 دا بخواهد بر راه بهشت می کشانم.به راستی که من شما را که اگر خ اطاعت کنید،

یکدیگر  قرآن کافران را ولی و دشمنان دین برای مومنین در آیات بسیاری نهی شدید شده، سرپرستی کافران و

ره ایمان خارج زیرا این ارتباط تدریجا برایشان سنخیت روی ایجاد کرده و انسان مومن را از دایمعرفی کرده است؛ 
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رار شود تا تدریجا سنخیت حقیقی برق اول باید این ارتباط بین عموم مؤمنین و ائمه لذا در مرحله می گرداند،

غدیر با ایشان حاصل شود و این ولایت انحصاری در آیه ولایت از جانب خداوند اعلان گردید تا این که روز 

با ولایت  ذیر بین ولایت ائمهله مهم و پیوند جدایی ناپز جانب خداوند مامور شدند این مسئا پیامبر اکرم

 لذا فرمود: 1خویش و خدا را به مردم تذکر دهد

 مولای اویم این علی مولای اوست. کسی که من «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»

است که نظام جامعه را  عیت از سرپرستی ائمهرعایت این اصل مهم در سطح اجتماعی یعنی پذیرش و تب

نه منافقین مرموز با ولی متاسفا نظام توحیدی می کند وآثار رحمت های خاص خداوند را در آن نمایان می گرداند،

از تحقق این ولایت در جامعه ممانعت کردند و هم خود و  لت رسول خدانقشه های شیطانی خود پس از رح

 ایشان محروم کردند. از مزایای حکومت الهی و معصومان هم جامعه نوپای اسلامی را

بهره مند  یرالمؤمنین علیاماگر چه با تنبیه و بیداری موقت امت اسلامی مدتی از این ولایت در زمان 

دوباره  ایشان، به زندان انداختن عده ی دیگری از یا و عده ای از ائمه گردیدند لکن با شهادت آن حضرت و

الاعظم  از این ولایت محروم گردیدند، ولی ظهور کامل این ولایت پس از ظهور قطب عالم امکان حضرت بقیه الله

 2رخ خواهد داد ان شاالله.

 تولی و تبری در جایگاه حکومتی تاثيرب. 

 .:انتظار حکومت ائمه «منتظر لامرکم »

یکی از حالاتی که ایمان انسان را نسبت به حقانیت دین الهی و آورندگان و اجرا کنندگان واقعی آن نشان می 

این ون گوناگون زندگی انسان است و از نشانه های ایمان حاکمیت دین الهی در شئ محبت و اشتیاق به دهد،
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دین الهی شامل تمامی ابعاد زندگی بشر و نیازمندی های  محبت نظاره داشتن و مراقبت بر اجرای آن است و چون

لذا تحقق این امر بدون حکومت و زمامداری حاکمان اصلح و اعلم به دین ممکن نیست. بنابراین انسانی او است، 

هی است که لازمه اش بودن در طریق ایشان و آمادگی همان اشتیاق به حاکمیت حاکمان ال اشتیاق به حاکمیت دین،

 و اوامر الهی ایشان در شیون مختلف زندگی است. برای اجرای احکام

رسول  و چه در زمان غیبت او مورد توجه است. لذا در زمان حضور امام گشایی این حالت چه راه مطلوبیت و

 ین اعمال امت من انتظار فرج است.ربرت «افضل اعمال امتی انتظار الفرج» فرموده است: خدا

ونش با چنین حاکمیتی می شود همراه خود را با تمامی شئ و چون این حالت سازنده انسان است زیرا موجب

به حساب آورده  از اجرای دین ائمه لذا آن راخویش کوشا می شود، منطبق سازد که قهرا در راه اصلاح 

از دین  «والنتضار الفرج بالصبرالائمه الورع والعفه والصلاح  دینمن » می فرماید: صادقاند.چنان چه امام 

 1.و انتظار فرج با صبر کردن استو عفت و پاکدامنی و صالح شدن مه،ورع ائ

نیازهای بی شماری است که در نهاد وی نهفته است و هر یک به  آن چه آدمیان را به یکدیگر جمع نموده،

که انسان به تنهایی نمی تواند پاسخگوی تمامی آن ها باشد،مجبور است در  نوعی ایشان را می آزارد و از آن جا

لذا این فعالیت متقابل بدون ، بهره مند شود یا خدمات خویش از منافع دیگران ازای واگذاری مقداری از داشته ها و

و مرج خواهد خوش هرج  امکان پذیر نمی باشد زیرا جمع آنان دست وجود قوانین و مقررات و مجریان قانون،

زیستی مسالمت آمیز  فقط در سایه هم افراد جامعه به صورت عادلانه شد و بدیهی است که رفع نیازهای تمامی

رنج ضعیفان در خدمت زر و زور خواهد گرفت لذا  در غیر اینصورت تمامی منافع و دست تحقق خواهد یافت و

ه به همراه قوانین مدون )کتاب ( مبعوث فرمود تا چنین خداوند تبارک و تعالی پیامبران را به عنوان مدیران جامع

 اختلافاتی در بین مردم نباشد.
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خداوند « انزل معهم الکتاب بلحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله النبيين مبشرین و منذرین و فبعث»

ت تا اختلاف مردم را ساخنازل  پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث ساخت و به همراه آنان کتاب را

 1.مرتفع سازند

 .تنها عامل شقاوت دشمنی با ائمه «مو هلک من عاداک»

خداوند سبحان انسان را با فطرتی توحیدی و سرشار از زیبایی ها آفرید و در او درک ها و کشش های والایی 

ار گیرد و درک ها و کشش های قرار داده که او را به خود متصل گرداند و چنانچه  فطرت او دستخوش آلودگی قر

از دست دادن  از اتصال به حقیقت خود)حق تعالی( جدا شده و دچار شقاوت و به انحراف کشیده شود، فطری او

و  سرمایه اش میگردد و چنین کسی قهرا از ارتباط با راهی که اورا به حق تعالی متصل میگرداند نیز دور شده،

است، لذا  :قیقت مطلق یعنی ائمهنی و عناد با تنها راه ارتباط به آن حاساسی ترین عامل جدایی و هلاکت،دشم

 خطاب میفرماید: به امام علی رسول خدا

 شمن من است و دشمن من دشمن خداست.دشمن تو د «عدوک عدوی و عدوی عدو الله»

به جذابیت آن حضرت  ،به ویژه حضرت علی درباره حضرات ائمه با دقت در کتاب های نوشته شده

شیفته زیبایی های  اندیش و خوش طبیعت، شیعه و حتی مسامانان اختصاصی ندارد و تمامی انسان های آزاد

 وجودی آن حضرت هستند .

 :ی هستند که ائمهبرآیند دارای آلودگی فطر :و دشمنی با اهل بیتعناد  بنابراین کسانی که در مقام لجاجت ،

 فرموده اند:

 کینه نمی ورزد. پلیدی دارد به ائمه جز کسی که ولادت «ن خبث ولادتهملایبغضهم الا »
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انسان هایی که به آلودگی فطری مبتلا شده باشند و بغض و کینه خوبان عالم را در دل بپرورانند در صورتی که 

بخشد  به حال ایشان سودی نمی توبه نکنند هرگز روی سعادت و نیک بختی را ندیده و اعمال نیک ایشان نیز

 می فرمایند: :ائمهچنان که 

گناهی است که انجام هیچ کار خوبی با آن سودی  کینه نسبت به علی «ه لا تنفع معها حسنهبغضه سئ»

 ندارد.

ان الشقی کل الشقی من عاداک و نصب » می فرماید: ره دشمنان حضرت علینیز دربا امبر گرامیپی

 1ستیز کند.سی است که با تو دشمن و به راستی بدبخت و شقی کامل ک «لک
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 آثار و ثمرات تولی و تبری :فصل پنجم

 ت تولی و تبریثار و ثمراآ. الف

استفاده می شود، هر کار نیک و بدی در دنیا و آخرت آثار و نتایجی  نان که از سخنان پیشیوایان معصومآنچ

به  یعنی کارهای نیک، برکات و درجاتی را به همراه داشته و کارهای بد موجب سقوط انسان و رسیدندارد؛ 

نیز از محدوده این قاعده کلی بیرون  ر این میان دوستی و دشمنی اهل بیتدرکاتی در دو عالم می باشد، د

به عنوان یک صفت ارزشمند موجب برکات و منزلت افراد است و  ت؛ یعنی عشق و دوستی عترت پیامبرنیس

ا بهره گیری از شت. در این قسمت بدر مقابل دشمنی و مخالفت با آنان هلاکت و شقاوت ابدی در پی خواهد دا

 می پردازیم : از آثار و برکات محبت به اهل بیتبه برخی  سخنان امیرمؤمنان

 در روز قيامت حشر با اهل بيت .7

هرکه ما را  «الله مَعَه هُرَحَشَمَن احََبَّنا کاَنَ مَعَنَا یَومَ القِیامَه وَ لَو ان رجلا احََبَّ حَجَرَا لَ»فرمود: علی

وست بدارد، در روز قیامت با ما خواهد بود و اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد، خداوند او را با آن د

 محشور خواهد کرد.

 بالاترین درجات بهشت .2

هشت اهل ب« اِنَّ اهَلَ الجَنَّه یَنظُرُونَ اِلیَ المَنَازِل شِیعَتَنَا کمََا ینَظُر الاِنسانُ اِلیَ الکَوَاکبِ» آن بزرگوار فرمود:

 به منازل شیعیان ما )در بالاترین درجات آن( نگاه می کنند همانطوری که انسان به ستارگان می نگرد.

 وصول به زیباترین نيکی ها .9

زیباترین نیکی ها دوستی و « احَسَنُ الحَسَنَات حُبُّناَ وَ اسَوَءُ السَیِئات بُغضناَ» فرمود: امیرالمؤمنین

 ی با ماست.زشت ترین بدی ها مخالفت و دشمن

 رسيدن به مقام شهادت .4

دَقَ بِاَمرنَِا وَ احَبََّ فِینَا وَ اَبغَضَ فِینَا یُریِد شِیعَتنَا صِدِیق شَهیِد؛ صَ وَ المَیتُِ مِن» فرمود: حضرت علی

میت شیعه ما صدیق و شهید است چون که امر ما را تصدیق نموده و به خاطر ما « بِذَالِکَ الله عزَّ وَ جَل

 دشمنی نموده است و از این کار خود، خدای عز و جل را اراده کرده است. دوستی و

 چشم روشنی در هنگام مرگ .5

از علت آمدن او جویا شد. او گفت: عشق  آمد، امام روزی حارس همدانی به حضور علی

، به خدا همین طور است» وعلاقه به شما مرا به این جا کشانیده است. حضرت در تایید سخن او فرمود:



04 
 

ن به عنوان تشکر از اظهار علاقه ای آنگاه علی« این جا نیاورده است. هیچ انگیزه ای جز محبت ما تو را

بدان که هیچ بنده ای از دوستان ما نمی میرد مگر اینکه در هنگام  دوست صمیمی خویش، به او فرمود:

ما هم کسی نمی میرد تا اینکه فین لبیند و همچنین از دشمنان و مخا مردن، مرا آنطوری که دوست دارد می

 واهد، مرا می بیند و شرمنده شود.در هنگام مرگ، در حالی که دلش نمی خ

 دادرسی در هنگام مرگ .6

لَیَنفَعَکَ حُبُنَا عِندَ ثَلَاث: عِندَ نُزوَل مَلِکَ المَوت وَ » در حدیثی دیگر به حارث فرود: حضرت علی

]ای حارث![ دوستی و محبت ما اهل بیت در سه جای « مُوقِفَک بَین یَدِی الله عِندَ مَسالََتُکَ فیِ قَبرِکَ وَ عِندَ

مهم و سرنوشت ساز برای تو سود خواهد داشت: هنگام نازل شدن فرشته مرگ و موقعی که در قبر مورد 

 سؤال و بازخواست قرار می گیری و زمانی که در روز قیامت در مقابل پروردگار ایستاده باشی.

 ی نيکقبولی کارها .1

 :را به جای آورد، اما از اهل بیت را انجام داده، واجبات الهیاگر انسان تمام کارهای خیر و اعمال نیک 

 و محبت آنان دور باشد، هیچ یک از اعمال و نیکی های او ثمره ای نخواهد داشت.

لش مورد هرکس ما اهل بیت را دوست داشته باشد، ایمان او مفید بوده و اعما فرمود: امیرمؤمنان

پذیرش قرار خواهد گرفت، اما اگر کسی محبت ما اهل بیت را در دل نداشته باشد از ایمان خویش بی بهره 

بوده و کارهای نیک و اعمال دینی او مقبول نخواهد بود، گرچه روزها روزه گرفته و شب ها به عبادت 

ه خدا قسم کسی که در دل یقین به ولایت ای قنبر! ب» و در کلام دیگری آن بزرگوار به قنبر فرمود:« بپردازد.

خانواده ما داشته باشد برای او از عبادت هزار سال بهتر است، اگر بنده ای هزار سال خدا را عبادت کند 

حضرت برای  آنگاه« خداوند عبادت او را نخواهد پذیرفت تا اینکه ولایت ما اهل بیت را قبول داشته باشد.

اگر بنده ای هزار سال خداوند را عبادت کند و اعمال نیک هفتاد و » می دهد:تاکید بر اهمیت موضوع ادامه 

ا دو پیامبر را هم به جا آورد، خداوند از او نخواهد پذیرفت تا اینکه ولایت ما را بپذیرد و گرنه خداوند او ر

 1به صورت به جهنم خواهد انداخت.

 :امام در تحقق تولی و تبری تاثير شناخت و معرفت. ب

اصولا حیات و زندگی هر موجود زنده ای وابسته به فرآیند جذب و دفع و مقدمه ی آن یعنی دشمن شناسی و 

انجام  دوست شناسی است. این فرآیند در گیاهان و حیوانات به صورت غریزی و به هدایت تکوینی الهی همواره

                                                           
 .www.altashayo.com(  6/0/1386. )نقل شده در 1
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می گیرد اما در انسان مسئله تا حد زیادی متفاوت است و با توجه به نقش اراده، قدرت و اختیار در زندگی انسان 

فرآیند شناخت، جذب و دفع دوست و دشمن وابسته به اقدام آگاهانه و ارادی اوست. لذا باید توجه داشت که 

  1، امری ست که انسان از آن ناگزیر استشناخت دوست و دشمن جهت حصول جذب و دفع صحیح و شایسته

که  2کنند در اسلام تولی و تبری را نوعی حب و بغض جهت دار و تربیت یافته توسط عقل و وحی تعریف می

زاییده ی معرفت وناشی از ادراک باشد اساسا کشش وتمایلی که ناشی از معرفت و ادراک نباشد را حب نمی نامند 

عالم جمادات وجود دارد )مثل آهن و آهن ربا و...( لذا هرچه معرفت افزون تر گردد مانند کشش و تمایلی که در 

وبه تبع آن، افزایش حب و بغض منجر به تحولات فکری و فرهنگی در فرد  3محبت و بغض نیز افزایش می یابد

فتارهای اختیاری او می شود که می تواند تغییرات زیادی در رفتار و حالات انسان ایجاد کند و منشاء بسیاری از ر

 .1گردد

 آیه الله مصباح یزدی در این باره می نویسند:

 هیچ کار اختیاری نیست که فاعل آن، هیچ گونه محبت و رضایت و میل و کششی نسبت به آن نداشته"

 " 5باشد... حتی کسی که داروی بدمزه ای را می خورد علاقه به سلامتی خودش دارد...

 زیرا: 6معرفت امام اهمیت بالایی پیدا می کنددر این بین بحث شناخت و 

                                                           
 .مقاله بررسی تولی وتبری در اسلام ومهجوریت آن در امت اسلامی.1 

2.www.afkarnews.com . 

 .116مقاله نگاهی به روانشناسی حب و بغض ص . .3 

 .113ص همان، .4 

 .38، ص  2، آموزش فلسفه، جزدیمصباح یمحمدتقی، .5 

 .35، صمقاله نگاهی به فلسفه تربیتی موعود در رویکرد شیعی با تاکید بر اهداف تربیتی .6 

http://www.afkarnews.com/


06 
 

اگر معرفت و محبت واقعی امام در اندیشه و عاطفه فردی نفوذ کرده باشد نمود آن به صورت اطاعت از اول. 

امام جلوه گر می شود. اطاعت از ریشه طوع به معنی همراهی و فرمانبرداری است که نوعی خضوع و فروتنی در 

 .1در بر دارد. و معمولا برآمده از معرفت و محبت نسبت به اطاعت شونده است برابر اطاعت شونده را

سوره آل عمران از محبان حضرت احدیت انتظار میرود که از حضرت رسول و اهل بیت  31بنابراین طبق آیه 

هره گیرند پیروی کنند و از تمام توانمندی های خود برای اجرای فرامین و مقاصد آنان ب -که نور واحدند-ایشان 

چرا که در روایتی از نبی مکرم اسلام، فلسفه ی وجودی محبت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام حب الهی معرفی 

خوانده می شوندو خطاب « تامِینَ فی مَحبَّتِ الله»شده است همانطور که در زیارت جامعه ی کبیره، امامان معصوم 

  2«.حبََّ اللهمَن أحَبکَُم فَقد أ»به آنان گفته می شود 

در جهان امروز هر مکتب و آیینی برای ماندگاری و حرکت خویش، نیازمند معرفی الگو برای جامعه است. دوم. 

بعضی از مکاتب با برجسته کردن اسطوره ها و افسانه پردازی ها سعی دارند به دیگران القاء نمایند که مکتب شان 

را « انسان کامل»ناب، مثل اهل بیت )ع( هستند و سرمایه ارزشمند زنده و پویاست؛ در حالی که تهی از الگوهای 

این  و بنابراین باید زمینه های الگو برداری از آن بزرگواران و تأسی جستن به سیره الهی آنان را فراهم نمود .ندارند

و گیری و از سوی دیگر حب و بغض فرآیند الگ .3مسئله با زیارت و شناخت مقام و منزلت آنها محقق می شود

پذیری را آسان می کند؛ چرا که آدمی همواره به سوی الگوی محبوب گرایش دارد و به شکل دهی شخصیت  الگو

 خود براساس الگوی محبوب می پردازد. حب و بغض مهم ترین عنصر در پرورش انسان های شایسته و کار

  .1ر جامعه ی انسانی استسیاسی د-برد اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمدترین مکانیزم پیش

                                                           
 .36صهمان، .1 

  .37ص، همان .2 

 .پژوهشکده ی باقرالعلوم .3 

 .111و113صاله نگاهی به روانشناسی حب و بغض، مق .4 
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نیز معرفت نداشتن به امام را مساوی با مرگ جاهلی عنوان کرده اند و از  مبی مکرم اسلابه همین جهت ن

آنجا که آدمی آنگونه می میرد که زیسته است پس حیات چنین شخصی نیز حیات جاهلانه و غیرمعقولی خواهد 

 .1بود

 گونه امام نام برده است که می توانند سرنوشت انسان را تغییر دهند:  قرآن کریم نیز در آیات مبارک خود از دو

 « 2 اأَئِمَّةً یَهْدوُنَ بأَِمْرنِ اهُمْوَ جَعَلنْ»  امام نور و هدایت .7

 « 3 رِااَلنّ إِلىَ یَدْعُونَ أَئمَِّةً اهُمْوَ جعََلْن» مام نار و ضلالتا .2

قیامت هر گروهی از مردم را با پیشوایانشان می خوانیم:  از سوره اسرا می فرماید که در 71همچنین در آیه ی 

از این آیه و تقسیم  " فَتِیلًا یظُْلمَوُنَ ولََا کِتَابَهُمْ یَقْرَءُونَ ئِکَبِیمَِینِهِ فَأُولَ کِتَابَهُ أوُتِیَ فمََنْیَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإمَِامِهِمْ "

 بندی بالا استفاده می شود که:

 ی مردم در قیامت براساس امامانشان خواهد بود.تقسیم بند .1

 انسان ناگزیر است الگو و رهبری برای خود انتخاب کند. .2

مسلمان نباید در مسائل امامت و رهبری بی توجه و بی تفاوت رفتار کند، چون در قیامت به همراه او  .3

 محشور خواهد شد.

 امه دارد.آثار مسئله انتخاب امام و اطاعت از او تا دامنه قیامت اد .1

 قیامت نه تنها دادگاه افراد است،بلکه محکمه بزرگ احزاب و مکتب هاست. .5

امامت و ولایت صرفا موضوعی اعتقادی و در حاشیه ی زندگی نیست؛ بلکه در متن زندگی مطرح است و  .6

 انسان هرلحظه با آن سرو کار دارد.

                                                           
   .111و113مقاله نگاهی به روانشناسی حب و بغض ص .1 

 .73 (،آیه21)انبیاء .2 

 .11(،آیه28)قصص .3 
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 ان هاست.و آخرین نکته اینکه: رهبر و امام زمینه ساز سعادت و شقاوت انس

بنابراین بر انسان واجب می شود که در طول حیات خود برای شناخت و تشخیص امام نور و هدایت تلاش 

 .1کند و در سایه ی او به رشد و تکامل هدایت گردد

 معرفت و شناخت امام بر دو وجه است:  

ه ای از امام که البته معرفت و شناخت شخص امام: یعنی داشتن اطلاعاتی سطحی و به اصطلاح شناسناماول.  

 خود این شناخت سطحی مانع بسیاری از انحرافات می گردد.

شناخت شخصیت و مقام امام: به معنی تلاش برای شناخت منزلت و جایگاه امام در هستی و درک دوم.  

سان وابستگی هستی به وجود امام و شناخت اهداف و آرمان های ایشان است. علم وشناخت تا در اعماق وجود ان

راه نیابد نمی تواند عواطف، اراده و رفتار انسان را تحت شعاع قرار دهد.تجربه ی تاریخ اسلام به خوبی بیانگر آن 

است که شناخت صوری و ظاهری نمی تواند تاثیر چندانی در موضع گیری افراد نسبت به امام داشته باشد همچنان 

مل داشتند و امام به خود امام و اصل و نسب او علم کاآمده بودند  همه ی کسانی که به جنگ امام حسینکه 

 . 2در این مورد از آنان اعتراف گرفتندحسین

 

 

 

 

 

                                                           
 37ص  محمدرضا،حدادپور جهرمی، چرا سنی نیستم، .1 
  مقاله ی نگاهی به فلسفه ی تربیتی انتظار موعود در رویکرد شیعی با تاکید بر اهداف تربیتی.محمد،نجفی،ودیگران،. 2
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 نتيجه گيری

مسائل فروع دین می باشد. در زیارت جامعه کبیره تاکید بر تولی و تبری، محوری ترین و بنیادی ترین 

تولی و تبری و چگونگی بروز تبری و جایگاه آن و مخاطبان تبری بیان شده است. تولی و تبری به عنوان 

فروع دین مانند: نماز و روزه واجب هستند و لازم است مکلف به این دو وظیفه شرعی خود عمل کند.آثار 

بری در زندگی دنیوی و اخروی بسیار زیاد است و برکات و پاداش های بسیاری را در و برکات تولی و ت

زندگی جذب می کند و همچنین موجب تقرب شخص به خدای متعال و اهل بیت: می شود. از جمله 

دستاوردهای این نوشتار: شفاف سازی معنا و مفهوم تولی و تبری در زیارت جامعه کبیره، تبیین تفاوت 

عن، بررسی و آشکارسازی شیوه های تربیتی تولی و تبری در زیارت جامعه کبیره و بیان آثار تبری و ل

 تربیتی عمل به تولی و تبری در جامعه فردی و اجتماعی می باشد.
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 پيشنهادات

حب و منشا تبری بغض است که می توان این دو اصل را در کتاب های درسی منشا تولی  .1

و بغض نسبت به دشمنان ایشان از کودکی به فرزندان  :آموزش حب اهل بیتجای داد و با 

 د.های آینده خواهد ش سبب ایجاد منش تولی و تبری در نسل

فعالیت در فضای مجازی به صورت گسترده و استفاده از رسانه های ارتباطی مجازی همراه   .2

 .:ل بیتبا فعالیت گسترده در آن ها جهت گسترش تولی و تبری نسبت به اه

 .کمک گرفتن از فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای این فریضه الهی .3

استفاده از بیان تجارب تاریخی مثل واقعه عاشورا برای بیان آسیب های ناشی از ترک فریضه  .1

 5.تولی وتبری

 تطبیق فواید و آسیب انجام یا ترک فریضه امر تولی و تبری با مصادیقی از مسائل جامعه .5

 ی به منظور تسهیل در شناخت مردم و تسهیل گسترش این امر.امروز

که تولی وتبری اختصاص به  ولی و تبری مانند : بیان اینرفع ابهامات در رابطه با فریضه ت .6

تشیع ندارد به منظور جلوگیری و رد هر گونه شک و شبهه در زمینه ی تعارض گسترش این 

 .امر با وحدت اسلامی

محبت و اطاعت پذیری بین مردم و حاکمان اسلامی می شود،  تولی و تبری سبب گسترش .7

رفتار اسلامی حاکمان اسلامی می تواند سبب گسترش محبت ودر نتیجه گسترش تولی و 

 .تبری می شود با توجه به این که حاکمان اسلامی الگوهایی از رفتار و منش اسلامی اند

با روش های متفاوت و جدید مانند  نسبت به آثار و فواید این فریضهمردم افزایش آگاهی  .8

 رسانه ها. دیگر استفاده از فضای مجاز و 

کتاب های درسی و آموزشی با روش های نوین اموزشی برای گسترش تولی و  به روز آوری .3

 .تبری

به کار گیری هنر های انیمیشن، سینما، تلویزیون و... در جهت گسترش و اموزش تولی و  .18

 تبری.
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